





به نام خدا 


دمشکفتار 


چه عجب طبعم اگر دءوی اعجاز کند 
که به‌لطف سخنم نیست کسی را سخنی 
محمد طاهر غنی بزر کترین سخنسرای کشمیر و از معاربتف 
گوبند گان‌پارسی‌زبان سرزمین پهناور هندوستان درقرن یازدهم‌هجری 
است. وی ازشاعرانی است که به‌سبك هندی سخن‌رانده‌اند و بااینکه 
هم‌روز کار گویندگانی چود صائب تبریزی و کلیم کاشانی دو تن از 
نام آوران این سبك بوده خود دردن شیوه مقامی شایسته‌بافته است. تا 
بدا نجا که‌صائب تبریزی در سفرهند به‌ستایش سخن او بر خاسته وبه‌ نگارش 
بخشی از اشعار وی درسفننة خود اهتمام جسته است. 
غنی در حیات خویش آوازة بلند یافته و شعر او ونام او در 
سر اسر هنذوستان ودرنزد امل ادب و سخن اشتهار کامل داشته است» 
چنانکه خرد نیزبدان اشارتی دارد: 
حان نام‌من روشناس است در هند 
که دنمس نکین در میان سیاهی 


الف 


غنی با غنای طبع» در سراسرحیات خویش کُوشة درویشی را اختبار 
می کند وازصست حکام وتعینات زند کی دودی می در لد . ساد کی و 
بی‌بیر ابگی وقناعت طبع و ذوق و حالی که از کشت این وارستکی 
ملازم وجود وی بوده» درجای‌جای اشعارش نمودار است: 
فراغتی به نستان بوربا دارم 
مباد داه درین بيشه شیر قالی را 
غنی کٌّدشته از هنر شاعری دارای فضایل و معلومات دیکر نیز 
بوده است؛ ولی ظاهر أ مرانب فضل ودانش او به‌شهرت شاعری وی 
مکتوم مانده است: 
زشعرمن شده پوشیده فضل ودانشمن 
چو میوه‌ای که بماند به‌زیر بر گ نهان 
اما شعرغنی» شعر بست باهمهٌ خصوصیات سبكث هندی. تعمیر ات 
و اصطلاحات وتر کیبات» ناز لك بند بها و ارسال‌المئلهای ویژه آن‌سبك‌و 
مضامین باريك گاه ]" اميخته به تعقید وابهام در بسیاری از اشعار اومتجلی 
است. با این همه کاه ی سخنی به‌لطافت و روانی سیم و روشنی آب 
زلال می آورد: 
بالش خحسوبان د کر از بر است 
شو خ مسرا فتنه به‌زیر سر است 
عافل دادیم ارت 
ما را باد و تسو را فراموش 
در حیرتم که آینه امروز» صبحدم 
دوی که‌دیده‌است که‌روی‌تو دیده‌است؟ 
اشعار غنی سراسر به‌مضامین بدیع وخیال‌انگیز مشحون است 
دهمین مصمون‌پردازیهای ماهر انة اوست که وی را درشماربزر کترین 


بِ 


گو نندکان سبك هندی قلمداد کرده است: 
چرا عم گشته می گردند پیران جهاندیده 
مکر در حخاله می جو داد ایام جوانی را 





جلوةٌ حسن تو آورد مرا برسرفکر 
و ح] بسّی و من‌معتی ر نکین بستم 
می ر ستد به‌یسدر» برهن خالی را 
یو سف‌ازدو لت حسن‌این‌همه‌خودرا گم کرد 
غنی روز سیاه پیر کنعان را تماشا کن 
که‌روشن کردنوردیده‌اش»چشمز لیخارا 





با دامن نر شدم به‌محشر ۳ در آفتات بمشین 





جان به‌لب» از ضعف نتواند رسید ۱ 
م۱ به‌زور نانسوانی ز سدهایم 
برتو اضعهای دشمن تکیه کر دن ابلهیست 
پایبوس سیل. از پاافکند دسوار را 
عنی از متشاعران سخن‌دزد روز کار حوبش همواره در بیم 
سوده است ظام را مضمون ربایبان سمابه آن جنان به نار وی 
دست اند ازی‌می کرده‌اند که‌هنو زفریادشاعر از ستم آنان‌به گوش‌میرسد: 
رهد کی‌در حصارخط. زدزدان‌معنی‌روشن 
کجا مهر از کلف محفو ظدارد خر من‌مهر ۱؟ 





باران در دید شعر م۱ را افسوس که نام م نبردند | 





ب‌بزم نکته سنجان سر خرو بی از سخن دارم 


برد رنکم اکر دردی بردمضمودرنکینم 





‌ 


دیدم که نکته سنجان(!) دزدند شعر مردم 
من نیز شعر خود را دزدیدم از حریفان 
غنی اشعار به‌هم پیوسته. درحد غزل کامل» کمتر دارد؛ بیشتر 
مضامین خود را درقالب تكبیتی آورده است و گاه در دو يا سه‌بیت 
وبه‌صورت غزلی نانمام سخن رآ تام می کند. 
غنی از آوردن مضمون مکرر در شعر خود اجتناب می‌ورزد و 
خود نیزبدین معنی اشاره می کند: 
در مکرر کردن‌مضمون دنگین لطف‌نیست 
کم دهد رنکك ار کسی بندد حنای‌بُستهر|* 
با ابن همه کاهی در آثار وی تکر ارمضمون دیده می‌شو د: 
مکشا بهبزم بلهوسان بئد جامه را 
برخود زبان طعنهةٌ اغیار وامکن 
به‌بزم بلهوسان بند جامه باز مکن 
زبان طعن حسودان به‌ و ددرازمکن 
غنی درقصیده ومئنوی‌موفقیتی ندارد» رباعیات او متوسطاست 
واين رباعی که در بایان رباعیات او به تبعیت یکی از چاپهای دبوان 
وی در کتاب حاضرآمده است. به‌شیوة سخن او نیست وظاهرا از آن 
کت ازشعرای متقدم است: 
ای باد صبا طرب‌فزا مسی آیی 
گویا که ز وی ان ما 
از کوی که برخاسته‌ای» راست یکو؟ 
بسیار به‌چشمم آشنا می‌آبی 
وفات غنی به‌سال ۹ مهجری فمری روی‌داده است. 


نهر ان - اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲ 
احمد کرمی 


الجت اج 





. دبوان غنی 





لباس ما سبکباران تعلق بر نمی‌تابد 

بودهمچون‌حباب ازبخیه خالی‌پیرهن‌مارا 
بود از شعلهٌ آواز غلغل بزم می روشن 

سرت کردم‌مکن خاموش‌ساقی‌شمع 0۳ 
دم‌جان بخش او تار نگث حبرت ر بخت‌درعالم 

ز مهر آئینه درپیش نفس دیدم مسیحا را 
|۲۳ لب از سخنگوئی فروبندیم جا دارد 

که نبود از نزا کت تاب بستن معنی ما را 
نمی‌باشد مخالف قول وفعل دوستان باهم 

غنی تا چند پرسی دستگاه ملك دنبا را 

غنی ساغربکف جمشید پیش می‌فروش آمد 
که شاید در بهای باده‌گیرد ملك دنیا را 

کحن اااحلل از پروردة خود زود پهلو را 

که آخر نافه تا کشتن بود همراه آهو را 
نکردد شعرمن مشهور تا جان درتنم باشد 

که بعدازمر کك آهو نافه بیرون‌میدهد بورا 
ز آسیب صبا آسوده تا صبح ابد باشد 

کند شمع ازپر پروانه گر تعویذ بازو را 
بنرمی جان زدست سخت گیر ان‌میتو ان‌بردن 

زیر یم هرگ کی نی با ۳ 
کند درپیش آن‌پای‌نگارین سجده‌ها زلفش 

بلی کاری به‌از آتش‌پرستی نیست هندو را 
فلاث‌در گُردش است از بهر خواب بخت ناسازم 

بود در جنبش کهواره راحت طفل‌بدخورا 





دیوان غنی ۱ ۳ 


۳ ۱ ای دزاس ایس ی 
غنی ازسستی طالع شکتت افتد ببازارم 
پی سودا بکف گیرم اگر سنگث ترازو را 
نواند صورتی دادن شببه آن پریرو را 
مصور کر کند از بال عنقا خامةٌ مو را 
هزاران معنی باريك باشد بیت ابرو را 
بغیر از موشکافان کس نمهمد معنی اورا 
بهنخمه دل‌چو نی بستند کم ظر فان‌و زین‌غافل 
که‌این می آخر ازتندی کندسورا خپهلورا 
مکّر نقلی ز دوی نسخهٌ حسن تو بردارد 
که‌مهامشب کشیدازهاله‌جدو صفحهة رو را 
عنی‌تا چند باشد سینه چاك از دست عریانی 
بتار پیرهن دوزید جاك سینهةٌ او را 
دمی که یار گذارد قدم بخانة ما 


سزد که دعوی همسایگی بمور کنیم 
که صحن خانهٌ خلق‌است بام خانة ما 
درین‌بهار که‌باسبزهدام‌هم رنگث‌است 
چو تخم مر غ نگردید سبز دانهٌ ما 
دل ازخیال کره‌هایز لف‌بار پراست 
کهر ز مهرهٌ مار است در خر ان ما 
ر شومی قدم ما شود غنی ویران 
بود ز آهن اکر حون کلید خانه ما 
ز‌ دوی ماه سیاهی بئور ماه نرقت 
نىام‌ده است بکاری کمال‌خو بش مرا 





دبوان غنی 





زغنچه تکیه چوشبنم بزبر سر ننهم 
که‌به زبالش پرهست بال‌خو یش مر | 
بسان شمع که افتدز پنبه خود بگداز 
و بال گردن خود کشت با‌خویش مرا 
بکلشن دگری چشم من نمی‌افند 
کل مراد شکفت ازسفال خویش مرا 
در معر که صد رخم رسد کر بتن ما 
زان به که بود داغ سپر بر بدن ما 
تا سر که پیشانی دونان نچشیدیم 
دندان طمع کند نشد در دهن ما 
عمریست که جزشکوة ما کار ندارو 
دوزید لب گور بتار کفن ما 
بردند پس از مردن ما معنی ما را 


صدشکر که‌مانده است بیار انسخن‌ما 
از بسکه ضعیفیم بیاد کمر او 
جز مور دگر کس نسزد گور کن ما 


گفتکو یکرنگث نبود عاقل و هشیار را 

درنفس باشد تفاوت خفته و بیدار را 
طفل اشکم گرببازی رو بصحرا آورد 

کاغذ بادی شمارد ابر دریابار را 
دل باستدلال بستم ماندم ازمقصود دور 

ثردبان کردم تصور راه ناهموار را 
حال ما ازنامهةٌ بال کبوتر دوشن است 

ما چه بنویسیم شرح سينهٌ افگار را 


سح تاداس ویس سیر 
دیوان غنی ۵ 
حححححح نس یس نسوس سس سا 


شیشه‌ها را محتسب از بسکه‌بردیو ارزد 
رگا مىنا کار آخر خانهة خمار را 
از مه وانجم غنی بر اهل بینش روشن‌است 
کز سفیدی نیست نقصان ديدة بیدار را 
رچشم ما روشن شد از خاله در میخانه‌ها 
۱ ریختند از سرمه گویا رنکث این کاشانه‌ها 
سعی بهرراحت همسایکان کردن خوش است 
بشنود گوش از برای خواب‌چشم افسانه‌ها 
برهم از سرگرمی ما خورد بزم میکشان 
ای گشتيم و افتادیم در مبخانه‌ها 
درشب زلف توخواب خوش نصیبم کی‌شود 
خار میروید ز پهلویم بسان شانه‌ها 
آتش داغ جنون از سنکك طفلان می کشد 
بك هس غافل نیند از کار خود دیوانه‌ها 
رفت عمرم در غریبی بر بساط روز کار 
کر جه همچون مهرة شطر نج دارم خانه‌ها 
بعد مردن هم نکردم سیر از صهبا کشی 
۱ می به خم نوشم چو گردم خالك درمیخانه‌ها 
8 بعدمردن گر خوردافسوس آن سر کش چه‌سود 
می گرد انگشت شمع از ماتم پروانه‌ها 
دایم ازمستی غنی در رقص‌چون دولاب‌باش 
گرانباشد می» توان کرد آب در بمانه‌ها 
ما بلبلان بلند نسازیم خانه را 
خوش کرده‌ايم خانهٌ يك آشیانه را 





۶ دیوان غنی 





0 سنگین‌دل است هر که بظاهر ملایم است 
پنهان درون پنبه نکر بنبه دانه را 
شد سنکث آستانةٌ دین هر بتی که بود 
کافر بیا و سجده کن این آستانه را 
دندان مار کُرچه بافسون توان کشید 
از زلف او جدا نتوان کرد شانه را 
روزیکه کل ز با ع بغارت برد خزان 
بلبل بباد ده سبد آشیانه را 
سامان د خیال گره‌های زلف بست 
گوهر بود ز مهرة مار این خزانه را 
اندیشه کر ‌ تنکی گورت بود عنی 
در زند کی ز خاكك بر آور خزانه را 
نماید حکمتش چون در شفابخشی ید بیضا 
کذ ارد پنبه دا بر داع ماهی از کف دریا 
ندارد در هوای کرم‌لطفی آتش صهبا 
هلال عید دانم کر رک ابری شود بیدا 
نصیبی نیست از اهل کرم بر گشته بختان را 
که هر گز پر نسازد کاسهٌ کرداب را درا 
زیان نی باواز بلند این .حرف میگوید 
که میسازد بیکدم‌چوب را صاحب‌نفس گویا 
خوشا عع‌دیکه مردم آدم بی‌سایه را دیدند 
ریب است این زمان کرسايةٌ آدم شود بیدا 
رهد کی درحصار خحط ز دزدان معنی دوشن 
کجا مهر از کلف محفوظ دارو خرمن مه را 


۱۳۳1۴/۴۳7 7 


شد ختم برحدیث تو آخر بیان ما 
باشد ین نام تو مهر دهان ما 
تر همچو آسیا نشد از آب نان ما 
از تشنکی است خحشك ز بان‌دردهان‌ما 
آگه نشد طبیب ز درد نهان ما 
این نبض ما موش تر است اززبان‌ما 
۳ گوئی که درتنورفلك‌قحط‌هیزم‌است 
تا اشتها نسوخت نشد پخته نان ما 
از بسکه وصف چشم‌سیاه‌تو کرده‌ایم 
گردید میل سرمه زبان در دهان ما 
از صید گاه دهر نکشتیم نا امید 
زاغ کات مات تزشکار «کمان ها 
موی سفید ماست همه کرد آسبا 
شد قوت آسیای فلك استخوان ما 
کس را ز دام صحبت مردم نجات نیست 
عنقاست کو شه گیر عب در زمان ما 
ااکر میدید باهم اتحاد بلبل و گل‌را 
9 مصور میکشید ازرنگک گُل تصو یر بلبل را 
گر از نا آشنائی چرخ‌سازد زیر پل غرقم 
ازان بهتر که بينم دوی یاران سر پل را 
خیال ناز کم را نیست تاب ناخن دخلی 
غنی هر گز نباشد طاقت نشتر رکك‌گل را 








۸ دیوان غنی 





بمردم میکند نر گس ز هر جانب اشارتها 

که فصل کل بچشم کم نباید دید گلشن را 
سواد کبه کی منظود ارباب نظ(باشد 

بسنگّث‌سرمه‌حاجت نیست‌هر گز چشم روشن را 
چو استعداد نبود کار از اعجاز نگشاید 

مسیحا کی تواند کرد روشن چشم‌سوزن را 
بوداز سینه‌بیرون کردنی آندل که سنکّین است 

دلیل راه خود گردان درین وادی فلاخن را 


بی نشانی دارد آذاد از بلا والاستفر| 
دام باشد نقش پای خویش صید جسته را 
فید ازعشاق وازمعشوق آزادی خوش است 
صرف دام بلبلان کن رشتةٌ کلدسته را 
در مکرر بستن مضمون رنگین لطف ئیست 
کم دهد-رنکث ار کسی بندد حنای بسته را 
دفع شد وسواس خاطر از نماز با حضور 
۱ ما بدست «سته وا کردیم قفل بسته را 
بیتو هرشب‌تا سحر دارد غنی سوز و کداز 
شمع بالین شاهد حال است این دلخسته را 
چسان کنم دم بسمل بلند افغان را 
ز سرمه کرد سیه تاب تیغ‌مز گانرا 
کدام باز ندانم در آشیان بندیست 


۳ 
م 


که هست‌حکم بر کاه بال مرغاْ‌را 
/ً غنی ز فاقه چو بندیم بر شکم سنکگی 


کمان برند که دار بم در بغل نان را 





دیوان غنی ۹ 





7 پیش بین بر خصم در تدبیر سبقت میبرد 
خواب‌تاچشمت نبندد به که‌بندی‌خواب‌را 
ساغر بر گشته بختان‌را نصیب ازباده نیست 
۱ نیست غیر از آب در پیمانه‌ها دولاب را 
7 ما بثرمی جان ز دست سختگیر ان میبر یم 
بیم سفتن نیست چون درقطره‌های آب‌را 
دید تا سر کشتکیبهای مرا در بحر عشق 
آب‌میکردد زخواهش در دهان گرداب را 
سفر چگونه کنی از دیار خاطرها " 
که دامن تو بگیرد غبار خاطرها 
ذبزم می‌برو ایمحتسب که‌دستارت 
چو پنبهةً سر میناست بار خاطرها 
چومیل سر مه‌بر آمدز چشم‌جانان گفت 
که سیر میکده شوید غبار خاطرها 


امروز منم شهرة عالم ز نحیفی 
عمریست که از ضعف فتادم بزبانها 

گویارمخوان نامه مارا که خودازشوق 
آیسد بسخن صفحه چو اوراق زبانها 

کج را بتکلف نتوان راست نمودن 
کی تیر توان ساعتن از چوب کمانها 

صِ گشتم بهوای دم شمشیر بتان خاله 
از سنکث مزادم بتراشید فسانها 





۱۰ ۱ دیوان غنی 





عمر بست که زشوق خد نکٌ‌تو به‌هرسو 
در دشت هوس خالذنشینند نشانها 
از یاد بتان تا نرود قتل غنی زود 
بست ازر کث‌جان‌رشته‌بر انگشت‌سنانها 
شب که سازد غم آغوش تو بیتاب مرا ل 
گربود فرش زمخمل نبرد خواب مرا 
تا زبان چون قلم از کام نیامد بیرون 
یکدم این‌چر خ سیه‌کاسه نداد آب مرا 
سوی مسجد ندهد نفس بدم راه هنوز 
گرچه ازبار گنه ساخت چومحراب‌مرا 
آب تیغت چو گذر در دل مجرو ح کند 
بخیه چو نم و ح‌شودز خم چو گرداب‌مرا 
۳ دهر اامن چنان گشته که چون مردم چشم 
تا در خانه بندم برد خواب مرا 
جانرا بکوی دوست روان میکنیم ما 
نت هار خی ابا ميکنيم ما 
مطرب کر آرزوی تو فریاد ما بود 
مانند نی بدیده فغان میکنیم ما 
مسشهور درسواد جهان از سخن شدیم 
همچون قلم سفر بزبان میکنیم ما 
نو اد‌چوزاهداز ره عشکی بکعبه رفت 
کشتی به بحر باده روان ميکنيم ۷ 
۱۰ دا چو شمع مرک بود خامشی غنی 
اظهار زن-د گی بزبان می‌کنيم ما 





دیوان غنی ۱ 





يك سحر از درم ای دولت بیدار بیا 
روزم ای ماه شده بیتو شب تار بیا 

حلمه در کر رخنه دیوار ببین 
چشم در راه تو دارد در و دیوار با 

عذر در راه وفا پیش نخواهد دفتن 
بر« سر عذر یا .بردا-سر رفتار با 


ز نقش پای تو گل‌ها شکنته قالی را 
نهال ساخته سرو قدت نهالی را 
فراغتی - به نیستان بوریا دارم 
مباد راه درین بیشه شیر قالی را 
نمیشود سخن پست فطرتان مشهور 
پلند نیست صدا کاسة سفالی را 
ز تخته بندی چوب قفس شدم محتاج 
دگر علاج ند یدم تسه ۱۳ 
عنی کر جه ففیر است همتی دارد 
فشانده است بکونین دست خالی را 
بر دمین پیوسته می‌بینيم زلف یار را 
کی‌رود ازسر هو ای خاكك بیرون مار را 
تا تو رفتی‌رفت‌از کف نقد عیش د لذو از 
باد در دست‌است دایم بی توموسیقاررا 
سختدل کی میرساند پیروخود رایکام 
آب پیکان تر نمیسازد لب سوفار را 





۱۳ دیوان غنی 





کوهکن گرجنگث با خارا کند بیوجه‌نیست 
در دك اغیار نتوان دید نقش بار را 
تا کی ای بیر حم‌چشم خویش می‌بندی زما 
طاقت بستن نباشد مردم بیمارد را 
باده نوشان را غنی از آتش دوزخ چه با 
شعله شاخ کل بود مرغان آتش خوار را 
فتد درخانةً زین چون گذار آن لعبت جین را 
بر بروانه سازد شمع حسنش دامن زین را 
بهم شبر و شکر آمیزشی دارد نمیدانم 
که‌ره‌چون‌نیست در چشم سفیدم خو آب شیر ین ر | 
کجا امل دیا را آکهی از درد دین باشد 
که خوانند ازبی فوت‌نماز این قوم پاسین‌را 
غنی تاد نفس چون رشتةً کلدسته میکّردد 
زبانم کر بتقریر آورد اشعار رنگین را 
میکند روشن خیال مهررویش سینه را 
عکس می‌بخشد جلا چون ماه این آئینه‌را 
دیدم از چا گریبانش صفای سینه را 
من کمان بردم که دارد در بغل آئینه را 
خاطر غماز زیر بار کلفت بهتر است 
سد راه عیب جوئی کشت زنکت آئینه را 
همچو بیدرداد نسازم چشم برمرهم سیاه 
مشك می‌پاشم برنکك لاله داغ سینه را 
چون غنی هر کس که دم‌ازخا کساری میز ند 
می‌تواند کرد روشن از نفس آئینه را 


دیوان غنی ۱ ۱۳ 





اعتمادی نیست بر گردون که در وقت بنا 

ریخت معمارقضا رن ازشفق ابن‌خانه‌را 
طبع آن شاعر که شد با طرز دزدی آشنا 

هی انیگانه ۳ داند لفعنی ۱«ابیگانه بر 
چشم عاشق روشنست ازپر تودیدار دوست 

شمع نخل وادی ایمن بود بروانئه را 
عاشقان را میشود بخت سیه ظل هما 

شعله بر سر افسر شاهی بود پروانه را 


فرو غ شعلة ادراكث در پیریست کم‌پیدا 

بود این معنی پنهان ز شمع صبحدم پیدا 
ز حط لب نمیکردد دهان آن صنم پیدا 

که‌پنهانااستمضمون گر چه میباشدرقم پیدا 
شود از خط پشت اب دمان آن صنم‌پیدا 

بسان معنی پنهان که گردد از رقم پیدا 
بدود آن دهن کردید عط بی قلم پیدا 

نشد هر گزچنین ط خوش از کتمعدم‌پیدا 
خوش آن‌سالك که کیردپیش راه‌بی‌نشانی‌را 

رود بر آت تا نبود ازو نقش دم پیدا 
قلم باشد بجای شمع بزم اهل معنی را 

بود این معنی از تاریکی پای قلم پیدا 
نمیباشد مخالف قول وفعل راستان با هم 

که گفتار قلم باشد ز رفتار قلم پیدا 





۱۴ دیوان غنی 





بدست‌از زلف اوتا سرحط دیوانگی دارم 
چو کلکم شکل ز نجیر است از نقش قدم پیدا 
ی تا جند. نرسی ,دستگاه اهل دبیا را 
که باشد وسعت آن ازحصار جام جم پیدا 
بیوجه مداد جاهلی ما که زاستاد 
از همت عالی نکرفتيم سبق را 


ع 


جر و صف‌سرز اف نو در نسخ‌ما یست 

مسطر مکّر از شانه کشیدیم ورق را 
دامن بمیان بسر زدة از پی قتلم 

ای شوخ مکُردان دگر از نازورق‌را 
اشك ازغم افزونی روزی نفشانیم 

این سیل مبادا ببرد سد رمق را 





ساقی بجام ریز می برتکال را 
۱ ماه تمام ساز بيك شب دلال را 

تارژق خود رسد بدهانت چو آسیا 
دایم خم‌وش دار زبان سوال را 

ود ل تواضع دشمن بجز گزند 
پابوس تیشه افکند از با نهال را 

چشم فلك که می‌پرد ازشوق ابروت 
بر دیده می‌نهد برکاه حلال را 





دن ساخته با ید در ین هر حله حان‌ر | 


ساکن کند آمیزش خاله آب‌روادرا 





دبوان غنی ۱۵ 


آنشوخ حجو درمکتب بنداد در آید ۲ 


مد و الفی می‌شمرد تبر و کمان را 
شد روشنم ازشمع که دربزم‌حریفان 
حاموش‌شدن مر ک‌بود اهل زبان‌را 
جز آبلة پای من امروز درین دشت 
نبود جرسی قافلةً ریک روان را 
مفلس نبرد بهره ز پهلوی توانگر 
کی تبر برخویبش دهد زاغ وان زر 


سا هر که پابند وطن شد میکشد آزارها 


پای گل اندرچمن دائم پرست ازخارها 
هیچکه ازسینهةً صد جاك ما بادی نکرد 

گرچه بستم رشته برانگشت‌سوزن‌بارها 
تا بروی گل نیفتد چشم بیرون‌ماند کان 

بست بلبل آشیان در رخنهٌ دیوارها 
از حساب حاصل کشت جنون غافل نیم 

کردم از انگشت پای خود شمارخارها 


ض برتو اضعهای‌دشمن تکیه کردن ابلهی است 


پایبوس سیل از پا افکند دیوارها 
زان لب میگون غنی را بادهٌ ده سر بمهر 
کز سرش بیرون رود باد همه پندارها 
در عمر بس بود دم سردی غدای ما 
سوزد ز نان گرم چو صبح اشتهای ما 





۳ دیوان غنی 
در فتر هیچکس نبود آشثای ما 

ننشست غیر کرد کسی در سرای ما 
ازروز گار دوزی ما جزشکست نیست 

سنکك فلاخن است مکّر آسیای ما 
زان پیشتر که دانه ز خرمن جدا کنند 

سوراج مور شل دهن آسبای ما 
کاهیده است بسکه تن ما ز قید عشق 

طوق کلوی ما شده زنجیر پای ما 
مشکل بود گرفتن چیزی زتنگ‌چشم 


نگرفته است بخیه ز سوزن قبای ما 





تا کرده‌ایم در ره شوقت قدم ز سر 
اس بود ز دا غ جنون زیر پای ما 
درعلم فقر هر که شد استاد چون غنی 
برداشت نسخه از ورق بوریای ما 
بچشمم آب و دنگی نیست خوان پادشاهانرا 
که دارد کاسةٌ درویش نعمتهای الوان را 
نگاه تیز "می‌بينم بسوی او غزالان را 
نکه داره خدا از چشم بد آن تیغ مژ گانرا 
کس از پروردة خود درجهان طرفی نمی بندد 
بتار نال کی دوزد قلم چاك کریبان را 
مکر آن شاه خوبان کرد .مصر خسن را عارت 
که باشد بر جبین داغ غلامی ماه کنعان را 
باشد بی‌سر زلفت سر بوئیدن مشکم 
که بوی نافه باشد موی بینی بیدماغان را 





دیوان غنی ۱۷ 


زبیعقلی چو طفل اشك نيك از بد نمیدانم 
سر پستان تصور میکنم گوی گریبان را 
تو کل‌پیشه را روزی بدست خویش میباشد 
مد ازکشت خحود کو دء چو نبودشیر ستان‌ر | 
بجز آزار از همسایهٌ بد کس نمی‌بیند 


غنی استاد کی از لب گزیدن نیست‌دندانرا 





بریزش زیر بار خود در آور ساده لوحان را 
بیفشان س- و رر حندان که بردارند دامان‌را| 
زدست‌انداز دشمن نیست‌غم حلوت گزینان را 
کار بیم آشتتین نبود چراغ زیر دامان را 
به بیداری خیا زلف خوبان میکند شبها 
ز بس پیوسته بیند چشم من‌خواب پریشان‌را 
بجودوری ز همجنسان نشاطی کر طمیع دادی 
جر ویب از ند کر لنهای حندان را 
برای رم ما از مشث تا سازد سید تابش 
بر آهو آزماد حشمت اول نیع مژ ان را 
»گرزد پرتوعورشید حسنت در جهان آتش 
ک-4 در - آبی چاه است منزل ماه کنعان را 
غنی تا نقش خحط کشت از نکن لعل او بیدا 
دهن‌شد خاتم انگشت حیرت ساده لوحان را 
حاحت از حد حجورود دست دهد استغنا 
ود خسم حلقه حو شد کار ندارد بعصا 
کر بند قبایت نشد از دستسم وا 


بند انکشت شد آخحر کره بند قبسا 





۱۸ دیوان غنی 





حون بجوش آمده از ذوق شهادت مارا 
ببه که آبی بزند تیغ تسو بر آتش ما 
سر کش از جای نجنبد پبی تعظیم کسی 
شمع آسا رک گردن بودش رشتة پا 
نشس من شده از سوختکی خاکستر 
میئوان از دم سس ابته زرا داد 
چون مه نو که نگردد زشفق هر گر سرخ 
ناخن همت من دست نگیرد ز حنا 
چارة کار بدست من و من بیچاره 
بند انگشت بنا حسق نتوان کردن وا 
سکه بسی باده کلرنکت کی تس راه(رد 
کدوی سب نماید به نظر شبشهةً سا 
کرد رد کرد غنی ند کنی طوف حرم 
رهبری بیست دراین دراه به از قله نما 
گر مرو مانند شمعم سبکه در راه فنا 
دور دبود کت بسوزددر کف دستم عصا 
خحانه ما زسر بار منت نقاش نیست 
نیست نقشی پیشه۱ خو شترز نش بوریا 
بسکهشد زنجیر پایم رشتةً حب‌الوطن 
درستر دایم چوسوزن چشم دارم درقفا 
گررسددر کوش م من آوازسنکث کودکان 
میروم از خانةٌ زنجیر بیرون جون‌صدا 
خانه حالی کن زاسباب‌تعلق چون حباب 
تا تباید راه در کاشانه‌ات سیل بلا 





دبوان غفی ح ۱۹ 





پای‌مادرراه‌عشق ازبسکه می آید بسنگ 
میرسد در کوش من از کاسةٌ زائو صدا 
از خود آدائی غنی در بند زینت نیستم 
می برد جود ررکت رو ازدست‌منر نک حیا 
رفت مانند شيشه ساعت 
عمر من در نفقس شمارها 
روزی مارئیست غیرازخالة 
خحاه بر فرق مالدارها 
هست چو ناخنم نکن بی نش 
ننک دارم ز نامدار ها 
بی‌تکلف نفس شمرده زدن 
نیست کم از نس شمارهها 
کردد ائینه روشن از نفست 
5 زلی دم ز خا کساربها 


ی راك شد ز تجیر پایم تا کشیدم باده را 


عافست از دست دادم دامن سحجاده را 
سابه‌می کو بد بجوش نش پادر در قدم 

هیچ ۶س‌دستی نکیرد برزمین افتاده‌را 
بار با آئینه میکوید ز روی التفات 

ساده رو باد‌دوست‌مدارند روی‌سادهر | 
هر که‌بودازمی‌برستان شد مریدمن‌عنی 

۳ بات افکندم از داماد تر سجاده را 





۳ دبوان‌غنی 





سر ۱ هلال‌نیست که نان زده‌است بردل چرح 
نو شت4 مر ع اببروی او باب طلا 
خلسل‌پذیر شد از ضبط گریه نور نگاه 
ز آستین کله دارد چراغ دبدة ما 
ببه از وضوی عزیزان بسود تیمم ما 
۲ به بخت تیره گریزم ز سرد مهری چرخ ۰ ۰. 
میاد سایه نشين کس به موسم سرما 





معذورم ار زخانه نباشد خبر مرا 

آمد چو اشك پیش بطفلی سفر مرا 
کس وقت نز ع برسرم‌ازبیکسی نبود 

شرمنده‌ام زعمر که آمد بسر مرا 
ازرده‌ام رد دیدن مردم عجب مدار 


زک اوفتاد مسردم چشم از نظر مرا 





بتوسن تو رساند فلك شتاب مرا 
نمیرسد بزمین پای چون رکاب مرا 
ب4 بحرپر خطر عشق چون گشایم چشم 
که‌چون‌حباب‌نگاهی کند خراب‌مر | 
چو من به بحر تجرد کس آشنا نبود 
بجی‌اسب پیر هو وس ۳۳| 








دبوان غنی ۳ 





کرد سر با نامه آن ماه‌قاصد راه را 

ای کبوتر پرمکن از اشك حسرت‌چاهرا 
عشق بريك فرش بنشاند گدا وشاه را 

سیل بکسان میکند پست وبلند راه را 
کاسةٌ خودپرمکن زنهار ازخوان کسی 

دا عازاحسان خورشیداست بردل‌ماه‌را 





صفای حسن بتان می تر اود از دل ما 


حنان ساد بر راکش او گرفتاریم 
که عیر خانة زنجیر نیست منزل ما 
شدیم خاك ز بس در خیال عارض او 


سزد آزکر کل حور سرد رو اد از کلم 





کل آميزش منعم مدان جزداغ محرومی 
سازد آت دربا سبزهر کر خار ماهی‌را 

هو | از گفتگوی‌سر دناصح‌چرن‌عنك گردد 
وان از آتش می‌سوختن‌این‌رنگث کاهی‌را 

غنی از دوات دنیا نکردد عیب کس زایل 


که‌زر نتو اند از رویمح<ك دردد سیاهی را 








۳ دیوان غنی 





تحات ازفد ومحنت دست اربات تلون را 
ار بمبخار هر دز اس دسیل بای کلین را 
بخار بدن نما شید احتیاچی پشت نانعن را 


اضطرابی طرفه در راه فنا داریم ما 

چون سپندازشوق آتش زیرپاداریم ما 
روزی مامی‌شود آخر نصیب دیکران 

طالع بر کشته همچون آسیا داریم ما 


هشیار درین نشئه دمی نیست دل ما 

کویا که می ولای میست آب و کل‌ما 
زحمم ار مرهم کاثور ندارد 

نیش ۳ طاوس بود داع دل ما 


نه‌صان ما دود کل جسن کمال ما 
از بر کت حود جو شمح بسو زد نهال 
مارا ز آفت فا . ۳ ۶۱ 


دوز خ تراست از عرق انفعال ما 








دیوان غنی ۳۳ 





خبر می آورد کاهی ز کوی دوست مجنون را 

سکلیلی ازابن ره خوشتر از آآهوست مجنو ن‌را| 
مکر زد خندهٌ دندان‌نما برروی سک لبلی 

که‌ازشادی نکنجد استخو ان درپوستمجنو نرا 


غیر زلفت که بریشان شده در ماتم ما 
نیست آشفته دلی خالك سین درعم ما 


هس ما شده از سوختکی حا کستر 
سزد آئینه | کر صافی شود از دم ما 





انکبین سیلاب باشد خانةٌ زنبور را 
ی چوذبر آرددست‌چر خاز آستین‌انقلاب 


کاسه دردو ره سازد جینی فغفو ر را 





کوی جانان که هست جان آنجا 
ی یت مان رانا 
کت حسن را تماشا 


که د ملد سیر د در خز ان آنحا 








7۹ دیوان غنی 





جهان تمام مسخر ز جام شد جم را 

بگیر جام که خواهی گرفت عالم را 
حِ جرا صلهةٌ شعر از کسی کیرد 

همین بس است که شعرش گرفت عالم‌را 


وت حاجت که بکیرند به زر آنثه را 

مد هد رنکث رخم زر به سپر اینه را 
ساخعت در برده زنکار نهان جهره و بش 

کید تسر شرم دج بار مکر آنه را 


آزاده‌ام ز قید زمین چون نهال شمع 

بردم فرو به آب و کل خویش ریشهرا 
از لطف‌می چوسرو و کل آیند درنظر 

هرچند ریزه ریزه کنی جام وشیشه‌را 


زشو خی بسکه در پرو ازبینم هرنشس کل را 
7و بلبل‌میتو ان کردنز کلین درقس کل‌را 
زشوق کوشة دستار او از سکه بیتاب است 


پرد مانند شبنم هرنفس چشم هرس کل‌را 





دیوان غنی ۳۵ 





فار غ دود ات تن وله روشن 
از بریق زبانی بر سد حصرمن مه را 
چسم تویمن خحواست که پیغام فررستد 


۰ ._ _ ۰ رس 
کرداند زره جون مژه از ناز نکه را 


و و ار را رشتهٌ سوزن مسیح 

کی تواند دوخت زخحم سینه جاکان ترا 
بیدلان را گاه کاهی میتوان دادن دلی 

ابکه ادزد صورت دل داد بیکان ترا 


زپهلوی ضعیفانست گکرمی پشت سر کش را 
بر کاهی که بینی بال برواز است آتش را 
چه‌باك اززاهدان عشك‌میخواران سر کش را 


که موح بوریا از پا نمی‌اندازد آتش را 


خوش آن سالك که کیرد بیش راه دلستانی را 

قلم باشد به جای شمع بزم اهل معانی را 
بنامحرم نشاید کشت اسرار نهانی را 

بپیچم چون قلم در نامه پیغام زبانی را 
چرا خم کشته محردند برآن حهاندنده 


مک در حا [ء می جو لمد ایام جوانی را 


سح 


۳۶ دیوان غنی 


۰۰ مس ۳« _ « »۰ «آاسثآپآس ۱۳ 
خاك بای همه کس در که شد از روی نماز 
میکند همچو زمین زیر و زبر گردون را 
معنی از طبع غنی سرنتواند بیجد 
بسته دادند باو روز از مضمون را 





تا نو تفت تس د کر نج سسشست در بهلوی ما 
رنگت با این اختلاف آ خر پرید ازروی‌ما 





ضعف طالع بین که آ خرهمچو عکس آینه 

چهره شد باما ا گررنگی برید از روی‌ما 
سس ترا مر اند کشتی می کاروانی را 
بردیکدم ازین‌عالم بان‌عالم جهانی را 





از ناز چو پوشی رخ آئینه نمارا 
چون قبله نما چشم پزد آینه‌ها را 





سم خن مهر خموشی بر نسدارد زبانش را 
که لب چون‌غنچه‌پنهانست از تنگی‌دهانش را 





ندید کس کمر تنکک, دلستان تر| 
مصوراز برحعود میکشد میان ترا 








دبوآن غنی 





ضّ خوشم که ذعف‌چنان کردروشناس مرا 
که چشم آینه مژگان کند قیاس مرا 


قامت خحسم در هاند ز اجل پبران را 


۷ مشاطه حون مکن جکر مشك ناب را 
شتر مزن بشانه رک آفتات را 


۷ زدرد عشق ضعیف است بسکه پیکر ما 


شود به تیغ گریبان جدا زتن سرما 


تشنهٌ پابوس خود زین بیش‌مگذار آب را 
ای نهال با ع حسن از ال بردار آب را 


/ گریةٌ عجز ملایم کند آن سر کش را 
آب برخال زند سر کشی آتش را 


۷ بسکه برد ازهوش فکر آن رخ نیکو مرا 


هست در پیش نظر آئینه زانو مرا 








۳۸ دیوان غنی 





ن محنت کجا ز سردی دی میکشیم ما 
از سنکك شیشه آتش می میکشیم ما 





۳ بیا بلبل ببین در برده کل آفتابی ر ۱ 
جرا ازساد کی محبوب خود کردی‌نقابیرا 





ب همچو سوزن دایم ازپوشش گريزانيم ما 
جامه بهر خلق می‌دوزیم و عريانيم ما 





تابخت واز کون شد معمار خانه ما 
کُردید چون کمان کج دبو ارخانة‌ما 





انس ی بر سازد له !اور را 


مس 


۰بر کدوی باده‌باید بست تارساز را 





ود حرق عادت کی بکار آ بد دل افسرده را 


کر رود ات وان معتفد شد مرده‌را 





سح تا تورفتی می ندارد کار با میتای ما 
از کدوی سبز فرفی نیست تامینایما 





ره می‌برد از اشتباق سیل ای معمار ما 


بر کگ کاهی نهبچشم رحنه دیو اررا 








دیوان غنی ۳۹ 





,, برسر غیرت چو دید آن ابروی خونریز را 
کرده ماه نسو سپر از بیم تیغ تیز را 


س در دلدار وا کردم رقیبم شد دجار آنجا 
زدم نقبی برون آمد بجای کنج مار آنجا 


م, خمارصاف ازدرد بهرتو کرد می‌را 
آوردشوقلعلت بیرونز برده می‌را 


زور می تاهست کی‌افتاده میباشیم ما 
همچو خم در گور هم |ستاده‌میباشیم‌ما 


بر تابوت‌مرده‌ای‌دوش هشیار کردمارا 
بای بخواب‌رفته_ بیدار کرد مارا 


مر هست زهراب فنا صهبای ما 
زهرة شیران بود مینای ما 





۲ درنجی در زطبعم در شکایت حسته معنیعا 


اکر خو آهی بدیشت میفر ستم بسته معنبها 





تک کند کر خودنما جون مه‌سو اد صفحه روشن 
بکردون میرساند دعوی صاحب کمالی را 





7 درو آن غنی 





خویش دا با که بسنجیم غنی در سیکی 
نیست جزسایه خود سنکگ ترازومارا 


سا بسکه ی زاف بتان دست ردم برزائو 
صورت شاه کرفت آینهةٌ زانوی ما 


مر حسن جمال ذاتی است دشمن زیب عارضی 
سرمه غبار خاطر است چشم سیاه بار را 


ر صیاد ما چو تر کش پر تیر می کند 
دريك قفس اسیر کند صد پرنددرا 





ن شمیع فانوس نیم لبلک ز بی‌سامانی 
غیر ددو ار سرا پیرهنی نست مرا 





ر, ازره وارستکی بو سته همحون کرد باد 
خانه بردوشم نمی‌باشد غم منزل مرا 





پیرو ما شو که همچون خامه درراه سخحن 
پی بمعنی میتوان بردن ز نقش پای ما 





بررصاحب سخن نجنبد از بهر قوت از جا 
دایم بخانه خود روزی رسد زبان را 








دیوان غنی ۳۱ 


. نیست‌باری درجهان سنگین‌ترازبار وجود 
پشت خحم شد زندگی اما بسر بردیم ما 


شب فراق تو ای آفتاب عالمتاب 
لبالب است‌جو کُردون زدا غ سنةٌه 


. پیریم نیست چيرة زرباف باب ما 


دستار نفره‌بای ز مو بسته‌ایم ما 


1 جون شکست درست وپایم مرهمی دیکرنداشت 
عاقبت بر خویش بستم تَحتهٌ تابوت را 


,. زنهاد چشم خود را بردست کس ندوزی 
حالست کیسه از زد بوسته آستین را 


1 بمیا سر مه ماندپیش آن مه شمع کافوری 
با بروانه روشن‌ساز امشب چشم عبرت را 


مک ار از قامر و تقد بر با برون 


سر مشق خو بش ساز خحط سر نوشت را 


وضع ملایم بود تیغ زبان را سپر 


تیره نسازد نفس آننه آب را 





۳ دبوان غنی 





۰ تادم از همسری زلف تو زد 
می‌کزد مار زبان خود را 


. شد هچشم سکان کوی جانان‌چارازشو قش 
بچشم کم نمشد ای رقسان استخو انم را 


, با سیه‌بختان بتان را التفاتی دیکر است 
میکند خورشید و مه آئینه داری سانه را 


هً اشعار آ بدارم شا محرط عالم 


انداختند در آب باران سفینه‌ها را 


۱ ۳۷ ۹ تسم 
بستر عشق است ابنجا مرد می بازد جکر 


کر همه شیراست افتاده است برقالین ما 





. شود آسوده کر بکجا کند دیو انه پافائم 
نبا شد هیچ‌بیم از سنکک طفلان بیدمجنو نر | 





۳ پروانه گو دمدر زغیرت که سمتح را 
روشن کنند خلق به خالك مزار ما 





مشب نهسی زمزمة داشت مغنی 


نی کرد بلند این سخن زیرئبی را 








دیون بای ۳۳ 


- تاتوانی ‏ عاشق معشوق هر جائی مشو 
میکند خورشید سر کردان کل خورشیدرا 
. کرد کین شد دوستان‌را سد راه التفات 
سینه صافی کو کزو روی دلی بینیم‌ما 
ی با هه 
سر میکشد ز گردن مینا پیاله‌ها 
صورت معشوق هر جاجلوه کر کردد حعوشست 
کوهکن داند ‏ به از آئبنه سنکگٌ خاره را 
کلبه‌ام را طاقت بار کران بام نیست 
چون کمان‌بیرون کنم از خانه‌چوب‌تیررا 


مرکث گوارا شود موی جو گردد سقیل 
لذت دیکر بود خواب دم صبح را 
حرفی بزبان غیر الف ست قلم را 
ملایم میشود در گفتکّو هر کس که کامل شد 
که دایم پنبه باشد در دهن مینای پر می .را 


جامم بغیر کاسة رانوی فکر تشنت 
باشد رال سازه شراب هن مرا 





۱ نو نونهالی و ما همچو ریشه‌ایم تر | 


بود ترفی حسنت کل تنزل ما 





۳۴ دیوان غنی 


. ما باده عتاب ز لعل تو می کشیم 
باشد می دو آتشه آب خحمار را 


. بچشم کم مبین درنامة اعمال ما زاهد 
که می‌بارد ازین ابر سیه باران‌رحمتها 
. بسکه جانش برلب از رنج خمار می رسید 
در گلوی شیشه آب از پنبه میریزیم ما 

گر نباشد کل بفرق ما چو گلبن گو مباش 

دستهٌ چون گردباد ازخار و خس بستیم ما 
. آدمی در عهد پیری بیخرد گردد غنی 

می‌شمارم طفل خودرا ریخت تا دندان‌مرا 
از شرم توبه در عرقم کو شراب ناب 

پاید متأع‌تسر شده را داد آفتاب 
رفتیم سوی یار و ندیدیم روی يار 

مانند رهروی که رود رو بافتاب 
تا نی فریب هستی موهوم می‌خوری 

نتوان چو عکس آینه شد غرق درسراب 
در حشر شد بر اهل گنه ابر رحمتی 

انداختم چو دامن تسر را بافتاب 
خوش دولتی است فقر که در کنج انزوا 

فرش نی است سایه و فراش آفتاب 
هر کس که داد تن به بلا ايمن ازبلاست 

ویران کجا ز موح شود خانهةً حباب 





دیوان غنی ۳۵ 





کر خامه را ز کام بر آید زبان چه دور 

شد بحر شعر خشك‌تر از جدول کتاب 

3 تا برنیامده است ز کامم‌زبان غنی 
چرخ سباه کاسه چو کلکم نداد آب 

. آدم خاکی ز خامی دارد از می اجتناب 

کوزة کل پخته چون‌گردد نمیترسدز آب 
ه رکه در راه سبکباری قدم زدچون‌حباب 

هیچ جا پایش نلغزد گر رود برروی آب 
دختر رز از نگاه گرم افتد در حجاب 

کاش افتادی کل اضری بچشم آفتاب 
هست میل خوردن پان کلرخان هند را 

ءاشمان وی که از حون خودش‌دادند آب 
نور حسن از دیدهٌ تردامنان پنهان بود 

بی نصیب ازپرتوشمع است فانوس‌حباب 
. جای بینائی سواد دیده باشد نی بیاض 

هیچکس در روزفیض شب نمی بیندبخواب 
از خجالت برنمیدارد چونر گس سرزپیش 

هر کرا فصل بهاران نیست درساغرشر اب 
واه ی‌ابرو کرترلب ددرتا رود 

میشودمو ج حصیر از زهدخشکش مو ج آب 
دامن مطربت مده ازدست در فصل بهازر 

رشتةً کلدسته عیشت بود تار دباب 
سرد مهری بسکه در دلهای مردم‌جا گرفت 

روی گرم ار کس نمی بینیم غیر از آفتاب 





۳۶ 0 دیوان غنی 





تا غنی کرد اجتتانگم ازرمفرستات تور 
کت عقل ما برنکث نشثه پنهان درشراب 
,. هر رک کل رشته‌ای باشد بپای عندلیب 

دام دیکُر نیست حاجت از برای عندلیب 
هست هر شاخ گلی عشرت‌سر ای عند لیب 

برزمین کی میرسد در باع پای عندلیب 
تا وزید از کلشن کوی تو بادی در چمن 

باشد از کل آتشی در زير پای عندلیب 
گل برنگث شعلهٌ حس ازچمن پرواز کرد 

کُرم تا در آشیان گردید جای عندلیب 
هیچ تخمی نیست ضایع درزمین بالاعشق 

خنده‌های کل دمید از گریه‌های عندلیب 
ازصدای خندة کل میشود روشن که نست 

هیچ صوتی دلکشات-ر از نوای عندلیب 
نو عروسان چمن مشتاق دیدار تواند 

هست در گلزار کویت گّل بجای‌عندلیب 
شد زمین شعرم از کلهای مضمون کلشنی 

هست هر بیتی درو عشرتسرای عندلیب 

بال بلبل را بجای دستة کل بسته‌ایم 
برداز عودبسکه مارا ناله‌های‌عندلیب 
ز بیم هجر و امید وصاك آن محبوب 
کداعت خامه و نالید در کفم مکتوب 
خضاب موی زلیخا مکر کند یوسف 
که برده است سیاهی ز دید بعقوب 





دیوان غنی ۳۷ 





هوای گوشه نشینی اگر پذیرد رنکت 

توان بسان کمان‌ساخحت خانة يك چوب ۳ 
غنی چو صحن چمن در بهاررنگین است 

شبیه خامةٌ نقاش میشود جاروب 


گر برود لحظةٌ نر گس مستش بخواب 
عشوه برویش زند از عرق فتنه آب 
گر نه صفای تنت هوش رباید چرا 


۱ 


ین آفتاب 





نگشت خوآن هم آغوش دیدهٌ پر آب 
فسانه‌ایست که‌می آیدازرطوبت خواب 





پر شد بدور لعل تو پیمانهةٌ شراب 
ترسم دگرخراب شود خانةٌ شراب 





حجنان دردیده از شمشیر او آب 


که شد ناسور زخمم چشم پرآب 





: دست را کوته مکن از آستین 


پای چون شد لنکث در دامان طلب 





نس من شده ازسوختکی خا کستر 


کر شود آننه روشن زدم»ن چه‌عجب 





مزه‌ام برمژه از جوش حلاوت چسبید 
دیدم از بسکه بخواب آن لب شیرین امشب 





کر ۶ 


سا , در تمکزار سواد هند شادابی کم است 


۳۸ دیوان غنی 


گر در آنجا سبزة باشد زتخم آدم‌است 
مرده‌دل‌چون کوراز آسیب‌دوران‌بیغم است 
خنده باشد برلبش گر عالمی را ماتم‌است 
کلشن کشمیر را امسال شادابی کم است 
کر گل ابری‌نمایان است آنهم‌بی‌غم‌است 
از بدنها در هوای گرم میجوشد عرق 
۳۹ بود خجاك رطر بت خیز خا آدم‌است 
در جهان نتواث نشان از سیر چشمی یافتن 
2 چشمةً خورشید هم محتاح آب شبنم است 
گرد غم شوید ز دلها گریه دربزم سماع 
هست درفریادچشم نی که حالی ارنم است 
زردی رخسارةٌ عشاق بر اهل تمیز 
میکندروشن که عشق| کسیر خالك آدم‌است 


. موی سر کردم سفید اما خیالت در سر است 


اخگری پنهان ته این تودهة خاکستر است 
خواب راحت در حقبقت مابهٌ دردسر است 

هر که دارد این‌مرض بیوسته صاحب‌بستراست 
از خدنگت مرخ دل پهلو بتر کش میزند 

کز درون بکدسته پیکان وزبرون"مشت براست 
۳ محبتِ در میان باشد تکلف کو مباش 

شیر مادر در حلاوت بی‌نبار از شسی ات 
کس روت ۲ بحرجودش درجهان محروم‌نیست 


بشت ماهی پر درم مشت صدفی بر کو هر است 








دیوان غنی ۳۹ 





. بسته شد هسرچند در يك بحر معنی‌های تر 
معنی مردم حباب و معنی من گوهر است 

ناتوان گشتیم چندان کز برای قتل ما 
تیع ابروی بتان را مو بجای جوهر است 

داغ میباشد علاح زخم چون ناسور شد 
درد بیدرمان ما را حاره درد در است 

با تو شیرین را نسنجد کوهکن در دلبری 
در ترازو گرچه یکسو سنکث یکسو گوهر است 

هتکن خورشید و مه آئینه داری سابه را 
با سیه بختان بتان را التفات دیگر است 





پیر شد زاهد و از راز درون بیخبر است 

قد خحم کشتةٌ او حلقةٌ بیرون در است 
حیرتم کشت که چون از سر عشاق گذشت 

آب شمشیر که خون ریز مرا تاکمراست 
آب جون نیست گذارد بدهن تشنه عقیق 

دیده بی نم چوشود مایل لخت جگراست 
زهر چشم تو چنان کرد سرایت در من 

که مرا پوست بتن‌سبز چو بادام تر است 
8 


کر دهی تن به بلا به که ندزدی پهاو 


ر کشتی ازسیل بود ایمن وپل درخطراست 


۳۰ دیوان غنی 


ناوك ناز تو در دیدة من جا دارد 
تیر مژگان ترا مردم چشمم سپر است 
مس هر که برسد ز غنی و جه شکست رنگم 
دانم از سنکدلیهای بتان بیخر است 
۰ نا سرمه دان سیاهی چشم تو دیده است 
در چشم خحویش میل زخحجلت کشیده‌است 
سوز دلم چو شمح بجائی رسیده است 
کز تخم اشك من کل آتش دمیده است 
گردید راز عشق ز پوشیدن آشکار 
دندان بخبه بردة ما را دریده است 
قوس قزح اگر چه بکردون کشیده سر 
ابروی بار دیده و دنگش پریده است 
یکموی فرق نیست میان دو ابرویت 
خوش مصرعی بمصر ع دیگررسیده‌است 
زین پیشتر حسلاوت شهد اینقدر نبود 
زنبور دانم آن لب شیرین مزیده است 
افتاد کل ز ديدة یمتوب همچو اشك 
دانم نسیم مصر بکنعان وزیده است 
در حیرتم که آینه امروز صبحدم 
روی که دیده‌است که روی تو دیده است 
در زندگی بخواب نبیند کسی غنی 
آسایشی که دل ز پس مر کث دیده است 
.مکر با سرمه‌ات چشم آشنائی است 
که کار چشم خوبان سرمه سائی است 





دبوان غنی ۳۹ 





نماز پارسا بی‌مطلبی نیست 
سلام او سلام روستاشی است 
بسزلف او رسیده در سیاهی 
جرا بختم حجل از نارسائی است 
نکردوت کر ,رود ری سار 
که آه بوالهوس تير هوائی است 
بلفظ چرب و نرمی روغنی هست 
کزو روشن چراغ آشنائی است 
بسان اشك شمع ار تیره‌بختی 
کریزان چشم من از روشنائی است 
ز دامش کی توان پرواز کردن 
درو یک رانک روهم بیوفائی است 
ز شرم انکشت دارد در دمان طفل 
سر پستان گرفتن هم گدائی است 
جز ابروئی نمانده در جبینش 
ز بس مه بردرش درجبهه‌سائی است 
نبیند فیض شب را روز در خواب 
بیاض دیده را کی روشنائی است 
غنی از ننکث نام زر نگیرد 
که نام زر گرفتن هم گدائی است 
- سرنامهةً مکتوب تو سررشتة کین است 
سطریکه درین‌نامه بود چین‌جبین است 
آسوده‌ام از گسرمی خورشید قيامت 
کز لطف تو هرنامه‌سیه سایه‌نشین است 


ببس 


۲ 
اس ۷ 
1 





۳ دبوان غنی 


برروی زمین هیچکس آسوده نباشد 

کنجی بود آرام که در زیرزمین است 
ما زندگی از دیدن رخسار تو دادیم 

آخحل‌نتکه ,رما , «نفس ریاز پسین است 
پروانه به تعظیم برد نام من امشب 

مومی مکر ازشمع مرا زیر نگین‌است 
روشن بقناعت شود آئينة باطن 

ماهی که د‌افروز بود نان جوین‌است 





ساغر زدن سبز خطان بی‌مزه نست 
صهبا کشی ریش سفیدان نمکین است 
از مر کث‌خودم‌شاد که آنز لف ییوس 
گردید پریشان ز غم وخالانشین است 
کربام و درش‌هست یکی کی روم‌ازجا 
ویرانة من هم چه کم از خانهة زین‌است 
شمع وپر پروانه در آبد به نظرها 
تا پای نکارین تو در دامن زین است 
کادی بئلك مردم آزاده ندارند 
هر سر و که دیدیم غنی‌خالانشین است 
.بالش خوبان دکر از پر است 
پیش لب بار که جان‌پرور است 
هر که زند دم ز مسیحا خراست 
مرده‌ام از حسرت آغوش او 
جان من امروز کرا دربر است 





دیوآن غنی ۳۳ 





برلب خمیازه کشم در خمار 
بخیه ا گرهست خحط ساغر است 
بی‌رخحت از بسکه ندارد صفا 
آینه کویا کف روشنگر است 
ک آب بود معنی دوشن غنی 
خوب | گربسته شود گوهراست 
. نا کار تو بیداری شبهای دراز است 
چشمت‌درفیضی است که‌برروی‌تو بازاست 
افتادن ‏ و برخاستن باده‌یرستان 
درمدهب رندان خرابات نماز است 
می‌نبست جودر کاسه مر ارعشه‌در اعضاست 
دستم بنظر پنجةً طنبورنواز است 
حون بال کشایم که درین صید که دهر 
از دام همه روی زمین سینهٌ باز است 
گر پردةٌ ناموس کس از ناخن مطرب 


در بزم طرب باره نشد بردة ساز است 


. چون آستین همیشه جبینم زچین پر است 

یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر است 
کل کرد استخوان بتن از چشم داغها 

مانم بکاغذی که ز نقش نکن پر است 
هر چشم نی ز نغمهٌ شیرین لبالب است 

زنبورخانه‌ایست که از انکبین بر است 





۳۴ 0 دیوان غنی 





هرکس بدرگه کرمت برد تحفه‌ای 

ما راز دست خالی خود آستین بر است 
جز زير خا جای من خاکسار نیست 

روی زمین ز مردم بالانشین پر است 





بسکه مانند کمان پیکسرم از پیری‌کاست 

تا نگیرد کمرم کس نتوانم برخاست 
شد شکر آب رد شرم سخن شیرینم 

کرمیان من وطوطی شکر آیست بجاست 
تا نسوزد نکند میل بلندی چو سیند 

چشم بد دور ازین اختر طالع که مراست 


۱ 5 ر کسی می نخر د عم‌مخور ای‌باده فروش 


این‌متاعیست که چون کهنه‌شود بیش بهاست 
عمرها شد که بگردات جنون افتادیم 
کف این بحر پر آشوب ز مغز سرماست 





.حرف دنیا گوش کردن کار اهل هوش نیست 


مغز سرفرزانه دا چون پنبه‌های گوش نیست 
ای خوشا حال سبکباری که در راه طلب 

حانه بردوش‌است وبار خانه‌ اش بردوش نیست 
کر ببز) می چراغی نیست روشن کو مباش 

غلغل مینا که باشد شمع ما خاموش نیست 
استمساع دوستان آورد ما را در سخن 

پرده‌های ساز ما جزپرده‌های گوش نیست 








دیوان غنی ۱ ٩‏ ۴۵ 





چنان بیتاب شد از اشتیاق کشتنم تیرت 

که بیرون چون‌نگاه تیررفت ازچشم زهگیرت 
پرد چون شوق ما مانند سوفار از بی تبرت 

عجب نبود گر از خود پربر آردچشم زهمگیرت 


بترس از زاریم ای سنگدل بیداد کمتر کن 


کند چون تیغ کوه از ناله‌ام فریاد شمشیرت 
چو عکس آینه از جا در آید صورت شیرین 
مکی اگرهکفیه در بیستون نفاش تصوبرت 


: شعر اگر اعجاز باشد بی بلند وست نیست 


درشیدا یا هه اتکشتهعا بکدشت سل 
بحث کج درطبع شاعرمیخلدنی دخل‌راست 

طاقت خاراست ماهی را وتات شست نیست 
ایدل از موجح سراب نسرمی دشمن بترس 

بهر ماهی حلقه‌های دام کم از شست نیست 
تا سرش ازبوی می شد گرم‌خمها را شکشت 

هیچکس دردو رماچون محتسب بدمست‌نست 


تسس 
۳۹ 


خاك از تیغ فراقم بجگر زخمی داشت 
کفنم مرهم کافود بران زخم گذاشت 


ورنه مجنون کله از سختی زنجیر نداشت 
بر نداریم ز اشعار کشی مضمون را 
طبع نازك نتواند سخن کس برداشت 





مض : دبوان غنی 





تتش از تير جفای تو نیستان گردید 
علم شیردلی هر که بعالم افراشت 


,. نی چشم مست او بشکر خواب رفته است 
بخت سیاه ماست که در خواب رفته است 
تا دیده‌ايم صبح بناگوش بار را 
از چشم ما چو چشم گهر خواب رفته است 
این نقش پای نیست که افتاد بر زمین 
پای سلوك ماست که در خواب رفته است 
غفلت نگشت محرم خلوتسرای ما 
بیرود د چشم حلفقةٌ در خواب رفته است 
چون [سیا ری« از آسایشم غنی 
کز چشم من برد سفر <ر اب رفته است 
معنی صاف که در قالب الفاظ بد است 
هست آئینه صافی که نهان در نمد است 
چه عجب گر چمن حسن ترا دارد سبز 
خال نیل تو که تخم کل هرچشم بداست 
گر ز"دم سردی این تبره دلان 1 که نیس 
از چه رو جامه آئینه قبای نمد است 
تا شد انگشت‌نما طره‌ات ازحسن قبول 
شانه‌بر گیسوی خحوبان د کر دست‌رد است 
حاك را کل بکن از کریه غنی در بیری 
حلقة قامت خم قالب خشت لحد است 





دیوان غنی ۴۲ 





_ِ 


ازنمازم نیست مطلب غیر جست‌وجوی دوست 
میروم از اشتیای افتان و خیزان سوی دوست 
ماه و نتواند از روی خجالت شد سید 
چون سیاهی میکند از كُوشهٌ ابروی دوست 
تونیای چشم مه جز پرتو خورشید نیست 
ما پنور دوست می‌بينیم حسن روی دوست 
چهرة خود گرچه ماه از چشمه خورشید نیست  .‏ . 
کر دححلت بررعش‌هست ازصفای روی‌دوست 
يك نقس منشین غنی غافل ز دامنگیریش 
تانگردی خالههر کزبرمخیزاز کوی‌دوست 


۰ قوت بازو نیاید بی‌صفای دل بکار 


تیغ‌نا درزنگ باشد بر گث‌کاهیبیش‌نیست 
آتش از سوزدلم چون‌دودمی‌پیچد بخو بش 

شعلهٌ‌دوز خ بچشمم بر کث کاهی بیش‌نیست 
زور بازو مرد را وابستهٌ مشت زر است 

دست خالی‌در حقیقت آستینی بیش نیست 
کم ز حیوانات باشد پیش اراباب تمیز 

دس زد انفعال جرم سر (درایت اتیشت 


۰ کنبد کردون ز سوز عشق او کرمابه‌است 


موج هر دریا زشوقش ماهیی برتابه‌ایست 
روی گرم امل دنم آفتاب محشر است 
ای حنك آ نکس کهز بر خالدر سر دابه‌ابست 





۳۸ دیوان غنی 





هر که چون من زد قدم در راه استغنا غنی 
اطلس کردون. ببای همتش پائابه‌ایست 


, بی‌تعب در منزل مقصود کس را باد نیست 

تردبان این سرا جز راه ناهموار نیست 
تاد زاف یار از چنکش مکّر افتاده بود 

شانه در فریاد امشب کم ز موسیقار نیست 
رشته را از پنبة توحید تا منصور بافت 

اختلافی در میان سبحه و زنار نیست 





, عنان نفس کشیدن جهاد مردان است 

شس شمرده زدن‌کار اهل عرفان است 
مریز آب رخ خود برای نان زنهتار 

که آبرو جوشود جمع آب‌حیو اذاست 
بلاست نفس عنان‌جون ز دست عقل کرفت 

عصا چو از کف موسی فتاد ثعبان است 
معطر است دماعم ز خجوردن صها 
مکّر پیاله‌ام امشب سفال ریحان است 


. اشكک کلکون شراب کلفام است 
بسر زمین تسا زسیده دانستم 


جوهر استخوان من دام است 











ز گریه‌ام نه‌همین چشم تر سفید شده است 

کز آب دیده مرا موی‌سرسفیدشده است 
برنگت آبلةٌ پای در سفر. منا زا 

شوق صبح وطن چشم ترسنیدشده‌است 
بچشم حسود نتوان دید صبح,پیری دا 

خوشم که دیده زمو پیشتر سفیدشده‌است 





با دوست اگردم زنم ازفرب چه‌دوراست 

کم نیستم از سایه که همسايهةٌ نور است 
درویش بسامان که روان شد نترد جان 

شرککسفر امل قناعت پرمور است 
با مرده‌دلان چند نشینی بمساجد 

حمخانه‌نشین باش که خمزنده بگوراست 





دائم براه شوق جلوربز میرود 

کلگون اشك را مژه‌ام تازیانه‌ایست 
خارا زسخت جانی‌فرهاد ساعت‌رو 

برسنکت خاره صورت شیر ین بها نهایست 
عافل مشو ز عاقبت کار حود غنی 

دل نهبخواب مر کث که دنیا فسانه‌است 





. دل منور کی شود در ظلمت آباد بدن 
شهی را روشن نمساز ند ۳ درقالب است 


۵۰ دیوان غنی 





زنده نتوان بود بی لعلت که مشتاق ترا 

يا لب شیرین تویاجان شیرین برلب است 
دانه دام ملاشك بر زمین افتاده است 

کس نمیدانددر وش است‌باخال لب‌است 


می‌پذ برد ز حموشی دل بی‌نور و صفا 

نفس سوخته خاکستر این آینه است 
میتوان دید ز هبر ذره فرو ع خورشید 

دل ار صاف شود روی زمین آبنه است 
عافل از نام برد پی به نشان همه کس 

جوهر ذاتش اکر هست نکین آبنه است 





. سک آزرده‌ام از دیدن مردم چه عجب 

مردم دیده اکر از نظرم افتاده است 
تکیه تا چند کنی بر نفسی همچو حباب 

چشم بکشای که هستی کرهی برباد است 
مشت خاری که خلیده است بیای مجنون 

شانه‌شدموی‌سرش را که درازافتاده است 


. کلبةٌ ما گرچه بی‌روزن چوفانوس است ليك 

بزم یازان از چراغ حانة ما دوشن است 
شمح میکّوید باهمل بزم با سوزو و کداز 

سر براید ن‌پیش این‌سنکین دلان کلجبدن‌است 





دیوان غنی ۱ 





آسیا کیال عارعست برهم سودن است 





می نو ازد سازعیش آندم که طامع‌یافت قوت 
باشد از پای مس مضراب تار عنکبوت 
میشود پیمانه پر از کثرت نعمت غنی 
حضروقت است آ نکه‌قانع شدبه‌قوت لایموت 


دراضطراب از شب تارم ستاره‌هاست 
يا در میآن سوخته کاغذ شراره‌هاست 
دلهای عاشمان بره دوست آب شد 
اما بپای نازلك او شیشه باره‌هاست 





چهره‌اش از سبزهةٌ خحط گلستان تازه‌ایست 

در دیاض حسن گلرویان خزان تازه‌ایست 
گرچه‌مارا نیست‌چون آئینه جزيك نان‌عشاك 

هر نشس در خانة من میهمان تازه‌ابست 





در بیابان طلب رهگذری نتوان بافت 
۱ که بهر گام نشانی ز سری نتوان یافت 
گوشغو اص‌شنیداز لب خاموش‌حباب 
دم نگهدار کزین به‌گهری نتوان یافت 








۵۳ دیوان غنی 





, می‌نماید سخنم‌ساده و لی بی ثه نیست 

از ته چشمة آئینه کسی آکه نیست 
هست راه کمر آن زلف سیه را درپیش 

هیچ‌هند و بجهان‌نیست که‌او کمره‌نیست 





چنان آن نازنین نازك دماغ است 

که اودا بوی گل دود چراغ است 
ز مهر نامه‌اش کردید روشن 

کزاوهر کس که‌دور افتاد دا غْاست 





هر کس‌شراب آن‌لت جاد‌بخش خورده‌است 

آب, یات در نظرش ون مرده است 
پروانه راز چشم پرد صبحدم چراغ 

خوش سیلیی ز پنجهةٌ خورشید خورده است 





سول | زبان‌مر | حربت ودرمیی داده‌است 
هزار شکر که نانم بروغن افتاده‌است 
بجنب‌طاقت من کوه سست بشاد است 


نظر بچشم ترم ابر کاغد باداست 





. عاشمان‌را جنبش مر گان‌چشم‌یار کشت 
عالمیر ااضطراب نبض‌این بیمار کشت 





دیوان غنی 
تا " 
شود ق ۴۹ ۰ 
۹ 
ی 
حو یس را زاهد بز و 
کت دسا 
کت 





جود 
7 رح ۰ ن 2 
1 ۹ . 
ك‌ ی سم ما فت 
۱ ۱ ‌‌ 
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۱ ۱ ۱ | کداد ِ 
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00 ۱ ت 
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پیوسته د ماه و وس 
لم ف ز کر دخحط را ات 
۱ ۶ و ِ 
2رد ۱ 
معل دود راهد حا تکیر 
۱ ۱ مداد ش - 
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فیس 





عا ۱ 
۱ 
لم از سیل اشك ما 
در باس 
می ولای می است ۲ ۳ 
۳ 
3 دی بود بخاطر ما 
ست 
ی 
د تنم روح نشههة 
صهباست 
در 





ک ۱ 1 است 5 ۳ ۳( 1 مسبت 
۰ / کر ‌. خباا ۰ ر 
50 سره سل اسبات 
قد ۱ 
ست 


ببس ‌من چین‌جبین از 








۸6 دیوان غنی 





بگذشت چون زخونم م گان یاربر گشت 

هرچندبرنگردد تبر از کمان چوبگذشت 
در چشم اهل بینش دنیا تمام بازیست 

این انجم و فلك را دانند بیضه ونشت 





داعم که دل صافن مکدر ز حجهان رفت 

جون آب‌روان آمدوجرن ریکگ‌روان‌رفت 
فانع شوو بر خویش مکن راه طلب وا 

نا سد رمق مست بجائی نتوان رفت 





چه غم ازین که بط‌باده سست‌برو از است 
که در گرفتن رنکث پریده شهباز است 
بجای بخیه زند بسکه خنده بر زخمم 


همسشه سورد بیرحم را دهن باز است 





توبه از می نکنم در پیری 

می کشی درشب مهتاب وش است 
تا ری تشن خونم باشد 

تیغ را گر بدهی آب خوش است 


چسم سمید زد در اشك مرا بخاله 
حرفیست اينکه پنبه نگهبان گوهر است 


۲ کچ ۹٩۹۰‏ 1 
هرد ببزم می ز سبو میرسد بگوش 
دستی که بی پیاله بود خشك بهتر است 





ی غنحه نشستیم تنکدل 

ساقی ز شاخ شیشه کل پنبه چیدنیست 
رسوا شود کسی که سجن چین بود غنی 

هر جا که خامه‌ایست زبانش بریدنیست 





کی بخلتی میتوان شد با تن تنها طرف 

ملك گیری سهل باشد گوشه گیری مشکل است 
معنی آرام را هرگز نفهمیدم که چیست 

هرزه کردم حون دلم با آنکه‌پایم در گل‌است 





چنان بروی زمین نقش حسن تابیده است 
کمان مبر که گذشتست از جهان مجنون 


هنور خانهة زر نجیر در تصرف اوست 





طوطیان را ز بسکه کرد اسیر 

دام صیاد سبزة چمن است 
کرد فالب تهی "-چو ویک ترا 

بسح اکنون بصورت لکن است 








وخ ۱ 0 دیوان غنی 





پیش صیاد روم بال فشان از سر شوق 

گر بدانم غرضش دیختن بال من است 
هیچکه لب نکند باز بدشنام رقیب 

من به‌تنکث آمدم از یار که پربیدهن‌است 





از سوز سخن نال قلم رشته شمع است 
کر نامه من شد پر بروانه عجب نبست 
گو دست بشویند طبیبان ز علاجم 





قاصد چه احتیاج که طومار اشتباق 
چون‌جاده‌خودرسدزدرازی بکوی‌دوست 
چون شانه گشته‌ام‌همه تن پا ولی چه سود 
راه گریز نیست ز زنجیر موی دوست 





زاهد از مسحد» من از میخانه رسوا کشته ام 
هر کسی را طشت از بام د گر افتاده است 





از کنارم دحتر درف ارم رو تا پهلو تهی 
کارمن| کنو ن‌غنی باطفل اشك افتاده است 





پر بافته آیند بهم طوطی و بلبل 
درمجلس احباب مکر کلشکری هست 








دیوان غنی ۱ ۷ 





چون نامه که مردم بسفیداب نویسند 
در کاغد این چشم سفیدم رقمی نیست 


امل دل از ترك خواب سیر فلك میکند 
عیسی‌وقت خوداست‌هر که‌شبیزنده‌داشت 





دربهار ازسکه جیب‌یار لبریز کل است 
اشیان بلبلان مست جام پر مل است 





از سلو له صاحب باطن کسی | گاه سنت 


میراواد بر اب ونفش بای او در راه ست 





خرمن عمرش‌تلف شدهر که از کس زر گرفت 
داد سر بربادحون درشمع آتش در کرافت 





شکل گکردون گره وصورت اختر گره‌است 
کارم از انجم و افلاك که در کره است 





صبا دمی که بسودای زلف او بر حاست 
مرا زرشك بتن همچو شانه مو برخحاست 


مدام از حبابست ساغر بدست 


سد ه ک بدور لت ی «رست 








دل بس که مکدر ز جهان گذران است 
جون شيشه ساعت نفسم ریکٌثروان است 


زشوقت حالاجیب غنچه‌ها تادامن افتاده‌است 


بیا کز انتظارت کل بچشم گلشن افتاده است 





مرا چون کار با شبهای تار است 
چرا عم اختر دنباله دار است 


مرا بخانه سفالی ز بینوائی نیست 
خوشم که در کف من کاسة کٌدائی نیست 


سم ۰ 





شمشیر او هلاك رک دل بریدن است 


این اب نیز تشنهة منز بریدن است 





شب که درمد نظر آن کیسوی پر تات‌داشت 
مردم‌چشمم زمز گان شانه‌ر ا دد آب‌داشت 


نوبهار است جمن رونق دیکر گون بافت 
شاه انجم بجهان دولت روز افزون بافت 





دل که باشد درتن افسرده‌خحون مرده‌است 
لعل تا در ستکق باشد آتش افسرده است 





و نان سا کاس تست سس سس 
دیوان غنی ۵۹ 
سس یواست اس س نت را تا یسب با تنس سس 


تکمه نبود که‌سر از جیب برون آورده‌است 
جامه‌ات وی دییبراهن بوسف برده‌است 





سیجده دره‌سحل ودرمیکده‌پیمانه وش ‌است 
کر به در خانقه و خنده به‌میخانه خوش‌است 





از برقی رقت آن شوخ وغم اومانده است 
دا عوزخمی بردلم ران‌چشم و ابروماندهاست 





روزیکه شانه زا ترا باد کزده است 


بهلو هی ر صحت شمشاد کرده است 





کشمیر از صباحت روشنگر حمال است 
حسن سیاه آنجا کر هست خحط و خال‌است 





خوشه چینانر ادرین‌مزر ع امیدتوشه‌نیست 
حاصل نه خرمن افلاكجزيك خوشه‌نیست 





آن شوخ بقتل من دل خسته میان بست 


در مرنیه‌ام معنی باريك توان بست 





بار درچشم نگه سر گرم جست و جوی اوست 
برده‌های دیده‌ام کوب نقاب روی اواست 








5 
7 ۱ دیوان‌غنی 
سر (۱ 
نيك و بد کس گوش‌نکردن‌همه‌هوش است 
مغزی که بوددرسر کس پنبه‌بگوش است 





ما را بغیر داغ جکّر در ایا غ نیست 
چون لاله, درد ساغر ما غیر داغ نیست 





کر بودش کار بخمها بجا است 
پیر: ر,مغا» اوانگرز هی ۱3۳ 





سوک کویای رزوی نکته گیران رستن است 
بستن لب حوشترازمضمون رنگین بستن است 





و آب شیر ین طفل اشكث از چشم تر دزدیدهاست 
ئ نکه کردیم این کودك شکر دزدیده است 





سالکان راه عشق آسان ز خود بگذشته‌ازد 
تا کمانش پل بروی آب پیکان بسته است 
۱۳۹۹۹۹۰۰۰ 
از پی روزی مه رورینه داران عاجزند 
معمی دوزینه و ی سلب دودی بوده‌است 
۰ب ص۳۳ 
ِ و ٩‏ ۰ 
همچو تس دوشن آزمن‌بود شمع هرمزار 
من که مردم کس چراغی بر سرخا کم نسوحت 
ده و 





دیوان غنی ۶۱ 





نمیکند بمن ناتوان نگه آن شوخ 
ز بیم آنکه بگویند ناتواذبین است 


از موج کجا بسته شود رخنهٌ کتردات 

بر زخم دلم بخیه زدن نقش بر آب است 
در مسر مماز دست بزانئو جرا زند 

زلف لنکتوز کرده بشمان نگشته, است 


آئینه شد از عکس دخحش محمل لیلی 


حق برطرف‌اوست که‌دیوانهةٌ خو دش است 


آدم ایس کک سر (سی سر است 





در ».و ح‌حیز کر بة مسن با نله شنا 
در یا به پشت خویش کدوی حباب‌بست 





بسکه با تاریکی شبهای عم خو کرده بو د 
عاقبت پروانه در پای چراغ آرام یافت 





سنبل زلف که در کلشن بزم است امشب 
که کل شمع زبویش کل شب بو شده‌است 











۲ ۱ دیوان غنی 





زیسر " زمین" اهسل" فتا را 
بود عیشی" که بر دوی" زمین تست 





از شرم ز هد خشك بمیخانه‌تر شده است 
کر بعد ازیسن وضو نکند پارسا رواست 


چشم نر گس بیش چشمت کی تو | ند شد سفید 
چشم نوهر چند بیماراست امازردنیست 





تکرار مب‌کند سخنم را بصد زبان 
هر جا که در قلمرو عالم سفینه ایست 





عاول آن به که بود چشم براه مردن 





کرد سوراخ خدنکگ نو نشان را و کش 
استخوانی که‌هدف‌بود کون شست شده‌است 





ساد صبا بگلشن حسن دوره نات 
از عنجه دهن به نسیم ۹ ش‌کن- 





تا دید سر برهنکی طفل اشك ما 
دربا بدست موح کلاه حباب دوخعت 





تست 


دیوان غنی 
۳" 


سس ون 


نت9 نت انم 5 
نم صز موم سر بر آرد 


ز کته له تم > 
ن دهی به‌ترمی کسردد بلند نامت 
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۰ ‌ جکر ۱ 1 
سو( روانم در ۵ شق 
شمعم که بجز شعله مرا بر کش مر 
سفر سست 





2۸ ند ۰ 
ب خواهی کنی بیکار کر خمار ۱ 
ر‌ 
شگنه دا مر ىَّ 
شبشه‌های دان4 از 





سررشته زر ۳ 
خ_ 
ی ۰ ۳ 
جز خط کف دست مرا دستخطی نیست 





بای خم خبر دارم نه‌از دست سر 
بو 


5 ‌ را گ ع ۰ 
سب ود کم کردهٌ‌چون‌من‌درین,یخا ره ۱ 
7 ست 





کسی که زنده باظهار زندگی با 
ز‌ باشد 
ذ ۲۳۳۹9 ۰ 
می که کشت زدعوا خموش کوبانیست 
هه 





كت من < ن 2 
کشتی حور بودایمن‌درین بحرازشکست 
امس اه مس سم 
لنکر از سر کشتکی سا سنکٌث فلاخن گُشته! ۰ 
دیسا 





دلم تاصبد کر د از 
ردان صید افکن صا 
که نقش بال 5 
نهش طاو سم نچین حلفهٌ دام‌است 











۳ دیوان غنی 





حسنی که سفید است ندارد مزه جندان 


ز‌ سیل اشك ما در عالم تحااه 
غباری کر بود در خاطر ماست 


بوزربا فرش من و فرش توانکر فالین 
شیر قالته ید کر و شیر تیشتان. درک اس 


سیرش وقت بسذل بر در زرست 
محكث زد همتش سیر است 


در سماع نغمه چا از بسکه شد پیراهنم 
درلباسم غیر تار چند چون طنبور نیست 


بدور کنر زلف اویهر حا زاهد خحشك‌است 
بسان مهرةٌ تسبیح زنارش در آغوش است 


کس نمی کیرد خبریکدم زحالم درخمار 
بیکسم تانشتةٌ می از سرمن من رفته است 


از بستن حناچه کنی رنجه دست خویش 
مشق اسیر کردن خونین دلان بس است 


تا 


6 ی ی سم هس 
یا ۶۵ 
ع ‏ ۰۰۰۰ بآ ۹۰-۰ سپ( 
از گریه آب تيشهةٌ فرهاد ریختم 


چشمی که شد سفید کم ازجوی شیرنیست 





دست ازجان شستن آسانست در شبهای هجر 
میت وآن‌چون‌شمع خون‌خود برنگک آب‌ریخت 
خلق سرکردان همه ازقحط آب و دانه‌اند 
هر کرا دیدیم غیر از آسیا در گردش است 








مردان کنند عار ز پوشیدن شلاح 
نامرد بی‌سپر چوبود حیز بی‌دف است 
جنان ز سیر جمن دل شکسته‌ام بی می 
که سبره در ته پایم جو ريزة میناست 
کشته تا باد خحزان پرده‌در خانة ما 
کاغد روزن ما کاغد بادی شده‌است 
آمد بهار و توکس زور هر طرفت بکلشن 
وا کرده چشم گوید جای‌نگاه خالی است 
پر بر آورد ونیاورد سر از بیضه برون 
بیضهٌ بلبل ما بالش پر گردیده است 
دست وکونه را مکش از استین 
بای جون‌شد لنکث دردامان حوش‌است 
بوسف مصر نجرد داند 
پیرهن هیچ کم از زندان نیست 


تک هر 
بآ دیوآن غنی 


کر ی سر 


#حل در هر قدم فرباد نحلخال 
که حسن کار خان‌پادر ر کایست 





رسدبگوش من آواز هردم از لب گور 
بیا که خالك زشوق توچشم در راه‌است 
گرد غربت برجبین داریم همچون گردباد 
تا هوای هرزه گردی برسر ما خانه ساخت 
گلی نشکفت تا من عندلیب این چمن گشتم 
گره از آشیان من بکار کلبن افتاده است 
کشا تو نیزچشم که نر کس شکفته‌است 
تا می‌رسد سخن بلبش سبز می‌شود 
روز قتل از تیغ جان‌بخش تو سرپیچیده‌ام 
تا قبامت خون ما بر گردن ما مانده است 
سر چشم کرم مدار زشاهان که جر نمد 
آئینه خلعتی ز سکندر نیافته است 
از مرک فارغیم بیاد خحط لبت 
گردیست اینکه راه عدم راگرفته است 
امشب که ازسوز درون نبضم چو تارشمع بود 
تعویذ بربازوی من همچون پر پروانه سوحت 





دیوان غنی 0 پ 





شب که از سوز درون نبضم چو تار شمع بود 
بستن تعوید من حکم پر پروانه داشت 
کوتاه نظر گشته‌ام از کریه تو کوئی 
هسر قطرةٌ اشکم گسره تار نگاه است 
بکذر از خویش چو بینی دهن بار غنی 
دل به‌هستی چه نهی راه عدم در پیش است 
بی‌رباضت نشود نشئهةً عرفان حاصل 
تا کدو حشك نکر دید می‌ناب نبافت 
چون توانم ره صحرای جنون طی کردن 
بخ کفش مرا آبلة با شده است 
هرحلقهً زلف تو دهانی شده از شوق 
بگذار که تکبار ببوسد کف بابت 
کل به بستان هنرنیست جر افسوس غنی 
پر طاوس بود داغ که کم پرواز است 
طاقت برخاستن چون گرد نمناکم نماند 
خلق بند ارد که‌می خو رده‌است ومست افتاده‌است 
نه در بگوش خود آن ماه دلستان انداعت 
که مار کا کل او مهسره از دهمان اندانعت 
ازبسکه دا غ جلوةّ او گشت در جمن 
مانند شعله سرو سراپا در آتش است 





ب 9 دبوان غنی 





ما تنك ظرفان حریف اننقدر سختی نه‌ایم 
دانةٌ اشکیم وما را گردش چشم آسبا است 
حرفیست که برحال اسیران‌نظری‌نیست 
تغافل تو مرا خوش نماید از لطفت 
که‌این:هر کس و آن‌خاصه ازبرای‌مناست 


عاقبت مکتوب ما را سوی او پروانه برد 
تاب سوز نامام بال وبر دیکر نداشت 








هوای رقص‌شان انسدام مبریخت 
چو برگک کل که از بادام میریخت 
پا بسکه کشید در سفر رنسج 
شد خانه نشین چو اسپ شطرنج 
روشندلان ندار ند از هم غبار کلفت 
کی زنگک می‌پذیرد آئینه از دم صبح 


یر بای تو سودم ز درد سر رستم 
حنای پای توام کرد کار صندل سر خ 


بلبل شوخ مرا رام نسازد صیاد 
تا زتار رکك کل دام نسازد صیاد 


همچو گل مشت‌پرم‌ببخبر از پروازاست 
گو قفس را چو سبد بام نسازد صیاد 





دیوان غ ۶۹ 





تقد بیقدر بود نقش پسر طاوسم 
اکرش سکه زد از دام نسازد صیاد 
دام در دورلبش نقش نگین خواریست 
خویش را بیهده بسدنام نسازد صیاد 
چون بط می نتواند که مرا رام کند 
دام را تاز خحط جام سازد صاد 
مرغ دل شیفتهةٌ سبزهٌ صحن چمن است 
دام را خحط لب بام نسازد صیاد 
معنی بيضهة فولاد بمن روشن کرد 
سخت گیری که مرا درقفس آهن کرد 
شب که پروانه به‌پیش‌دلمن جزو کشید 
شمع آورد سواد الف و روشن کرد 
تا کند از رخ زیبای تو دریوزهٌ حسن 
جیب را غنچهکل چا زد و دامن کرد 
بچمن دفتی و از بهر نثار تو صبا 
امتحان زر کل بر محك سوسن کرد 
چون کنم شکوهز کم حاصلی مزد ع‌خویش 
هست‌مور آنقدر آنجا که‌توان‌خحرمن کرد 
هیچکه دم نزد از دوختن چالك دلم 
رشته هرچند زبان‌در دهن سوزن کرد 
چو مر غ دل به بستان بیتو در پرواز می ید 
به چشمش صحن گلشن سينةٌ شهباز می آید 





۷ دبوان غنی 





بط صهبا بدستی کاسةٌ طنبور در دستی 
پی صید دل رندان بطبل و باز می آید 
نشانی نیست درخحمخانة خالك از می عشرت 
ز جام خالی نرگس همین آواز می‌آید 
برقص آید جو کار افتد بسر صاحب تردد را 
که قاصد از پر مکتوب در پرواز می‌آید 
فتد چون رخنهٌ در کار بکشابد در روزی 
ز سنکث آسیا در گوشم این آواز می‌آید 
ز تحريك زبان دایم بهرسو میرود شعرم 
جه مرغست‌اینکه ازيك بال در پروازمی آید 
کار کره کشا شود در مان 3 
هر کر کشی ندیده در انگشت شانه بند 
یکدم نکشت سیر بیابان نصیب من 
گشتم چو ریک شيشة ساعت بخانه بند 
گرم طلب بوصل نماند ز اضطراب 
تبر بکه تب جست نشد در نشانه بند 
ای عندلیب بهر تماشای عکس 5 
بر روی آب همچو حباب آشیانه بند 
نگ جو گردباد توان بود هرزه کرد 
خود را چو نقش پای بيك آستانه بند 
آجر ز پرخوری شعمت جاكث میشود 
تا جند جون انار کنی دل بدانه بند 





دیوان غنی ۷۹ 





مانند کل غنی گسره کیسه بازکن 
تا چند زر چوغنچه کنی درخزانه بند 
لب لعلت چو مقابل بمی ناب شود 
ساغرباده ز حجلت چو حباب آب‌شود 
عاشق از آرزوی مرگ چو بیتاب شود 
زر بتاتل دهد ار کشته چوسیماب‌شود 
فیض چون گرسنه‌چشمان نبرد کسز کریم 
و 
سرخود را اگر از سرو بتابد قمری 
طوق بر گردن او تیغ سیه تاب شود 
زهرچشم تو زبس کرد سرایت در وی 
چه عجب زمره بادام اگر آب شود 
هر نهی کاسه درین بحر بود سر کردان 
حل این معنی پیچیده ز گرداب شود 
ره بجائی نبرد هر که‌ز خود بیخبر است 
نقش‌بائی بود آن بای که در خواب‌شود 
بخت شورم‌شده ازبسکه کلو گیر غنی 
گر چکانی بلبم شیر نمك آب شود 
زنده در گورم اگر گردش افلال کند 
به که در مر کت عزیزان بسرم خاله کند 
میکنم گریه ز آلسودگی دامن خویش 
اسك تا دامن آلوده من تال کند 
باده عیش نشوید ز دلم کرد ملال 
خویش را گر خم افلاك ته خاك کند 





۷ دیوان غنی 





آشیانش گره خاطسر کلبن باشد 

عندلینی. که ز کل میل بخاشاك کند 
هب رکه چون گور زند خنده بماتم‌زد ان 

چشم دارم که فلك در دهنش خحاله کند 
آشیان بندی بلبل بکلستان بیجاست 

مکّر از صحن من خار وخسی پاك کند 
در شب وصل نشان میدهد از شمع مرا 

برده چون دور ز رخسار عرقناك کند 

مهرةٌ مار بود در نظر باده کشان 
سر برون دانةٌ انگور چو از تاك کند 

هست از سلسله خاك .نشینان شمشاد 

دست بیعت مکر از شانه بکیسوی تو داد 
ریخت دندان ز دهن رفت جوانی برباد 

آه ازین ژاله که در مزر ع عمرم افتاد 
شد مرا از ففس بیضة بلیل معلوم 

که گرفتاری عشاق بود مادر زاد 
هر حبابی که سر از ناده برازد عوید 

بر لب ساغر می خانه توان داد بباد 
بی‌زبان باش ار میل فراغت دادی 

طفل اشك است ز تکلیف دبستان آزاد 
شانه عمریست که از شوق کند تکرادش 

مصر ع زلف تو آخر بزبانها افتاد 





دیوان غنی ِ ( ۳ 





خامه مرچند دود ليك بمعنی نرسد 
سعی کاری نکند جون‌نبود استعداد 

بسان آسیا در نفع من نفع جهان باشد 

بخلقی میرسد روزی‌مراگر آب ونان باشد 
کد اچون‌یافت روزی‌خویش راداندسلیمانی 

برای مور سنکت آسیا تخت روان باشد 
بکام دل رسانیده است می ازدوستی ما را 

الهی تا دم آخر بکام دوستان باشد 
هوای باخ گیتی چون کل شمعم نمیسازد 

نسیم نوبهادان بهر من باد خزان باشد 
ز دست‌انداز غارتگرچرا افسرده‌دل باشم 

که ماراچون نهال شمع گلچین باغبان‌باشد 
فلك گیرد زمن روزی وبرمردم کند قسمت 

میان آسیا از من کنار از دیگران باشد 
جنان شد بد کمان صیاد از انداز پروازم 

که سوزد کر برکاهی مرا در آشیان باشد 

کال بوی شرابم مست از روی تنك ظرفی 
حباب باده در پیشم غنی رطل گران باشد 

تا بصحرا هرطرف روشن چراغ لاله شد ۱ 

تک اد رل نی لاف سحله حوالهرشد 
ابر طالع دا تماشا کن‌که در فصل بهار 

یه تلبل برای کلشی اما زاله شد 





۷۴ دیبو آن غنی 





بسکه در دشت جنون داریم آتش زیر پا 
حلقَةٌ زنجیر خواهد شعلةٌ جواله شد 
بسکه افتاده است‌بی لعلت کره در کار عیش 
قطرة می بر لب دریا کشان تبخاله شد 
تا دل ما کرد سر فریاد در صحرای عشق 
گنبد گردون غنی پر از صدای ناله شد 
شکرانةٌ تبری که گذر از دل و جان کرد 
از دور سرم سجده بمحراب کمان کرد 
از تیغ گریبان صبوری ندریدیم 
چون کوه مرا زخم زبان گرم فغان کرد 
بیزارم از آن عمر که وابسته سازی است 
چون صبح مرا دیدن نان سیر ز جان کرد 
تا آب رخ محتسب شهر نریزد 
ما کشتی می را نتوانسم روان کرد 
هرچند غنی همچو نگّین خانه نشین است 
نامش ز در بسته بر آید چه توان کرد 
مرودربزم‌دشمن گرچه‌جان بخش‌است عالم‌را 
که میرد آتش ار در چشمهٌ آب بقا افتد 
چو سر کش بر سر افتادگی آبد مشو ایمن 
که‌کار خویش خواهد کرد آتش هر کجا افتد 
کشند اهل سخن کربرسرم دست نوازش را 
مرا چون خحامه معنیهای مشکل زير پا افتد 
ز جاکی میبرد آشوب کیتی خاکساران را 
کجا در اضطراب از باد موج بوریا افتد 





دیوان غنی ۳ 





غنی از بس میان او بود در ناز کی یکتا 
اگر.موی دکیر پیدا شود در پیچها افتد 
زشرم چشم تو بادام خشك‌تر گردد 
می رسیده چو بیند لب تو بر گردد 
ز خودنمائی بکُذر بموسم پیری 
چو ابره کهنه شود به که استر کُردد 
مبر بهمت عالی گمان غواصی 
ستاره در صدفی چرخ کر کهر گردد 
جوماهی ازتن افسرده دل‌نریزدخون 
تنش تمام اکر پر ز نیشتر گردد 
ببزم باده ضرور است گردش جامی 
چوایست ساغر می کاسه‌های سر کرد 
رخ زدد مس آن چشم سیه را درنظرباشد 
محك را هر کجا پینی سرو کارش بزرباشد 
ز گردبدن رسد چون آسیا در خانه‌ام دوزی 
من ۷7-1 چو مانم روزی من درسفر باشد 
بهنگام نثار از بس جواهر رفته دپ کارش 
بجای رخنةٌ دیوار سوراخ گهر باشد 
ندزدی از بلا پهلو ار آسودکی خواهی 
که در سیلاب کشتی ایمن وپل در خطرباشد 
دل ما شد دو نیم از ناله در باد کل روش 
نوای بلبلان او ز منقار دگر باشد 


۷ب ۱ یوان غنی 








میزند چشم تو هر لحظه بمژکان ناخن 
ترسم ای شو خ میان من وتو جنک شود 
نیست چون مهرةٌ نردم هوس قصر بلند 
خانه‌ام ساخته از ریختن رنکث شود 
هر که مانند فلاخن دل سنکین دارد 
رقصد آندم که کسی رت جنک شود 
عمرها شد که بوصف دهنت مشغو لم 
ترسم آخر نفسم غنچه صفت تنکث شود 
گرمیی از دل سخت تو ندیدم هرگز 
باورم نیست که آتش علم از سنکك شود 
تا در رهش افتاد گیم راتسا شد 
هرخار که دربای خلیده‌است عصا شد 
من از ی ۳ 
مر آبلة بای مرا قبله نما شد 
هو تس فکندن ز کنه داد نجاتم 
صد طاعت نا کرده بيك سجده اداشد 
عاشق بفنا سیر ز معشوق نکردد 
ماهی طلب آب کند کر جه غذا شد 
چوذشمع‌غنی گريةٌ مابی‌اثری نیست 
هر قطرءهٌ اشك ابلهٌ حهرهٌ ما شد 
بصحرای قیامت چرد صفیر از صور برخیزد 
شهید گردش چشم تو مست از گور برخیزد 


دبوان غنی 


بنالد آنجنان از درد ایام جدائیها 


که از سر تا سر صحن قیامت شور برخیزد 
بمیدان پر آشوب محبت آن شهیدم من 


که ازتعظیم خونم جوهر از ساطوربرخیزد 
مرا داعیست بردل ای مسیحا کز نشس هردم 


صدای العطش از مرهم کافود برخیزد 


الهی عیب جو ازخاك فردا کور برخیزد 


محتسب بر در مبخانه نشستن دارد 


جر ؛ 
بر سا ق ‏ 


شته واه انکوو تست دارد ۸ 
هردم از گوشهةٌ خاطر سر- جسمر دارد 


۱ 


ما 


مععی تازه غزالیست که بستن دارد 
زنگٌازدل نبرددرشب‌هجرت مهتاب 


بی رخت آبنهٌ ماه شکستن دارد 
نش پایم ز ره خالك نشینی گوید 


که بهر جا که نشانند نشستن دارد 
آن چشم مست باده کشی را چو عام کرد 


ترس زری که داشت همه صرف جام کرد 
تا دود کنتکو سخنم ناتمام بو د 


نازم بخامشی کذه سخن را تمام کرد 


۷۸ دیوان غنی 


در چشمهةٌ پیاله حباب شراب نیست 

می را هوای بادة لعل تو جام رده 
محتاج دانئنه یست پی صید بلبلان 

صیاد ما ز رشتهة گلدسته دام کرد 


ای خوش آندم که وصال تومیسر کر دد 

چون نفس جان بلب آمده‌ام بر گردد 
بیم کلفت نبود کر بهم آمیزش نست 

آب ائینه کی از خالة مکدر کر ده 
انتلابی بغم آباد جهعان میخ و اهم 

شایبد این طالع بر گشتةٌ من بر گردد 
نمسد فتر کم از کسوت شاهی نبود 

زیبد آئینه طرف کر به سکندر کُردد 


در کلفت برخ اهل طرب باز مباد 

ظرفی ازباده تهی جز کدوی‌سازمباد 
گر گذاریم زدام و قفست رو بگریز 

جز پر تیر تو ما را سر پرواز مباد 
گندم از بهرطمع خنده بر آدم دارد 

پارب‌این‌در بجهان برر خ کس‌بازمباد 
جز پر طوطی ما کز کل و گلزار گذشت 

سبزه‌ای ذر چمن سینهة شهباز مباد 


بت ده اصاصسس ۱3۳۳ 
دیوان غنی ۷۹ 





آن سروروان جای در آغوش که دارد؟ 

دستی به نو ازش بسر دوش که دارد؟ 
تار نگهم رشتةً گوهر شده از اشلك 

این دید:ة تمنای بنا کوش که دارد؟ 
شد رشتة کلدسته ز یادش تن زارم 

آن دسته کل جای در آغوش که دارد؟ 
شعرم نبود منتظر گوش حریفان 

خوان سخنم حاجت سرپوش که‌دارد؟ 


چشمت درسخن چو به بادام باز کرد 

با او زبان طعنه ز مز ان دراز کرد 
بیمار عشق در خم محراب ابرویش 

خواهد چو چشم اوباشارت نماز کرد 
شاید که اهل درد بفریاد من رسند 

بایبد ز رشتهة نفسم تار ساز کرد 


آبد مرا ز خندةکل این سخن بکوش 
و اشد دل کسی .که سر کیسه باز زگره 


همچو مینا زور بازوئی که دارم ازمی است 
در نباشد باده دستم آاستستی می کند 
سکه در هر کوشه تخم خا کساری کاشتم 


کردباد از مزر ع ما حوشه جینی می کند 


۹ دبوان غنی 





حاطرش‌چون ازغبار لشکر حط جمع‌نیست 

هر دم آن زلف پریشان شانه‌بینی می کند 
در فضای سینه ریزد رنگث صد گلزارها 

هر که حون آئنه خا کستر نشینی می کند 


زبردست اضطراب وزیردست آسودگی دارد 

دو شاهد بر کلام من دو سنکگ آسیا باشد 
تو ان از چرب و نرمی کرداسیر خویش‌سر کش را 

که تار شمع دائم شعله را زنجیر پا باشد 
ز دلسوزی بریز ای آبله از چشم تر آبی 

بسراه شوق تا کی آتشم در زیر پا باشد 
بکام دل ندیدم جمع اسبابت معنشت را 

که آب ودانه‌ام چون آسیا از هم جدا باشد 


چو کرسی جای گرمی هر که درخلوتسرا دارد 

نمی‌جمتد و جا هر چد انس زر ۳۱۵ 
آکسی کر چر خ لطفی دید جوری در قفا دارد 

جو آن خوشه که سرسبزی ز آب آسیا دارد 
بود بخت سیه را اختلاطی با سخنکویان 

بود کر مسکن طوطی سواه رد و 


بدور ماه رعت شمع هر کجا باشد 
۱ کلیم بخت باهش بزیر پا باشد 





دبوان غنی ۱ ۸۱ 





کسی بروز جزا سر خ‌رو تواند شد 

که خاك پای شهیدان کربلا باشد 
شود براه یقین پیر دستیکر ترا 

امام سبحه کر ازخاك کربلا باشد 


سخت جانی که بسرمای ریاضت سازد 

همچو به‌فصل خزان جر قه ردوش اندازد 
اثر شرم درین قوم ز بیروئی نیست 

هیچکس دا نشنيديم که روئی سازد 


کسوت مکر بود بار بارباب کمال 
چود بهی پخته‌شود خرقه ز دوش اندازد 


میانی‌بانزا کت‌همچو مور آن دلستان دارد 

پر مور است‌شمشیریکه برموی میان دارد 
نکه دزدیده از چشم سفیدم‌هر که پیش آمد 

که دیدن درسفیدی چشم‌مردم‌را زیان‌دارد 
غنی زخم زبان را هیچ مرهم به نمیسازد 

مکّر زخم زبان خاصیت زخم دهان دارد 





مردم که ببالین‌من آن یار نیامد 

صدبار ز خود رفتم ويك بار نیامد 
هر چند که‌زدشیشةمی بر لبش انگشت 

ت لعل تو بمانه بکفتار نیام 





و۳۹ 0 دیوان غنی 





کی رام توان کرد غنی گو شه‌نشین‌را 
در دست کسی صورت دیو ار نیامد 


حوش افقسوسی زقتلم آذبت خونخوارمن دارد 
که انگشتی بخون آلوده دایم در دهن دادد 
حمایل کرد شیرین دست خود در کُردن خنرو 
مگر فیل«حناب,بستن "از حون کوهکن.داره 
ز بوی جامه می‌نازد بخود یعقوب وزین غافل 
که یوسف با زلیخا عیش در يك پیرهن دارد 
تا مه بمهر روی تو کرم ناه شد 
چشم ستاره محو تماشای ماه شد 
حالم برنگث نامه عاصی تباه شد 
یعنی بجرم غیر مرا روسیاه شد 
چون شمع تا مسافر راه عدم شدم 
هر دانهً سرشك مرا زاد راه شد 


درم زنجیر زلفش دل نه‌تنها بند شد 
غیر ناخن هرچه بود ازپیکر مابند شد 

عشق را دامیست درپست و بلند روز کار 
کو هکن در بیستون» مجنو ن بصحر | بندشد 

بر نیاید هیچ طفل از خانه‌غیر از طفل اشاك 
اینچنین کز گرد غم راه تماشا بند شد 





دیوان غنی للم 





مراجون آستین صدجین زغیرت برجبین افتد 

اکگر آن ساعد سیمین بدست آستین افتد 
دهد چون‌قدسیان‌را چشم اوصهبای بیهوشی 

سبوی چرخ از دوش ملائك بر زمین افتد 
عنی جای دوای درد باشد همچنان خالی 

اگر صدبار از داغم سیاهی چون‌نگین افتد 


یاد ایامی که عالم از شراب آباد بود 

سر که کر بود در پیشانی زهاد بود 
شب‌صد ای گریه‌او جی‌داشت در بزم‌سما ع 

چشم کر اشث خالی‌بوددرفربادبود 
چود‌نباشم درندامت کزپی تصویر من 

رنگک خجلت برجبین خامةٌ ایجاد بود 





گرانجان کی بقطع راه تجرید آشناگردد 
که‌خو اهدزاد ره گر گردخودچون آسیا گر دد 

زند ربط بهم پیوستگان را گفتگو برهم 
سخن چون‌درمیان آیددو لب‌ازهم جدا گردد 

غنی در ملاث دنیا انقلابی آرزو دارم 
که خالك از گردش گردون.غبار آسیا گرود 





انديشة نداشتم از دل که خون شود 
داغم ازین که دا غ تو ازدل‌برون‌شود 





۸۳ دیوان غنی 





گوید زبان شيشه نهانی بکوش جام 
هر کس که‌سر کشد بجهان‌سر نگون‌شود 

چون پنبه عشك گشت غنی مخز در سرم 
زیبد اگر فتیلةٌ داغ جنون شود 


بر زبان قانع اک کرت الصا فان کرد 
زود از شرم زبان در ته دندان گیرد 

تا غباری ز سر کوی تو روبد خحورشید 
0 نور در دید او صورت مژگان کیرد 

در دم صبح غنی پیر فلك می گوید 
که قضا نان دهد آن لحظه که دندان گیرد 


بروز هجرکی سیر گلستانم هوس باشد 

که گلبن بی گل‌دوی تودرچشمم قفس باشد 
زبزم گفتکو خود را نهان‌سازند خاموشان 

نقاب صورت آئینه از تار نس باشد 
بده از سبرءٌ حعط مر غ دل را حط آزادی 

چومغز پسته تا کی‌طوطی ما درقفس باشد 


زلف از راه ز شرم کمرش بر گردید 

عافا و یاس توت ورس 
دستگیر آنکه طلب کرد دهی پیش نرفت 

آسیا کرد عصا کشت بجائی نرسید 


تسس 
دیوان غنی ۸۵ 

جع _ «.  _‏ ۳2" ((2ع 2 »و 
حاسد از کردهٌ خود کشت‌پشیمان که بزور 


بر ذمین زد سخن ما و بافلاك رسید 





منصور بار بست ز دنیا و دار ماند 

پرواز کرد کل رکلسات و خار ماند 
همچون‌سییدئی که بود کرد مردمك 

تا دید پنبه داغ مرا بر کنار ماند 
کات حور ومو ی‌سفیلی بسا کداشت 

خحاکستری ز قافلةٌ بادکار ماند 





مکن با دوستان از آشنائی اختلاط افزون 

در آبدجون درون دیده مژ کان خارمیگردد 
مکدر میشود دل از سخنگویان بیمعنی 

برین آئینه رنگت طوطیان زنگار میگردد 
بچشم کم مبین گرد کدورت را که در آخر 

برای اختلاط دوستان دیوار میکررد 





سرمه افتاد ز چشم نو و رسو| کگردید 

چون سیه مست که از روزن‌میخانه فتد 
شمع آهم که کند بزم فلك را روشن 

اختر سوخته‌ام چون پر پروانه فتد 
کودکان سنکّت بکف برسر راهند عنی 

خواهم این فرعه بنام من دیوانه فتد 





بود روشندلان را اجتناب از نعمت شاهان 

برد آثینه در بزم سکندر آب‌ونان ازخود 
بدست تیغ او نسپرده‌ام جان و پشیمانم 

که‌رنجانیده‌ام آن یار جانی‌را بجان‌ازخود 
مراجون آسیاخوش‌دستگاهی دد تهی دستیست 

که روزی آورد درخانة من‌میهمان‌ازخود 


غنچة گوی گریبانت اگر وا می‌شود 
ما بفقر و فاقه خرسندیم همچون آسیا 

کر رسد روزی غبار خاطر ما می‌شود 
از تواضعهای مردم سحت حیرانم عنی 

هر که می‌افتد بپایم کندهٌ با میشو د 


هر کرا چشم برخسار نکوئی باشد 

شمعم پیش نظرش آبله روئی باشد 
هر که‌درو ادی‌غم تشنه لب خون‌خوداست 

دم شمشیر به چشمش لب جوئی باشد 


رسد چون برلبش پیمانه صهبا جا نمیکیرد 

پل تحای الب می‌نوش او ها که 
بدست خود چنان بستم حنای بی‌نیازی را 

که همچون‌بنجهً مرجان در از درا تمکی د 





۰ ۱ بل وا ری یمسا امیس 
ز ناز عشوه دایم آستین را پر درجین دارد 
هميشه ماه من چین جبین در آستین دارد 
چرا دوزد غنی چشم طمع بردولت دنیا 
که از نمد سخن کنج رواد درهرزمین‌دارد 





دیاض حسنش از خون دل من تازه میکردد 
ذ دویم می‌پرد رنگث وبرویش غازه میگردد 
چو گردابم من مهجور باجام تهی سرخوش 
بم پیوسته برگرد لب خمیازه میگردد 
در لحد غنچهٌ خاطر ز کفن بگشاید 
دلغربت زده ازصبح وطن بگشاید 
کودکان غنچه کل را بنفس باز کنند 
زیبد آن شو خ دهن گر بسخن بگشاید 


از نافه بوی مشك باهو نمیر سد 
زاهد به یار تهمت صهبا کشی مکن 


پیداست اینکه می بلب او نمیرسد 








ترك خواب آن ترك خو نریز ازپی نخجیر کرد 

پر برون آورد از بالین و صرف تير کرد 
15 توانی ایدك از فریاد بیدارش مکن 

بخت خواب آلودة ما را سیاهی زیر کرد 





دلم سوزد چو رک از دردحتی درخزان افتد 
که از بر خحزان آتش بجان بلبلان افتد 





۳۷۹ دبوان عغنی 





در فیض سخن هرز بدست سعی نگشاید 
بدندان وا نمیگردد ره جون برزبان افتد 
دور از رت ز دیدهة من نور می‌برد 
چشمم ز خواهش نکگه دود می‌پرد 
در آرزوی طرة مشکینت ای نکار 
شد چشم ما سفید و چو کافور می‌پرد 


دیده جون آن دو لب شیرین درد 
بسکه ددئوانه حشمت رون 

کار بادام به زنجیر کشید 
ز ناز کشته کیسوی دلبران ترسد 

چنانکه مار گزیده ز ریسمان ترسد 
کسی که‌ابروی آن ترك جنکجو بیند 


عجب مدار که از سابهٌ کمان ترسد 


بزم وصل اس ار میل تماشا دارید 
: همچو آئینه در دیدة خود وا دارید 
اید از تار نفس طائر معنی در دام 
ای حریفان قفس گوش مهیا دارید 
سس سخنوران قلمزن چه سحر پردازند 
ز راه حرص عجب‌نیست کر بخالك افتد 
سبك روان که چو شاهین بلندپرو ازند 


دیوآن غنی ۸۹ 


کسی از وسعت مشرت چو کردون کام میگیرد 
3 که شب تسبیح بر کف صبح برلب‌جام میگیرد 
پرد گر دنک از رویبت بط می در میان آود 


شکاری مر ع وحشی را بمسر غ رام 2رد 


مه جبینان تا نظر برروی رردم کرده‌اند 

در شب غم شمع بزم اهل دردم کرده‌اند 
همچو مجنونم سری با جاده پیمائی نبود 

رهنمایان در بیابان کوچه گردم کرده‌اند 


گر نه قصد سیرباغ آن ترك تیرانداز کرد 

مرا رنکت از آشیان کل جرا پرواز کرد 
حواستم کز کلشن دیدار او چینم کلی 

چشم وا کردن درحیرت برویم باز کرد 


آسمان بر کشت از خورشید تا روی تو دید 
پشت زد برقبله ماه نو چو ابروی تو دید 
رقت بر از هیست شست تو برون از کمان 


شد کمان‌را پشت‌خم چون‌زوربازوی تودید 


عاشقان نامهةٌ خود بر پر دیگر بستند 

تهمتی بود که بر باك کبوتر بستند 
غافل ازذ کرمشو کر نبو دسبحه‌بدست 

رشته سل رانک کشت مکرر دس 





۰ ۹ دیوان غنی 





بصحرا این جذون از بس غریب و بیکس افتادهاست 

کسی جز سنکث طفلان برسر مجئون نمی آ بد 
غنی از خرد. کلفت همحه رلک صسه ساعت 

نفس در سینه‌ام میکردد و بیرون نمی آید 


افسرد زخم و داغ دل آخر زقحط خون 

در حشکسال جشمه و جو خحشك هیشود 
کر جام می دمی نبود بر کفم غنی 

دستم بستان دست سبو حشك میشود 


بی‌سر انجامی من بین که بزندان غمت 
مرا مووج شده در آرزوی شانه سفید 
حال چشم تر خود ساخته حیران ما را 


گشته تاريك‌سرا نا شده ابنخانه سفید 





ته‌شین باده برشور درد ماتم است 
دست را نیلی کندهر که نکار آخرشود 
حیف باشد در وفا کم بودن‌از رنگت‌حنا 


عمر آن بهتر که در بای نکار آخرشود 





داغم که <جو طاوس بر ریختة من 
رام 3( قعس بالش صاد ندارد 
شعر دگران را همه دارند بخاطر 


شعریکه غنی گفت کضی باد ندارد 








دیو ان غنی ۱ ۱ 





نیفند پرتوی برماه گر ازشمع رخسارش 

بکر دش‌هاله همچون شعلهً جواله میکّردد 
حسان از همدمان دارم‌نهان درد دل خود را 

که همچون نی‌نفس درسينةً من‌ناله میکّرد 


رنگم پرید از رو افتاد چین برویم 

مانند مر غ وحشی کز دام میکریزد 
زاهدزهمت پست‌رومی‌نهدبکُردون 

این مر غ سست پرو از بربام‌میگریزد 


هیجکّه سررشتة خاموشی از دستم نرفت 

بی‌سبب چون آستینم بخیه برلب میزنند 
بخت میخواهدسیاهی تابردخوابم زچشم 

راه مردم بیشتر غارتگران شب میزنند 


چا پیراهن بوسف نبود بی‌معنی 

خنده بر پاکی دامان زلیخا دارد 
بسکه در گوشة عزلت چوغنی دلبستم 

هر که شد کوشه‌نشین در دمن جادارد 


گشتم جنان ضعیف که جون نور مهروماه 

پشتم ز بار سایهٌ دیوار بشکند 
زین قیمت گران که بود گوهر مرا 

ترسم که رنکگك روی خریدار بشکند 





۳ ۱ دیوان غنی 


قلم تحریر کرد ازسينةٌ چاکم مکر حرفی 
کهمکتو بم ز صد جاپاره چون‌بال کبوترشد 
غنی درپهلوی من هرتهیدستی توانگرشد 


هر جو نست جه حاجت بلندیروازی 

که کار شیر ز شیر علم نمی آید 
بیا که در شب هجر تو چشم گریانم 

چو زخم آب‌رسیده بهم نمی‌آید 


اشك حسرت بسکه میجو شد بهنگام وداع 

میرود پایم ز کویش ليك در کل میرود 
کاروان عمر دارد که رو رفن شتات 

همحسو ریک شيشهٌ ساعت دو منزل میرود 


جهان اگرچه بود دلنشین چو ساغر جم 

بچشم کاسه درویش در نمی آ ید 
برد هميشه دل از کف نوای موسیقار 

صدا مکو که بیکدست بر نمی آید 


ازین هوا که ترا درسر است می‌تر سم 

که چون حباب رود عاقبت سرت برباد 
ستم ر سیدة ست‌کیو دل است بنداری 

که جای دست بسر تیشه میزند فرهاد 





دیوان غنی ی 
نهالی را که دهقان کند ازجا کی مر کیرد 


نمیخواهم که ما دا آسمانازخاك برگیرد 


نباشد ازتغافل گر بماگویا نمیکردد 
لب او بسکه‌شیر پنست ازهم و انمیگردد 


که کت بحر حریف بدبیضا نشود 
گر کند فرهاد جانها کی بمن پهلو زند 
تیشه‌اش از دور پیش من خم زانو بود 
در دیده سفید نکاهم اسیر ماند 
آهاین‌جه طایر است که‌در بیضه‌دیر ما ند 
بی‌صفا از کرد خط کلزار حسن بار شد 
آب این آئبنه صرف سبزء زنکار شد 
شام غم کز چشم ما دور آن مه پرنور بود 
جون لکن بك میل‌نور از دیدهٌ ما دوربود 
از سالکان رفته نشانی بجا نماند 
بر آب هر که رفت ازو نقش بانماند 


چشم برراهند می‌خواران که کی‌باران شود 
ابر میخو اهند مستان خانه کو وبراد شود 





۴ ۵ دیوان غنی 


تا چشم دوختم ز جهان بینشم فزود 
سوزن بزای دیدة من میل سرمه بود 





دوش بی می دل زسیر باغ در آزاد بود 
کاسةٌ سر همچو نر گس برتن ما بار بود 


کسی آواده تا کی در دیار خویشتن باشد 
<جو ردکث شیشه ساعت مسافر در وطن با شد 


تنگ‌چشمان چشم خود بررزق مهمان می‌نهند 


تبخاله که جا برلب آن هوش‌ربا کرد 
می‌ر بخت بجام‌خحود وخون‌دردل‌ما کرد 








گرد دامان تغافل نرود از یادم 
این غباریست که درخاطرما میکردد 


شبها ز پس برده باظهار حمالند 
خحوابان همه چون‌صورت‌فانوس خیائند 


کبر در سلسلهةٌ باده کشان کم باشد 
تال هر جند که بی‌بار بود خحم با شد 


جون بسیر جمن آن دلبر طناز آید 
رنکث کل بیشتر از بوی بیرواز آید 


ترلك نمك کرفت ونمك را خراب کرد 
آخر نمكك حرامی داغم کباب کرد 


خحوش آنزمان که تیرش از شست - حسته داشد 
در پهلویم چو تسر کش تا پسر نشسته باشد 


درهوای آب تیغش بسکه دل بیتاب بود 
بحیه بر ز حمم تو گوئی‌مو جح در گرداب‌بود 
نی همین مژ گان زهر آلود یادم میکزد 
شانهةٌ آن زلف چون دندان مارم‌میکٌزد 
گشت تا چشم ترم در ره مطلوت سفید 
پیش مردم نشود دیدة یععوب سید 


بود دراضطراب از اهل عالم هر که‌کامل شد 
طبیدن در میان جمله اعضا قسمت دل شد 


نصیب ما زباغ آفرینش میوهٌ غم شد 
نهالی را که پرودددم آ خر نخل‌ماتم شد 
بنوعی پارسا از سبحه کردانی پشیمان شد 
که | نگشتش جومسو ال از ندامت‌صرف‌دندان‌شد 
رفیق اهل غفلت هر که شد از کار مبماند 
چو يك‌پا خفت پای دیگر از رفتارمیماند 


ت9 دیوان غنی 


برف نتواند شدن در کثرت باران سفید 
شد جسان از کربه ما را دیدة گربان سفید 


از چرخ بی‌مد لت حاحت روا نکردد 
با االر و تریزی این آسا نکردد 


هر کس که ددد ه روی نو دیو‌انه مشود 
آئینه‌عانه از تو پری‌خانه میشود 


از شرم قامتش سرو چون در گریز دو کرد 
قمری ز طوق کردن زنجیر پای او کرد 


بابراد سخنها روان میرود 
ز ابران‌سخن در جهان مبرود 


دیده‌ام از دیدن وضع جهان رنجور شد 
زخحم چشمم را سفیدی مرهم کافور شد 


چو شیخ شهر نرا درل از نماز افتاد 
دمی اگکرجه با استاد باز افتاد 


کر‌نباشد اده دك بر تشه وان نت 
جون زصها میشود خالی کدو برساز بند 


چرخ ظالم دوست چون عاجز کشی را سر کند 
ثبر را سرواز بخشد مرخ را بی‌پر کند 


تا اد و اس وا سس سس بر 
دیوان غنی ۷ 
۰۰ب۰ب۰ب۰ب۰-بسحسه سس سا ۱ ۰« 


ماهیچ ره آورد دگر چشم نداریم 
پاراد‌همه خو اهند که تشر بف ببار ند 





آن‌آفتات تابان حون بی‌نقاب کردد 


درحاه ماه کنعان از شرم آب کردد 





سپند آسا اگر پیش خودم در آتش اندازد 
از آن‌بهتر که‌دو راز عویش چون‌چشمبدم‌سازد 





چون قصد زخم سينهةٌ احباب میکند 
شمشیر راز مشك سیه‌تاب میکند 


ماه‌انداخت سپر چون‌طرف‌روی تو شد 
کاست ازغیرت وهمچشم بابروی‌توشد 


چسو صبحدم ز جمالت نقاب برخیزد 
زرشك مو به‌تن آفتاب برخیزد 


چنان از اشك بلبل در کلستان آب میکردد 
که‌بر آب آشیانهاچون‌خس گرد اب‌میکردد 


تامسوی تعلق را سرد از سر 
دوکر د سرش هر گر دستار نمیگردد 





۹۸ دبوان غنی 


غنی راز تنك‌ظرفان نمیماند نهان آخسر 
ار چون‌شیشةساعت نفس در سینه‌‌ی‌دزدند 


زوص آن شوخ فراموش نکردد هر گسز 
چه تسوان کرد که در حاطر ما می کردد 


دنا ودک باشد در دید غاط بین 
اند اک بچشم احول سار می نمابد 


کلفشانسی زد تن بعصل نسو بهار 
بلبلان کو ی که‌در خالة جمن آسوده‌اند 


نبود زشوق بال هما اضطراب من 
چشمم ز اشتیاق بر کاه می برد 


برهم بحورد از طیش سینه آشیان 
مارا باین کیاه ضعبف این کمان‌نبود 


صد ای کاسه خحالی بگوش می | بد 


کام کسی بر آر که ح<ودهم ر سی بکام 
چون کل نشان شود پربلبل به تیر بند 





بح( ۰۹-۰۹9۰9۰۰۰ ۱۳۳.۳۳ 


دیوان غنی ۹۹ 


۰٩۰٩۰ (۱۵۰‏ ۹۰۹۰ب۰ب۹(۹(‌(۰ سس« ی 
مانند آفتاب که روشن شود بعسح 
داغ دلم ز مرهم کافور تازه شلد 





با آینه چهره میتوان شد 
ح #راروی نو در مات نباشد 





بودعشاقر ادستی‌د کردر کارجانبازی 
بگوشم این‌صدا از تیشٌفرهادهی آید 


دیدم میان یار و ندیدم دهان پار 


نموان بهیچ دید جو دردیده موفتد 


بلبل بخدمت کل جامی کنی بگلشن 


بردارخارو خس‌راازبا غو آشیان‌بند 


ترسم طرف مهر نبوت شود آخر 
هر دا غ که عشاق تو برسینه گذارند 


تاحرف می‌برستان کفتی شنید زاهد 
هشیارباش اینجا دیوار کوش دارد 


زبس بر خویشتن‌میبالم از ذوق گرفتاری 
بسأن سضه می‌تر سم شکستی درففس افتد 





دیوان غنی 


٩ ۰ ۰ 





شری دیدار خود ز خویشش برد 
بایید آئینه را به پیشش برد 


ساغر بکف گرفته چونر گس میابرون 


دلم‌را حال‌اودزدید ود کر9 حعطش جو یم 
که‌مال برده‌را دزدان نهان در خالدمیسازند 


1 تأثیر در معشوقهم بیتابسی عاشق 
که‌مه‌ر اجون کتان آ خر گریبان چالدمیکردد 


نمیسا زدغذ ای‌چربز ائل ضعف‌پیری دا 
کمان‌را کر جه‌روغن‌میدهی‌فر به‌نمیگردد 
هستتل بسکه مردم عالم هلال نام 
نبودعجب که‌لو ح مزارازنگین کنند 


اثر برعکس بخشدسعی من از طالح واژون 
زفریاد سپندم چشم بد ازخواب برخیزد 


ثر کلم رساند مر ده که ساغر کشان بحشر 
بانام4 سفید سر از خاله برزنند 


.سا ۳۳۲ 
دیوان غنی 1 
دی مد و ی او ,۱۳ 
از کشته شدن چهرة عاشق نشود زرد 


این دا به پیشانی سیماب رساندند 





فیض سهه‌بهارشيم بود آرزو 


بوی کل چراغ مرا بیدماغ کسرد 





زینهارایمن مباش ای غافل ازخشم حلیم 


چون زمین در جنبش آبدخانه‌ها ویران‌شود 





بحرف‌فتل‌من‌دوزی‌زبانش کشت ومیتر سیم 
که از تأثیر بخت من دم شمشیر بر گردد 


کرک را هد سحشاك است رهبر بی تمبز آنر | 
که نابینا عصا را رهنمای <وبدسش مبسازد 


زبی‌فهمان نیایدغوص دربحر سخن کردن 
سر بی مغز در معنی کدوی خشك را ماند 


نامه چون ز سر لطف فرستاد بمن 


روشنم کشت که آن‌ماه حطی‌پیدا کرد 


پاش تسا دک در عالسم نجرد 
هر کس که گشت‌عریان‌درپیرهن‌نکنجد 





۱۰ دیوان غنی 





کردد اگٌر برشته ز کگرمی عجب مدار 
هر کس., که سابه برور هندوستان بود 





ببذل رام توان کرد ساده لو حان را 
عجب مدار کر آئینه را بزر گیرند 


زچشم ناولاند از تودارد و عدةزخمی 
باین امید آهوخون خو درا مشك‌میسازد 





حساب رو زوشب هجر راچه‌می پر سی 
که روزنامة ما حون سیاهه شب بو د 


صد میکد ور ار نکت بهر کو شه تو ان ربخت 
زان سرمه که از چشم سیه‌مست توافتاد 


رود فصل بهار از دست. بلیل 


بکار گاه تماشا نقاب دوی تورا 
وتان شعشعه آفتابت می‌بافند 


عیش ازمیان رمیده بنوعیکه دربهار 


نینس ه._ »ویب یمس خی 
دیوان غنی ۱۰.۳ 
سک وب بدا دیایب دس تست سس 
معطر است دماغم ز خوردن صها 
مکر پیاله ام امشب سفال ربحان بود 


سس سس 





ز نقد بی‌نیازی کیسهٌ او آنچنان پر شد 
که ازدست کسی چیزی بجز ناخن نمیگٌیرد 





خال رویش زیر برقع صید دلها میکند 


در زمین حسن تتواد دان4ه بید ام دید 





مریبد خضر توان شد که با حبات | رد 
دن از حجاب باظهار زندکی زد هرد 





ای دل آکساه شبها پاسبان خویش باش 
يك نس غافل مشو از خود که خوابت‌میبرد 





درجوانی بطرب کوش که‌ای‌موی‌سیاه 


شب۶,ش است و در افسانه بسر نتو ان کرد 





بود کویا طل نو رفتار شعر تازه‌ام 
کزلبم تارفت بیرون برزبانهااوفتاد 





درد حون پروانه‌را در خحلوت فانوس‌رفت 
شمع‌دریازارخوبی خوش دکانی گرم کرد 








۱۰۴ و تاجن 





مشکل بود گرفتن حبزی زدست خحلق 
دست کسی بکیر اگر دست میدهد 





با لتفات بدر دل همه 5 قطره آب 
ز چشم ابسر چوافتد در یتیم شود 
مارا درم چسو ماهی زو بدن نکردد 

از نزاکت او فتد مضمون من 


مرطائری که‌بال فشان‌میرسد زشوق 
دامن بر آتش دك عشاق میزند 


حوی شیر از برفرهاد خر می آرد 


کلاكت من‌حون حامهٌ مور دشه ردشه شد مشق 
ليك ازین داغم که حطم صودتی ببث | نکرد 
یناد دامنی جون شمع نتوانیم جان دادن 


چراغ هستی ما از دم شمشیر می‌میرد 


اپصپصپپصصس ‏ سسسسسستتت تحت 


بادهانت نتواند ز ملاحت دم زد 
پسته‌هر چند که خو در ابه نمك‌شور کند 





مابصدمعنی بار بك نکردیم حموش 
گهر است آنکه بييك رشته‌دهن می‌بندد 





نمی آبد کار تیز طبعان جوهر ذاتی 
ز آب خودلب شمشیرهر گزترنمیگردد 





مجنون شد ه است‌بید که درموسم بهار 
خو نش بجوش آمد و حنجر بخود کشید 


نهان‌شد سم دروانوس وبیتات است پر وانه 
بتفریبی دکان خویش خوبان گبرم میسازند 
نگهی‌سوی چمن کردی ونر کس ازشوق 
پر بر آورد که کرد سرچشمت گردد 
ضعیفند آ نچنان دل‌بستکان چشم بیمارش 
که‌حون مو کانا کر خیز ند از با بازمی افتند 


کاروان بگذشت ومن از کاهملی ماندم براه 
بهر خسواب پایم آواز جرس افسانه شد 


۱۰۶۶ دبوان غنی 


غنی‌مشکل بو ددل کندن از خوبان پس ازالفت 
هنوز آب از کف بو سف بچشم جاه می آ ید 





خو استم بالك از حعس وخاشاله سازم‌دانه‌را 
مزرعسم را مور از سوراخها غسرباك کرد 


هر کسی کوهرمتصود بیابد ازسعی 
بای من بسکه دو ید آبلهٌ پیدا کرد 


زشعر من دگران کامیاب ومن محروم 
زبان جو کوش کجا لذت سخن ابد 
بنان خویش‌سازد گرم چون گردون تنورخود 


داعم از کرد حط بار که از برتو آن 

ببردخ آینه چون ماه کلف بیدا شد 
سب دشت اکر هوش‌ربا نیست حرا 

هر که دبوانه شود دامن صحرا کیرد 


مکّر در دل خیال تیغ آتشار اوبگداشت 
که‌همچون آب آهن‌تاب خون‌من‌بجوش آمد 








دبوان غنی ۱۰۷ 





بکتطر هآب بیش نخوردم زجوی حرص 
ال یب حشافت ‏ عفری انفعال"شنه 


بجز کلفت سل حاصل زاسبات طرب مار | 
زباد آستینی شب چراغ عیش ماگل‌شد 





صورت شیرین وجوی شیر دارد درنظر 
کوهکن دربیستون کی باد جنت میکند 





ندارند از تو کل توشةٌ چون آسیا مردم 
اگربر کرد خود گردند زاد ژاه میخو اهند 





کردون زشوق مصر ع ابروی آن هلال 
باآب زر رقم زد و نامش هلال دول 





قلم‌ودوات و کغذ همه جمع کرد رکش 


که دوصف چشم خو بان ورفی سیاه سازد 





جنان شد کرد کلفت سدر اه عبش درعالم 
که‌غیر از طفل اشك از خانه‌طفلی بر نمی ۲ ید 





سر کش از سر کشی خویش بود در آزار 
مار ضحاك که گویند رگ گردن بود 











لب‌ستوال غنی پیش ممسکان مکشای 
که ترسم ازدهنت لقمةً زبان گیرند 


سخت دلبستگیی‌داشت ببالم صیاد 
تانشد بالش او پرزپرم خواب‌نکرد 


نباشل دل‌زیار گرم عون‌برداشتن آسان 


در اول کام رفت در خوابت 
پایم سفری که کرد این بود 


کردد ساغرمی‌بی لب لعل تو درمحفل 


برنکك کاسة نر کس کراز خود پربرون آرد 


باچرا غ‌برق‌يك پرو انه‌همراهی‌نکرد 


هیچ کس برحال مارحمی نکرد 


تشنه لب مردیم وحشمی تر نشد 


بار ان بر دند شعر مارا 





دیوان غنی ۱۰۹ 


عمرم‌بکو چه گردی ز لفش بسررسید 

این راه مارپیچ ببابان ثمیر سل 
توان زشاخ تنزل گل ترقی چید 

نفس به‌ یی چجور فر و شد بلند میکّردد 


سابه پرورد قناعت بود آزرده غنی 
برسرش کر مکٌس ظل هما بنشینا. 
به پای یار افتادم که شاید 
بدست زلف پیغامی فرستد 
می‌فر ستد به‌پدر پیرهن خالی را 
یوسف ازدولت حسن این‌همه‌خودراگم کرد 
نتوان نفس کشید که در دور چشم‌او 
مذکان سر مسا قلم حط جام شد 


جزای صدق مکافات درجهات این بس 

که عمر قاتل بروانه تا سحر نکشید 
در روز کار مهر نمانده است با کسی 

ترسم که آفتاب‌هم از آسمان رود 





۱۹۰ دبوان غنی 


هر کرا درعین اقبال‌است چشمی برزمین 
چون مه‌وخحورشید نور چشم عالم میشود 
خوانند اهل دولت بیدار بخت خود را 
جزفتنه نیست این بخت بیدآد کو نباشد 
تا کی‌تو بر زمین روی ومه بر آسمان 
طر ح جهان‌حوش‌است کهزیروز برشود 


این دست حنا بسته برهمم زدنی دارد 


براه شوق تو ای آفتاب عالمگیر 

چو اشك شمع مرا عمر رفت در شبکیر 
کجا ز دست خدنکك توجان برد نخجیر 

پرندة ز کمانت نجست غیر از تیر 
توانگران نرسانند نفع مفلس را 

که هست زاغ کمان بی‌نصیب از پر تیر 
گرسنه آمد وناخورده خحون من بکذشت 

هزار حیف که آن شوخ را ندیدم سیر 
بخانقه مبر اسباب مبی کشی ساقی 

که‌هست کشتی می‌را خطر ز مو ح‌حصیر 
ز شرم پیش لب بار وا نمیکردد 

دهان تنکگ بتان کشت غنجةً تصو در 





دیو ان غتی ۱۱ 





بیاد خط تو درکه که رو براه آرم 
بسان خامه مرا آید از قفا زنجیر 
دم بریدن سر سس میکند روشن 
که خوشتر از دم مردن بود دم شمشیر 
کت سته دنبا و آنعرت کارم 
گذشته‌ام ز مبان دوخانه راست جو تير 
غنی زترك محبت‌بسی پشیمانم 
ززلف‌یار گرفتم دلوشدمدلگیر 
هر که کرد ازدوزبانی دل مردم افگار 
عاقبت دهر کند دردهنش خاله چومار 
تن ضحاله کشید از رک گردن آزار 
قطه ها کته مشهو ز-شد؛" افسانه شمار 
لب از کترت انیا نگ رذ9 ال 
يك سخن سر نزند بادو زبانی از مار 
تربیت را جه اثر گر نبود استعداد 
آسیا صاف چو آئینه نگردد ز غبار 
ناله‌ام کوش نکردی نوومن دا غ از دن 
پنبه از کوش برون آروبداغم بگذار 
سایه کر سایهٌ کوهست سبك مباشد 
کسب تمکین نکند سفله زارباب وقار 
کشت فریباد بلند از نفس سوخته‌ام 
کرد گل‌سوز درونم چوسپند آخرکار 
کار من نیست غنی جون‌دکران خود بسنی 
نروم تا ز خود آئینه به‌پیشم مگذار 


۱ دیوان غنی 


میزن-د پیوسته دم از اختلاط زاسف يار 

میکزد مارا زبان شانه جون دندان مار 
ازدکانداری نیارد» هیچکس روری‌بدست 

کم بسه‌شاهین ترازو توا درون ۱۳۵ 
میکشان کرزنده میدارند شبها دوه نت 

کم ز آب زندگی نبودشراب خوشگوار 
از تتزل بست فطرت را ناشد هیچ باك 

بیم افتادن ندارد هر که باشد نی‌سوار 
چار دیوار عناصر نیست غیراز چاد مو ج 

رکشت سیلاب سرشکم درجهان تا آشکار 
نیست میل سر کشی مارا بسان کرد باد 

نحویش ر اچون‌نقش‌پا کردیم فرش رهگذ ار 
بسحه وو تاراست دست ازدامن دو لت‌مرا 

جامةً بی آستین پوشیده‌ام فانوس واد 

هر کجا فرعست آرد روباصل خود غنی 
سربیای نخل آخر میکذارد برگث وبار 

درمزاج حشك زاهد سبکه افیون کرد کار 

بر مسزار او سزد کنبد ز بسرج کو کنار 
خانه‌ام را عاقبت کر دید بام و در یکی 

بسکه همچون مور گشتم پایمال روز گار 
عشق افزون میشود چو حسن میکرددزیاد 

تاتو چار ابر وشدی‌چشمم زشوقت کشت‌چار 
روز خوش درزند کی هر کر نصیب مانشد 


عمر درماتم بسر بردییم چون شمع مزار 


ف 





دیوان غنی ؟ ۱۹۳۵ 





عاقبت سر کش بدست چون خودی گردد اسیر 
6 تشم ننین "یناه احتر,ردشضت ختار 
گرچه پر شد چون زره از زخم سر تا پای من 
هست پشت پردلان از من قوی در کارزار 
دررهان ما گره گردید چون دندان غنی 
دانه‌ ای کرشدنصیب ماز کشت روز گار 
از مالدار کيسهٌ خالی است یادگٌار 
گوید بگوشماین‌سخن‌پوست کنده مار 
تلخ است عیش بسته زرشك دهان بار 
این زهرخنده رانبود هیچ اعتبار 
خود را از آنچه هست نماید زیاده‌تر 
چون‌چشم احول آنکه‌بمن میشوددو چار 
چون من کسی ببا غ جهان تلخکام نیست 
پیمانهام ز زهر شده برجو کو کنار 
ازضعف پیری است مرا تکیه بر عصا 
کردم هنوز هرزه چو طنلان نی‌سوار 
(الفت ار کرد وکلهت ها بی‌دما غ نیست 
باشد .عبت , پیسرهن,مار از غبار 
هرچند شد لبم چو لب‌جو زشعر تر 
هستم هنوز تشنهة اشعار آبدار 
به مجلسی که بود باده از لب دلدار 
می دو آتشه باشد به جای آب خمار 
دهد جو بستکیی رو مباش در آزار 
ز بند‌ها بود انکشت را کشاش کار 


۱۱۴ دیوان غنی 


ربود دل زمن و شد رقیب ازین بیدل 
چه‌خوش بود که‌بر آ ید بيك کر شمه‌دو کار 
کند شکسته زبانی خود بیان طوطی 
به پیش کلك من از تخته‌بندی منقار 
گلی نچید ازین باغ جز تهیدستی 
کسی که تکیه کند بر درم بسان جناد 
کیان برد که شرابی ز شیشه ربخت بخاله 
کند نکه بکّل و سرو هر که در گلزار 
مدعی کر لاف جوهر زد ندارد اعتبار 
همچوشمشیری که میسازند از چوب چنار 
در فراقت زند کانی بسعه برمن کشت باز 
تیغ دایم برسرخود میکشم چون کوهسار 
بسکه بارد بر سر حصم تو آب از ابر تیع 
شد زره:بر پیکر او عاقنتت جنون. آبشار 
نیستم بیکار گاهی دست و پاتی میزنم 
پا به فرق روز گارد و دست در دامان یار 
تن بمردن نه غنبی چون قامتت کردید خم 
بهر ابن خاتم یک تست جر شنک مزار 
نیست موح جوی شیر از سنگث خارا | شکار 
کوهکن را شد سفید از کریه چشم انتظار 
موسم کل میرود تا چشم بر هم میزنی 
همچو نر کس‌جامه‌ها برسرم‌کش در نوبهار 
عاقبت چشم ترم از گریه خو اهدشد خحراب 
حانه و بر ان میشود چون طفل باشدخانه‌دار 


ی مقر هسوسو رس رتست مس یندیس رس طیج و 


دیوان غنی ۱۹۵ 


۷۳۰ مت ازیو تیا ات سای ات ی 
حسن ذاتی را غنی بیمی نباشد از زوال 


کی بشوید آب ب<ر از ينجة مرحان نکار 





چشمش سفید شد به ره انتظار دوست 
حرفیست اینکه کوهکن آورد جوی شیر 

از بسکه نیست مادر ایام سینه صات 
شد موی ما سفید و ندیدیم روی شیر 

خحواهد نی سفیدی چشم ترا سرشك 
باشد همیشه در دل طفل آرزوی شیر 





پنبهٌ مینای می را مرهم کافور گیر 

مهرة مار آرزو دادی ز تال انگور یر 
ایکه حواهی رخنه‌درملك سلیمان‌افکنی 

درزمین خا کساری خانه‌ای‌چون‌مور گر 





رقم تا کرد وصف روی آن حور 
قلم جون شمح شد فوارة ور 
رن مسست ای حور ۱ 


درد چشم سعیدم همجو کافور 





کاس حود رد هر کس ره آب و دانه بر 
مسردم چسم مر | از اشك ش.د بیمانه بر 


شد صدف را آخر از آب هر پیمانه پر 








دیوان غنی 





معلوم شد زجنبش نبضم که يك نفس 

در دست انعتبار تبساشد عنان 2 
هردم رد ر رک شمشه ساعت وکا ت 

غافل مباش از سفر کاروان عمر 


در طلب بوی تو ای گلعذار 
آبله پای است ز شبنم بهار 


بار پنهان زنظر کشت چو شد دیده سفید 
مانح پرتو خورشید شد این کاغد کیر 


باش چون کاس کل تشنه لب پخته شدن 
رنکك خحامی نرود تازرنعت آب مخور 


من نمیکویم که از امساك برزرخاله ریز 

خاله را بردار از زر بر سر امساك ریز 
توشهٌ راهی بمنزل پیشتر از خود فرست 

هر کجاموری بسبینی دانه‌ای برخاله ریز 
کر کند استاد کی ابر بهار ای باغبان 

آبروی می پرستان را بای تاك ریز 
گفتم که شود از کل وصلت چمنم سبز 

کل کرد خحط از لعل تووشد سخنم سبز 
وصف خحط سبز تو مرا ورد زیان است 

چون پسته‌عجب نیست‌شود گر دهنم‌سبز 


ححص-«۱9»«9 [75۹٩ ٩۰٩۰۰٩۰‏ 
دیوان غنی ۱۷ 


یی  -‏ ۰ 0 گیزالم 
گرچه پیکان خدنگث تو ز خونم بگذشت 


سته حون هن است آن لب سوفار منوز 





در پای نهالی چو مرا مست بکیری 


چون حوشه‌ام ای محتسب ازتاك بیاو بز 


غنی چوسایة مر غ پرنده درره شوق 
اکر بخاك بیفتم نیفتم از پرواز 








دادیم تن به سوختن اما بسان شمح 
در بزم دوست گرم نکردیم جا هنوز 


از نم احسان کس دست طلب را ترمکن 
آیروخواهی به نان عشك جون آئینه ساز 





که میشود سخن ما درین زمین کم سبز 





بسکه نتو انم زضعف تن‌قدم ود بش وس 

سیرپای من درون کو چهة کفش‌است وبس 
گرچنین ازسنکث طفلان رخنه‌هاافند درو 

آشتنان بلبل ما میشود آخحر قهس 
در بیابان تو کل توشه‌ای در کار نیست 

زاد این ره دانهٌ دبس‌بوذ همچون‌جرس 
جبهه خود بردر آن مهرطلعت بسکه سود 

آخر از پیشانی مه مانده ابروئی و بس 


۱۹۸ دیوان غنی 


میر سدروزی بهر کس‌درخورهمت زغیب 
71 بد ام عنکوت افتد شکاری جز مکس 
آشیان تا در چمن بستیم سر گرذان شدیم 
مامکّر کردیم جمع از گردباداین خاروس 
عمّل کر داری من کسب کمال از ناقصان 
کی رسد آ خر دماغعت از شراب نیم رس 


بود محتاح دوا سیينهة افگار قفس 

شد پر طوطی ما مرهم زنگار قفس 
نیست خحطهای سیه کبك مرابرپرو بال 

اوفتاده است برو ساية دیوارقفس 
سکه‌زن بردرم‌خویش‌زدام‌ای‌طاوس 

میتوان گشت به‌این نقد خریدارقفس 
بسکه آ مد بسرش ازهمه جانب نی تیر 

آشیان کرد به مر غ دك ما کار وفس 


قسمت ما زین کلستان خار حرمانست وبس 

دست ما بر گت کلی» کز ید" دا نست و لت 
سر به پیش افکندن از شرم گنه خوش‌طاعتیست 

بهر ما گرهست محراب گریبان است و بس 


منکه از روز از هستم گرفتار قفس 

در نظر محراب‌ها دارم ز دیوار قفس 
نیست‌در کلز ار گیتی‌رنگت آزادی که هت 

کل اسیز کنو بلبل ک رال تور 


۹ ۷ 15۳1۳۳ 
دیوان غنی ۱۹۹ 
تست سس 


می کشد پنهان و می‌پوشد کبود 
از فریب نر گس شهلا بترس 





مدام ازخشم در گردش نباشدچشم‌جادویش 
که بیماراست و گردانند از پهلو به پهلویش 
بصحرای ختن باد صا تا دم رد از بویش 
بر آمد نافه رامو برزبان دروصف گیسویش 
غزالان را بدام آرد ز مز گانهای بر گشته 
مکر آهوی آهو کیر باشد چشم جادویش 
دارد به بزم مشتان جام شراب گردش 
زاهد نباید اینجا از بیم آب گردش 
تا بی‌خبرفتادم چون نقش پا به راهش 
پایم ندید دیگرهر گر به خواب گٌردش 
خواهی که‌پخته گردی‌منشین غنی بیکجا 
کز خامیت بر آرد همچون کباب گردش 





منکه کردم قدم از سر به ره آن مهوش 

هست از داغ جنونم به ته پا آتش 
ایخوش آندم که اسیران همه آزادشو ند 

مر خ ازبیضه برون آید و تیر ازتر کش 
نور کم میدهد ازروغن ناصاف چراغ 
کلفت از دل نبرد می جو نباشد بی‌خش 


بهر خدمت پیش ارباب سخن آماده باش 
نعش خحود راچون قلم بنشان و خوداستاده‌باش 





۷ دیبوان غنی 





گر شوی و اصل به‌منزل مگسل از پس‌ماند گان 
در طریق همرهی پهلو نشین جاده باش 

15 به دوی آبت رفتن آرزو دادی عنی 
زبرپای اهل دل‌افتاده جون سجاده‌باش 


در که هست از خحط سبز تو سواد نظرش 

حط باقوت رکث لعل بود در نظرش 
دل ممسك طبدازوسوسه چون مر غ قفس 

زردة بیضهةٌ فولاد بود کر چه زرش 


پر کن ز آب دیدة کریان سبوی خحویش 

بعنی مریز برلب جوی آبروی خویش 
هرز غمی ز کاسةٌ خالی نمی‌خوریم 

نر گس‌صفت زدیم گره‌بر کلوی‌خویش ‏ 


چون قبله نما حضر ره اهل جهان باش 
سر کشته خود و راهنمای دکران باش 
در راه فنا حاحت همر اه ره 


چون شمع پس قافلهة اشك روان باش 


رخواب ناز نتواند دمی بیدارشد چشمش 
مکر با سرمةٌ بخت سیاهم بارشد چشمش 
سراع حنمه آئنه مک دکاه او 


دیو ان غنی ۱۳۱ 





دمی از خانةٌ ما سیل نگذارد قدم بیرون 
مر خار سر دیوار ما شد سبز در پایش 
نماید در نظرها سرو همچون شیشةٌ خالی 
زبس قالب تهی کرد ازشکوه نخل‌بالایش 
از رشك دهان تنکک بار است 
خاتم پیوسته خانه بر دوش 
عافل دادیم دل به دستت 
ما را یاد و تو را فرام‌وش 


کسی که‌عشق بود روز او استادش 
کتابت صرف هوائیست کاغد بادش 


راز کسن ای صاحت تس مکن زنهار فاش 
صد زبان گر باشدت چون مردمك خاموش باش 
سکه همحون آسیا می‌نالم از بیداد خوبش 
میکشم در گوش حود ازکسرت از نداد حو بش 
در <وات رودگر نفسی چشم نکویش 
ناز از عرق فتنه زند آب به رویش 
زنهار مکن تکیه بر افتادن سر‌کش 


افتادن سر کش بود افتادن آتش 


از آن در دلبریها طاق می‌بینم دوابرویش 
که‌از پیو ستکی گشته یکی باهم دوابرویش 





۱۳۲ دیوان غنی 





سعی روزی بر نمیدارد مرا از جای خحویش 
آبروچون شمع میریزم و لی در پای خویش 


جندخون دل توان خحوردن زدست نفس خحویش 
سنکك بستم بر شکم بهر شکست نفس خویش 


بیم آنکه مبادا صد | بلند شود 


سفر جگونه کزینم ز ستانهٌ حویش 


سوز دلی که دارم از گریه کم نکّردد 
چون شمع آب چشمم باشد غدای بآ نش 


؟ 


کس بعد مر 5 گ کربه به حالم نم‌جند 
در زند گی چوشمح بکریم بحال خویش 


بود کج بحث چون حرف غلط برصفحهة مجلس 
نخیزد کر به تحريك زبان بردار از تیغش 


کجا کردد مسر نعمت دیلان ی ۳0| 
که م کانها :4 جسبیده از شیرینی خوابش 


کمان چون پیش ابرویش بدعوی رفت از ححلت 
نهی کر د آن جنان قالب که آوردند بر دوشش 


تس یواست سوه سس تاو سای سس سا یس وتات سس 
دبوان غنی ۱۳۳ 


اد سا آپآپسصصپصسصسسازنر نی 
پرد از شوق کرفتاری ما دید دام 
پرکاهی بکٌذاریم برو از پر حویش 


غبار صحن این بستانسرا از بسکه رنگین است 
شببه خامه موی مصور کشت جاروبش 


اند بشه ک ر تن کوارت بود ص 
کُنج از زمین بر آر وبه‌درماند گان ببخش 





از آن رو شکل ناخن بافت ابرو 
که بکشاید گره از جبهةٌ خویش 





تاکی آن نازك بدن را تنکت دربرمیکشد 


روز محشر دست ما و دامن پب‌راهنش 





رمه میداد رخسارش نشان نا ساده بود از حط 
کنون خحورشید راماند که حسن او فزود از جط 


چهره کردد کر شبی با عارش رخسار شمح 

افکند اشكث ندامت صد کره در کار شمح 
چشم دلسوزی نمی‌باید ز دشمن داشتن 

آستین کی بالك سازد اشك از رخسار شمح 
در شب وصلت چو خواهد بزم را روشن کند 

بنة صبح آورد گردون برای نار سمح 








۱۳۴ دیوان نی 





روشن رمن جهان و من از بخت نیره دا عغ 
کی ساية چراغ شود محو از چراغ 


هرجا بود روشن دلی باشد زبخت تیره داغ 


تاریکی پای چراغ زائل نگردد از چراغ 


جز می بیغخش مخور بهر صفای دماغ 
روغن اگرصاف نیست تیره فروزد چراغ 
بسکه پستی و بلندی شد ز شعرم برطرف 
میشود مر با ۳ 
رو کشی با زیردستان باعث شرمند کیت 
آبرو ریزد چو کردد شيشه با ساغر طرف 
آخر ازبی‌جوهری خواهد سپر انداختن 
کو مشو آئینه هر دم با رخ دلبر طرف 
عز نی داریم در شهر جنون لد راه دور 
سنکث می آید به استقبال.ما از هر طرف 
سوزعشق ما ز حرف سرد ناصح کم نشد 
کرمی آتش نمیکردد ز سرما برطرف 
نيك وبد را امتیازی نیست در بازار دهر 
میشود در هر ترازو سنکّث با گومر طرف 
ساده لوحان را نباید تربیت کردن غنی 
کشت چون آئینه روشن شد بروشنکرطرف 


چشم سفید ماست نمکدان خوان عشق 
بی ما نمك‌چشی نکند میهمان عشق 





دیوآن غنی ۱۳۵ 





از موی پیکرم کره سر کشاده است 
کردم هلاك ناخحن تیز سنان عشق 
جز شکار دل شیران نبود بیشةً عشق 
کز پر تیر بود بر کث نی بيشةً عشق 
تاعنی برنخاست از درخحلق 
تاواتروی ان ول کشت از نظرم عانب 
از بلندی نبود مرتبة پستی پست 
کار دد ار کند رن کلستان خندق 
لخت جکر به دیده‌ام از قحط گریه است 
جون آب نیست تشنه نهد در دهن عقّیق 
جون نکینی که به کندن شودازر کت حالی 
کرد از عیب مرا سرزنش یاران پال 
خا کساران مدد از عالسم بالابا ند 
کرد را میکند از دوی زمین باران باك 
هر گر سخن زاهد دل مرده نکویم 
ترسم که لبم همچولب گورشود خشك 


زاهد برو از باع که چون مهرةٌ تسبیح 
از چشم بدت دانةٌ انگور شود حشك 





۱۳۶ دیوآن غنی 





در غبار تن نیابد کس نشان از جان باه 
آبت تا بیروث تباید از میات بردار خحاله 
شنید نالةً مر غ چمن مکر در خحااگ 
که میدمد ز ته خالك کل گریبان جاله 
بود کلید در رزق پارسا مسو ال 
کحا زدست دهد همجو | سیامسو ال 
کل گفت که حس کم و جهان‌پااد 


باربست کر ان بررعم ازضعف بدن رنکث 

ای کاش پرد زود ز رخسارة من رنکت 
زین شرم که شد شسته نکارش ز سرشکم 

افتاد بیایت جو پرید از رخ من رنکك 


تا آن غزال گرم ز پیشم گذشته است 

مو بر تنم فتیلةً داغست چون پلنکث 
گردون ز طاق بندی قوس قزح گذشت 

تالخایه کات وال رایحی ( کت 
آزار جان حیات دهد تسیر ان رمرترکای 


تا هست زند گی نکنم شکوه سر ز مر کث 


سس یت سر 
دیوان غنی ۱۳۲ 
با نس ۱۳۳۳ 
نیست عينك که نهادیم ز پیری بر چشم 
نگه ازشوق جمال توزند سربرسنکت 





دوای مردهمم اما عسلاج نود نمیسد انم 
جوبادامی که‌سر از عشك مغزی میز ندبر سنکت 


پبرهن گل» تن گل» عارض گّلء لب دلدار کل 
باعبان صنع بسته دسته‌ای زین جار کل 
0 اک 5 کی نار فته دد صحن جمن 


مس 


سر بروآرد بهر دیدار تو از دیواد کل 
پیکر ساقی سراپا گوئی از گل ساختند 
دست کل پا کل بدن کل جهره کل رخسار کل 


گر نیاید مدد از شبنم اشك بلبل 
مینماید چور کت لعل زخشکی ر گت گل 


شد ۵ از خجو ردن پاش زبان لعل 


لش لعل و دهن سوراج آن لعل 


راو ردان فصل حزاد ماند رحال 


راستی را سود بیسم زوال 


ست شرت طلب آنکس که کمالی دارد 
هرک اس نما بدر نباشد جو ملال 


۱۳۸ دیوان عنی 


نی جای درون رفتن و نی پای برون شد 
درمانده این دانره‌ام همج-و جلاجل 


یار در بزم آمد و ما از حیا برحاستیم 

چون نگین تانقش ما بنشست ما بر خحاستیم 
دست میبااست شست از آبروی خویشتن 

ما ز خوان اهل دولت ناشتا برخاستیم 
بارها با سایه سنجیدیم خود را در وقار 

او زتمکین برزمین بنشست وما برخاستیم 
پیغرازیها «تماشا ین فه کات ۱۱۳ 

گرم تا در بزم او کردیم جا برخحاستیم 
کس ی‌تعظیم مااز امل مجلس برنخاست 

بهرپاس عزت آخر خود ز جا برخاستیم 

نیست ما را قوت بی‌تکیه استادن غنی 
نش دیواریم همچون سایه تا برحاستیم 

نه دار آعرت نی دار دنیا در نظر دارم 

ز عشقّت کار چون منصوربا دار در دارم 
درودیواروا کرده‌است‌چشمی در تماشایت 

منم کزروی‌حسرت چشم بردیو ارودردارم 
غبار حاطرم از امل عالم جمع شد چندان 

که‌میخو اهم به پیش‌روی خوددیواربردارم 
زشوق‌هرزه گردی‌همچور یک‌شیشة‌ساعت 

به منزك تا نهادم پای انداز سفر دارم 


-ايصيپصپصپصپصپصپصص« ی 
دیوان غنی ۱۳۹ 
تحت سدح 10۳9 
غنی یکرنگی معشوق وعاشق دیدنی دارد 
نکاهی بر پر طوطی و برگث نیشکر دارم 

سا سر همچو تار سبحه بصد در کشیده‌ام 
آخسر رسیده‌ام بخود و آرمیده‌ام 

در عسالم تال منالت سوده است 
مرجند کسز دریجه ائینه دیده‌ام 

هر کس کشیدهآرزوی خویش در کنار 
من دست خو بش در بغل خحود کشیده‌ام 

تالا کرفت کار من از آه تسج 
از ناله جود سیند بجائی رسیده‌ام 

فارغ نیم ز هرزه روی همچو سیا 
بیهوده پای خویش بدامن کشیده‌ام 


نشان هرزه کردی ظاهراست از طرزرفتارم 
بود سر کگشتگی پیدا زنعش پا چوپرگارم 

مرا ازدست‌این‌مشکل گشایان‌دل‌بتنگک آمد 
۱ زناخن‌ها گره چون‌غنچه افتاده‌ااست‌در کارم 

دلی‌سورا خازدست‌فلك‌دارم که چون‌سوزن 
زپایم رشته جون سرزد کندتکلیف رفتارم 

زبس در جزو جزوم نقش ابروی‌تو جادارد 
شود فوس‌فزح هرگه پردرنگی‌زرخسارم 

برانگشتش بپیچم رشتة باريك‌تسر ازمو 
دمد تا آن تغافل‌بیشه راباد ازتن زارم 


۱ 





۱۳۰ دیوان ی 


مرا جز تخته بندی دکان کاری نمیباشد 
شتاکشت افتاد تسا از سستی طالح بباز ارم 
دربن کلشن نبا شد طو طی شیر ین سخن‌چونءن 
بکار نیشکر صد عقده‌افکنده‌است منقارم 
صدای کريةً ابسر بهاری کرد معلومم 
که آبت بحر را زد برزمین چشم گهر بارم 
غنی از کلخن کیت بتاحکر میزنم پهلو 
که از سو زدرون‌خا کستری‌شد رنکث‌ر خحسارم 
زسودا حرف مردم گوش کردن شد فرام‌وشم 
زخحشکی مغز سر گردید آخرپنبه در گوشم 
شوم عریان تن و درحامه ازشادی نمی گنجم 
اگریکشب دهد آن ماه پیکرتین درآغوشم 
نیم شبنم که سازم بالش خود غنچه کل را 
جو بلبل وقت خفتن تکیه‌گاه خودبود دوشم 
جنان سرورد نجریدم ندامان تن اسانین 
که میکٌّردد کبود از کسوت خارا بر و دوشم 


در سقر همر هم غم وطن سس 

کل با خار چیده را مانم 
حندهام در کمین پرواز است 

کبك شهباز دیده را مانم 
ریخت خونم برنکث آب سپهر 

رک تاك بریده درا مانم 


9« کت حتس تسس سس سسس هر 
بی‌تو بر فرش گل ز بیتابی 
مسر ع در خون طبیده را مانم 





کتک وبار نکست همچون نغمةٌ نی‌خانه‌ام 

رنه دیسوار باشد روزن کاشانسه‌ام 
من دردن ره انتظار دشمن حود میبرم 

تا نبیند سیل را ننشیند از پا خانه‌ام 
درترو خشك‌جهان چون‌سبحه وصهبا غنی 

هیچکس با هم نبیند جمع آب و دانه‌ام 
شمع دوی گلرخی برده‌است ازهوشم‌غنی 

روز بال بلبل و درشب اسر پبروانه‌ام 





به بزم دردمندان زارنالیدن هوس دارم 

چونی خواهم که‌درفریادباشم تانفس دارم 
بکلزار محبت آشیان بستم تماشا کن 

چمن پر آ تش ومن تکیه بريك‌مشت خس دادم 
فغان دل بکٌّوش ازسينةٌ صدچاك می آید 

تو بنداری که نالان عند لیبی درقفس‌دارم 


مهرخاموشی بلب نه‌تا بود عیشت بکام 

بی‌زبانی پسته را درخجنده میدارد مدام 
پای‌من بك لحظه جادر کوش دامان‌نکرد 

گشت عمرم درسفر چون‌رشته‌سوزد‌نمام 





۱۳ دبوان غنی 





خحا کساران از بلای آسمانی ایمن‌اند 
ماهی زیر زمین راکس نمی آرد بدام 


چون طفل اشك کر جه بمردم نشسته‌ام 

حساکم بسر که داخل آدم نگشته‌ام 
حواندم تمام صفحة کیتی چو آفتاب 

بیهوده در قلمرو عالم نکُشته‌ام 
دام جوانم از سدد همت لند 

یعنی ز بار منت کس خم نگشته‌ام 


بکنج اراس طالع سامان کجا دارم 
که بیم خانه ویرانی رمو ح بوریا دارم 

تصرف آنچنان کردم دیارخا کساری‌را 
که‌درهررهگذر صدجانشین از نقش‌پادارم 

جتان‌ز دراه من‌شوق‌خر ام کبك‌رفتاری 
که‌چون خلخالدایم گوش‌بر آوازپادارم 


بگیرم‌تنگث در آغوش تاآن خرمن کل را 

نمی آساید آغوشم نمی آید بجا دستم 
همانا از کل بیت‌الحزن کردند تعمیرم 

که‌هر گز چون‌سبو اسر نمیگردد جدا دستم 
رد حسن بی‌نیازی پنجه میزد با یسدبیضا 

بچشم خحلق کگردید از طسع چوناژدها دستم 


سح سار 
رن ۱۳۳ 
سس ۰۳, 
هرخسی تیغی بود ازناتوانی برتنی 
کر نبا ید باورت‌انداز خحس بر گردنم 
میتو اندچهره‌شد بامن‌چوعکس آینه 
4 کت رنکت رده تکیه بر ضعف‌تنم 





شنت بربان نست در شب تارم 

چوشمع درشب تاراست‌روزبازارم 
رکه بشته لب حسن ظاهرم دارد 

زنان سوه مرده‌ك در آزارم 





کردهد دست ز مینا می گلرنگ کشم 
رشته شد تن من ازتو جدا کی باشد 
که‌چو کلدسته‌ترا دربررحود تنگک کشم 





ببای صم فتادم جام تا افتاد از دستم 
شکستم شيشةٌ انگور چون میکرد بدمستم 
درین‌دریا غنی‌همجون حباب از خشکی طالح 


زدم بر آب هرگه دست خود پربادشددستم 


در کل تماشا آرام دل سدیدیم 
جون میشویم دایم بی بهره ازتماشا 





۱۳۳ دیوان غنی 





هرچند که در کوچه تزور دویدیم 
چون مهرة تسبیح بجائی نرسیدیم 
هستیم سر افر از جو ار سر دیبوار 
از بسکه درین باغ بپائی نخلیدیم 
می ازفراق تو خونیست مرده در کامم 
صدای نوحه بگوش آید ازلب جامم 
زدم چو بر در پستی بلند شد نامم 
نی بیش میتواند نی کم گرفت دستم 
درحیرتم که آ خرچون خم گرفت‌دستم 
برروی‌<و د الفها دانی جرا کشیده‌است 
ازبهر مردن خون ماتم گرفت دستم 


بر گرد تو میکردم و ازخود خبرم نیست 

شمعی تسو ومن صورت فانوس خیالم 
چون شمع درین باغ نچیدم گل عیشی 

تا بر کث بر آورد غنی سوخت نهالم . 


در راه فنا حاحت همکوززو د کر نت 

جون شمتع بی‌قافلة اشك روانم 
در گوش‌توای‌شو خ‌چگویم که ز حیرت 

چون رشتةٌ گوهر شده خاموش زبانم 


بان سس 
دیوان غنی ۱۳۵ 
ی ۱۳ 





حرف بیدردی من کرد دقم بهر رقیب 

رکشته زخحسم زبسان قلم بار شدم 
حسن سبزی بخط سبز مرا کرد اسیر 

دام همر نک دمین بود گرفتار شدم 





فیض از بیکانه میجوئيم نی از آشنا 

چون‌صدف در بحر آب از جای‌دیگ ر میخوریم 
بی‌محابا می‌نهد لب بر لب مینوش او 

ایند حون نباغر میخوریم 





آسودکی بکوشة هستی ندیده‌ایم 

جان داده‌ایم و کنجمزاری خریده‌ایم 
چون شمع بود منز ما زیرپای ما 

ازپبا نشسته‌ايم و بمنزل رسیده‌ایم 





چود نیست بجز خانه مرا هیچ‌متاعی 
عیبم نتوان کرد ار نحانهبدوشم 
درخ و اب من از شور حو ادث خللی نیست 


بارکست پر ازپنبه غنی تکية کوشم 





لبم شد از گزیدن خانةٌ زنبور بی‌لعلت 
درین زنبورخانه شهدباشدجان شیرینم 
هبزم نکته‌سنجان سر خر وی از سخن دارم ِ 
برد رنجم | کردزدی‌بردمضمونرنکینم 








۱۳۶ دیوان غنی 





وقفت سحر روز سیاهی نشسته‌ایم 





منکه پس‌ماندم‌براه از دوستدار ان‌سوختم 

چون نفس اذ گرمی رفتار یاران سوختم 
بار نخل مر اش وما خا کساران ریشه‌ایم 

از در انداز ترقی ما تنزل پیشه‌ایم 





زاس ابر ار سپهسر جا دارم 


بدام‌افتادم و اشك ازشکست بالمیر یزم 
و لی‌سودی ندارد آب درغر بال‌میریزم 


می عون جگر ترسم کند سوراخ پهلویم 


بکّردان‌چون کباب ای اضطر اب‌دبهر سو یم 


بسوز عشق خو کردم‌بود افسردگی مر گم 


فیستم کُردون و لی دار ند مردم کینه‌ام 
هست چشم عالمی روشن‌زداع سینه‌ام " 








دیوان غنی ۱۳۷ 





تا سفیدی را ز روی‌نامةٌ خود برده‌ایم 
درسیه کاری عجب روزی‌بشب آورده‌ایم 


همیسه دل‌بدست ازبهر بار دلشکن دارم 
ندارددرجهان کس این‌دودستی که‌من‌دارم 


کرده زجهان‌شغل سخن گوشه گزینم 
تا حامه4 مسافر شده من ما زد نشینم 
می‌دمد صبح بیا باده سرانجام کنیم 
سبحه چون پیرفلك در گروجام کنیم 
درچمن تاعهد یکرنگی به‌بلبل بسته‌ایم 
دست کلچین را بجای دستهٌ گل بسته‌ایم 


تاز بزم وصال او دورم 
رنده‌ام لك زنده در کودم 
تا درین کلشن جو تالا از می پرستی دم‌ردیم 
سبحهٌ صد دانه را از بهسر می برهم زدیم 
شبی به مجلس آن مه چو شمع جاکردم 
گلیم بخت سیه را بزبر پا کردم 





* ۰ 
۱۳۸ دیوان غنی 





چشم ۳ وا کرده‌ام بر خالة عم افتاده‌ام 
همجو طفل اشك در ایام ماتم راده‌ام 


در گفتار ناصح را بخوبی تا نگهدارم 
بدر ج گوش اول‌پنبة خواهم که‌بکذ ارم 


ر درازدست حسنت شب وروزدادخو اهم 
بزمین رسیده زفت ز فلك کذشت آهم 


چواگب دم فاسشش از یز 
بکن رحمی که از بالا فتادم 








رزمگاه از تیرها گشته نیستان قلم 
همچو شیر بیشه آید درنظر شیر علم 


زند بیدوست زنبورنکه صدنیش بر چشمم 
بود مار غبار | لوده میل سر مه در جسمم 


بس از کشتن وجودی بخشد اد‌مهر دل‌افروزم 
بود روز قيامت در جهان چون سایه هرروزم 





ندارد آب و دنگی‌بیتو روی با غ در چشمم 
نماید لاله همجون آشبان زاع درجچشمم 








دیوآن غنی ۱۳۹ 





درپیری انتخاب کتب نیست باب چشم 
عينك بود کنون ورق انتخاب من 


ِ رنج زندکانی دبده‌اند از سکه بیتایم 
بدارو کشته‌اند آخرطبیبان همچو سیمابم 


یار تا قتل چنین باشد اگر همراهم 

سفر ملكت عدم را زخدا میخواهم 
تکيةٌ گوش پر ازپنبةٌ غفلت کردم 

چشم پو شیدم و خوابی بفراغت کردم 
شد داغ جنون تازه زترتیب دماغم 

از دوعن بادام برافرونحت چراعم 


مرا جمع است اسباب تعلق ليك آزادم 
سراپا پنجه‌امچون سرو دامانی‌نمیگیرم 


چو بستم نامه بربال کبوتر بسته شد پایش 
تو گوئی حلقةٌ دام است نقش مهرمکتوبم 


چشم خوبان ازعبار حاطر ما روشن است 
درسیه بختی شربك سرمه داد افتاده‌ایم 





۱۳۰ دیوان غنی 


من نه از زخحم زبان دگران دلریشم 
درفغان چونقلم اززخم ز بان خویشم 


جلوءٌ حسن تو آورد مرا برسر فکر 
تو حنا بستی ومن معنی‌رنگین‌بستم 


از فکر تا سخن نشود قابل رقم 
مانند حامه سر ز گریبان نمی کشم 


برلب چو آستین‌زده‌ام‌بخيةً سکوت 
ابدکخشت کر زلی بلیم وا نمیشود 


ترسم که شود آبلهً بای فغان را 
این گريةٌ شوقی که گره شد یکلویم 


مرااز کس نبود چشم التفات غنی 


زیشت آنه بید است صورت عالم 


از کسی پنهان نمیداریم رازخود چوشمح 


هر حه دردل هست مارابرزبان می آوریم 


مرا جو آینه تاب فراق آن مه یست 
پرید رنکث ز رویم چو دفت از پیشم 





دیوان غنی 1۷۹٩‏ 





مکر در وصف چشمت نسخهً خواهد که بنو یسد 
که نر گس را دوات وخامه و کاغذ بکت‌دیدیم 


جان‌بلب از ضعف نتواند رسید 
ما بروز ناتوانی زنسده‌ايم 


کرد کل سوز درونم چو سپند آخر کار 
کشت و تادللتدی هس سوخته‌ام 


ندارد تاب این دستم که پای ناز کت گیرم 
ز پا می‌افتم ازشوق وسر راه تو میگیرم 


سپر انداخت به‌پیش لب لعل تونگین 
م۱ برین حرف بمغر همه محضرداریم 


چراغ مجلسم نبود مرا تاب جدل با کس 
اکر درپیش من دم میزنی خاموش‌میکرد 1 





موح فنا نداد نجاتم ز قید عشق 
مه کان چشم دام بود خارماهیم 


ز شوخی پشت برمن کردی وبر رونمی آرم 
کنی برجانب ما پا دراز آن نیز بردارم 


۳ ۱۴۳ 


نقش کنه ز اشك ندامت نکشت محو 
کردم سفید چشم و سیاه است نامه‌ام 


مگر زخارمفیلان تغافلی دیده است 
که چشم آبلة پا پر آب می‌بینم 


روشناسم چو مردم دیسده 
گرچه از خانه برنمی آیم 


طلب از من جه کنی دیوان را 
که بیاضی است همه اشعارم 


نماند ازضعف تن آخربجزنامی زمن‌باقی 
نکینی می‌نماید گر نهد آئینه در پیشم 


بسکه پر آبست چون چشم‌ترم هر آبله 
رفته‌ام در کل فرو هرحا که با افشرده‌ام 


گُیسوی تو پیوسته کند میل به پستی 
افکند برو سایه مکر بخت سیاهم 


تا چند چو کُرداب بود چشم ترم باز 
خواب سبکی همچو حبابست مرادم 





دیو آن غنی ۱۳۳ 





رهین منت کوش کران خويشتنم 
که تا بلند نگردد سخن نمی‌شنوم 





هرچندشد تهی زسیاهی دوات سر 
ندارم طالح آزادی از بند قفس‌هر کر 
فتد درقید بالش کر پری میریزد از با لم 


حامه دبو انگی‌جون برقد خحود دوختم 
بخیه‌ها از خار پا بردامن صحرا زدم 


درراه‌شوی خو اهم چون تیرپربر آرم 
تا کی بر ند مردم‌همچون کماد بدوشم 





دا ع افلاس جو ماهی دارم 
حلق دانند که صاحب ددم 


دتو ارو آدر اش که بود خحانسة مرا 
رنگش مگرزرنگثر خ‌خحویش ریختم 


ردم آنچه کرفتیم ود پس دادیم 








آب و رنکث ما بعالم عاقبت کل میکند 
برزمین هر جند جون بر کگ‌حنا افتاده‌ایم 


جون میوه‌ایم در با ع بی بهر ه از تماشا 
فصل بهار بکگذشت وقتیکه ما رسیدیم 


هرپنبة که برسر داغم نهد طبیب 
بسردارم و فتیلةٌ داغ دگر کنم 


گر تبیغ برسرم رسد ازجا نمی‌روم 


لیکن چو کوه ناله ز زخم زبان کنم 


ماندم برون زمجلس باران و آشنا 
آ خر چو حلقه بر در بیکانگی زدم 


دهنت دم تکلسم سخن از عندم بر آرد 
چو تو درجهان کسی‌را سخن آفرین‌ندیدم 


رببری ربخت دندایم ندادم تن بیاد حق 
بمازی آ خر این تسبیح‌چون اطفال گم کردم 


گشت چون رشته عمرم کو تاه 


ک 


هس سس لام تال ار ند 
دیوان غنی ۱۵ 
جح نحححعع »اس رن 


فرح بخش است می چندانکه تا ساغر بکف دارم 
دهن از خنده دارد باز چون نر گس هر انگشتم 





زبردست اضطراب و زیر دست آسودگی دارد 


برین معنی و کت شاهد از دو اسا دار یم 





چنان از دام عشق او پریدن ننگت میدانم 
که رنگی کٌرز رخسارم پرد محجوب میگردم 





هراکر شکفتدی نکند رو بسوی من 
زددی چو جام زر نبرد می ز دوی من 
حون شمع کس نکرد سرشکم زدیده باه 
هر قطره اشك آبله‌ای شد به روی من 
از دبده روت و تا مزه در آب دیدهام 
وقت است آب رفته در آید به جوی من 
تار نس زمر رشته کوصر نشان دهد 
از سحه کریه »کشت کره در کلوی من 
چون تندی شراب که گردد ز آب کم 
برد ناب بت اتندحوی ون 
درعرض اشتیاق چه‌حاجت بحرف‌وصوت 
باشد جو خامه کريةً من کفتکوی من 
ژکرات یز وال به سیر جمن می کشد مرا 
وا می کند نکه در حیرت به دوی من 
بسکه می‌پیچد بیاد آن سرین چون آستین 


شد پراز جین عاقبت داماد زین جود استین 





۱۳۶ دیوآن تن 





دامن شادی و غم امروز در دست من است 
محنده بز لت دارم وجین بر جبین چون آستین 

پیج و تاب ما جو بیند می کند پهاو تهی 
هر که با ما می‌شود پهلو نشین چون آستین 

من که امشب کامیاب از دستبوس او شدم 
کی رسد پایم ز شادی بر زمین چون آستین 

تا جدا از کوش دامان يار افتاده است 
دست من بیکار شد در آستین چون آستین 

عاقبت پر شد ز نقد داغ از امداد غیر 
کر جه‌خحالی بوددستم پیش ازین‌جون آستین 

شد سوار و دامن از دستم کشید آن نازنین 
رفتم ازخود بعدازاین دست من ودامان زین 

رفتی و شد در هوای دیدنت ای نازنین 
مردم چشم بتان از سرمه خاکستر نشین 

با تو نزدیکم ولی دورم ز فیض عام تو 
موم در زیر نگین خالی است از نقش نکن 

می‌شود حون دانه آخجر سب در با ع حهان 
نیست غم کر آسمان زد حرف مارا برزمین 

زخم دندان بسکه خورد ازحسرت لعل لبت 
پشت وستم: ,رازکسی نشناسل (ز ووی نو 

نحر منم خون آشیان یکمشت خاشا کست‌وبس 
دانه‌ای نبود درو جز تخم مر غ دانه چین 

می کنم هر اه از جانان نکاهی التماس 
میب تهد بر« دثلره راتکشت التفاتش «ر ۳۰۳۰ 


۳ بسچرب تشر ال سل سس 
دیوان غنی ۱۳۴۷ 


۰۰۰۰ پ-«-«-«-پ«۰-۰ححچح ص۳۳ 
اعتبادپست فطرت يك‌دوساعت بیش نیست 
گردد آخر ته نشین دردی که شد بالا نشین 
شب که اختر شمرد تا به سحر دیدة من 
کار انکشت. کند هر مژه بر ديدة من 
ور صعف بضر نات محر نا مر او 


رز عننك به "کف آورد سیر دیدة 


من 

مژه هر لحظه بهم بر نز دم حون مردم 
در فراق نو زد دست دسر ددده من 

اه بر راد تاک دوش نو بکٌّر یسته ام 
خشك کردید چو سوراخ گهر ديدةٌ من 


هست در <و اب خوش‌مستی غفلت شب و روز 
موه را پاش پر دیده "مکن یداه من 
تا نکه را به ناه "توانماند پنواند 
کرد از هر دو جهان قطع نظر ديدة من 
حلوتی درانجمن دارم که چون موی میان 
در میانم ليك از.من کس نمی‌یابد نشان 
بسحه جز کرد کسادی نیت ها راندر رذکان 
میدهد از شيشهً ساعت دکان ما نشان 
گرسخن ازخودنداری به که بربندی دهان 
تابکی چون خامه‌رانی حرف مردم برزبان 
جای خودچون مهرة شطرنج خالی میکنم 
دشمن ما کر شود در خانة ما میهمان 
موی چون از سر جدا کردد نمیکّردد سفید 


عبش عغربت مرد را بیوسته میدارد جواد 





٩۸‏ دیو ان غنی 





ستثبان زاف تو آخر شجه از شمشاد برد 
شانه‌میکو بد بگو شم ابن سخن باصدز بان 
میکند بقلسو* تهتق از" سسواتان 1سرد 
در بغل هرکز نگیرد تیر "بق یزرا" کمان 
جستجو از بهر روزی باعث شرمند گیست 
ردن خحا لت آسیا اتکست دارد در دهان 
آبروی خویشتن در مطبخ دونان مریز 
چوب نتوان عوردچون آتش ببوی آب‌ونان 
سوی ما باشد نکاهش کر چه بار ازما کذاشت 
تمر از سو‌فار دایم چشم دارد بر کمان 
کام‌بات از جام وصات غیرومن از رشك دا عغ 
ارگ ۱ مرا در ددده او را در دهان 
جمع کردم‌مشت خاشا کی که سوزم‌خویش را 
کل کمان دارد که بندم آشبان در کلستان 
دشمنش. تا زود ازجان بکذرد دروقت جنکت 
بست دستش یل به روی آبت بیکان از کمان 
۳ کار ان عذنی بىو سته ممراهین .رن 
ره به ساحل می‌برد کشتی به زور بادبان 
کگرچراغ حسن او روشن شود درانجمن 2 
وز دما انکش تا شمع از شرم شگنر د لکان 
ی رورا بهلو بمن مجنون که درخاله جنون 
سنکت طفلان شدمر | جون استخو آذن‌جز و بدن 
از تغافل حرف ما نشنید ما شر منده‌ایم 


باررا انگشت در 5وش‌است ما را دردهن 


رس رس 
کر فلك کار ترا برهم زند از جا مرو 
جامه را خیاط سازد قطع بهر دوختن 
در محبت عشقبازان مبکنند امداد هم 
سنکت طنلان بهرمجنون میتراشد کو هکن 
حاك ری تا بکی جون شیشه ساعت غذنی 
ند اوقاتی که کم شد باز نتوان یافتن 
کشاد کار خود نتوان طمع از آشنا کردن 
کجا ناخن تواند بند از انگشت وا کردن 
توانگر را نزیبد لب بخواهش آشناکردن 
که بی‌دست تهی پر بدنما باشد دعاکردن 
باستغنا گذشتن از جهان آسان نمی‌باشد 
بود دشوار قطع راه دور ازپشت پا کردن 
غریبی بریساط دهر همچون مهرة شطر نج 
برای خانه تا کی جنک با همسایه‌ها کردن 
اک باشد غنی همچون کلیدم خانه از آهن 
شود ویرانا گر خو اهم درو يك لحظه جاکردن 
چون شمع رسد کر سر سر کش به بریدن 
هر گز ندهد تن به تواضع ز خمیدن 
بلبل به ادب باش کر افشاندن بالت 
رنگث از رخ گل می کند آهنکت بریدن 
بیتابی شوقفم ر مداوا شود افزون 
چشمم-ز پر کاه دهد داد پریدن 
شد بسته به پستان صدف شیر که مر گز 
هی بل هد نی همان 





۱۵۰ خای امین 





مشهور شد از خامه بهر سو سخن من 

باشد ز سیاهی گل شب بو سخن من 
زیبد که به تسخیر جهان چشم کشاید 

دارد ز قلسم سوت بازو سخن من 
از فکر گریزنده بود طبع روانم 

رو سازد از آئینه زانو سخن من 
تا طبع مرا درنظر آن چین جبین است 

بگذشت از آن مصر ع ابرو سخن من 


از سختی زمانه لب شکوه وا مکن 

برسنکث! گر چوسایه بیفتی صدامکن 
آجر ز دستگیر به جائی نمی‌رسی 

چون آسیا طواف بگرد عصا مکن 
مک به بزم بو الهو ساث بند حامه را 

بر ود زبان طعنهٌ اغیار وا مکن 
شعءرت بهیسج دل نزند ناندن ای غنی 

بنداززبان حویش چوانگشت و امکن 


عاحز شده است دستم از بیش و کم گرفتن 

ترسم شنسته گردد انعر از حم گرفتن 
از بس دو بازوی من از درد سر گرانند 

ساغر نمی‌توانم از دست جم گرفتن 
از ضعف دست با من گیرائیی نمانده‌است 


آخر چسان توانم راه عدم گرفتن 


۰۱ رم سسنتت 
دبوان غنی ۱۱ 
ح ات۱۳۳۳ 


باشند خاکساران از سیر با ع فار عغ 
در سبزه ۳ نواند تفش قدم رت 





بیا ساقی شبستان مرا امشب منور کن 

ز‌ رورن ۳ بر آبد آفتابم می بساغر رح 
کل مخار گلرز ار حموشی جیدنی دارد 

زبان کفتگو را همچو نافرمان پس سر کن 
ز کردات تعاف احید در کام نهنگی افتی 

قلندرباش اکرخواهی در در 
عنی فصل بهار مد کال عیسشی وان حبدن 


برون اود چوتر کس درد رخا وصرف ساغر کن 





نبارد ممست ارهمیان رد مر ع از بیضه رربیرون 

از ین عاول که آرد رر ز شوق خر بر برون 
پربد از باد تبغت بسکه رزگکتی از جهره نو نم 

سمل آآ مد جو ماهی از نن من بشتر سرون 
بسر بردم غنی هر چند عمر خود به مکتب‌ها 


نیاوردم (۲ << سر دوشت حور بش سر بیرود 





در زمین طر ح از ما سمز کر دد گم سجن 

<رف خود از ساده لو حی بر زمین نتو ان زدن 
5 تو اند سد ر دبا چسم د با دار سر 

تشنکی زائل کرد هرک از آت دهن 
حاره‌سازان هم ردردخود کِ ببجارها ند 


و تواند بخیه زد سوزن بزعم خحویشتن 





۱۵۲ دیوان غنی 


با زیان حال و دد سجتم در هر محفلی 

درد سر بسبار دارد صاحب افسر شرد ن 
بهر کشت زند کانی خحواهد آخحر ژاله شد 
دمجو س‌اف حاته فانوس از دود چراعغ 

آسمان از دود آه ما سیه خواهد شدن 


در جنون بیهده گردی نبود پيشة من 
کف ۰ ۰ 4 ۶ 
ما یو( ف جر ود 
دسبکه دارد سر بو ند به حم‌های شراب 
ریشه چون سرو دواند بزمین شيشهةٌ من 
خسته از تاجن بیداد نسازم بجر ی 
حون لعل ازر کی خارا نکشد تشه من 


با سربرهنگان جهان تا نشسته‌ام 
افکنده‌ام کلاه ز شادی بر آسمان 
مردم حنا ز بسکه شب عید بسته‌اند 
ماه نواست نان بی‌ر نک درحهان 
رلک میل درمیان زادت ایستاده است 
بل میرسد بچشم سیاه تو سرمه دان 
به صیاد از پر خود نامه‌ای خحواهم فرستادن 
از الن ره میتوان خود را بیاد تبر او دادن 
چراغ هستی ما از دم حورشید می‌میرد 
ساد دامنی حون شمع نتو انیم جان دادن 





دبوان غنی ۱۵۳ 





جوم کانهای عوش‌جشمان غنی دیباست ازرندان 
ز مستی بر در مبخانه بالای مسم افتادن 


در چشم ال بینش آجر سبك در نی 

کر چون حباب خو اهی برروی آبت دفتن 
جائی که باده باشد گو محتسب نیاید 

برد زا وان دن نات رف 
جائی که نفع نبود انددشه ضرر نیست 


ری از شرات_ باشد بیم در آب رفتن 


چو بزم افرور صنع خویش کردد قدرت بیچون 

چراغ برق وا تدن ناد و بادان می کند روشن 
ز مضمون دزدی باراد نمی‌باشد غمی ما را 

چنان بستیم مضمون را که نتواند کسی بردن 
بسه راه جستجوی او قسدم فهمیده نه سالك 

که موسی بی عصا این وافرنت اندست ی درادن 
به بزم نکته سنجان سرخ روئی از سخن دارم 

رد رنگم سس دزدی معنی رنگین برد ازمن 


نعش تحص باشد دعر ر موح سوهان 
دیدم که زکته سنحان درد دد شعر ءردم 
من دمز شعر <و د را دردیدم از حر بفان 


گشتیم زنده در گور ازبس درین غم آباد 
کردیم اه بر سر در ماتم عزبزاد 





۱۵۴ دیوان غنی 





کُرشوی فانع دررزق تو وا خواهد شدن 
برشکم سنکی که بندی آسیا خواهد شدن 
۳3 اثر دارد نسیم آه کلچینان وصل 
غنچةٌ گوی گریبان تو وا خواهد شدن 
حو سرمه‌دان که کذارند میل دردهنش 
سپهر سرمه مرا داد بیشتر به زبان 
رشعر من شده پوشیده فضل ودانش‌من 
چو میوه‌ای که بماند بزیربرگث نهان 


با دامن تر شدم به محشر 
اک در آفتاب بنشین 
در دید من نهان رد مردم 
ای راحت‌جان چو خو اب‌بنشین 
از دل وش است در عم جانان کر بستن 
نتوان چو خامه از سر مژگان گریستن 
آب حیات پیش لبت خون مرده‌ایست 
باید به حال چشمهٌ حیوان گریستن 





چشم هر کس که شدازسرمةٌ عرفان روشن 

انسش, طوییز هر نک راید 
می‌برد ره به کمال آدم سجااری ر سفر 

می‌شود کاس کل ساخته از کردیدن 





کل بیخار کلز ار خموشی جیدنی دارد 
زبان را همچو نافرمان پس‌سر میتوان کردن 


و بات سس 
دیوان غنی ۱۵۵ 
سس ی ما ار اه ۱ ی ۱۳۳ 

غنی‌طرح سخن خودکن اگرمیل‌سخن داری 


جرا باید تصرف در زمین دیجران کردن 





بسان مهرة تسبیح در سیر و سکون دائم 
بدست دیگری باشد عنان اختیار من 
چنان گردید دامنگیر گرد غربتم طاهر 
که ريك ششهة ساعت بود خاله مزار من 
با و فصد جان عاشقان کن 
کمان رازه کن وژه را کمان کن 





کام مجو از فلك نیلگون 
می ز‌ حم نیل نباید درون 
نگیرد در حلاوت قند جای نغمةٌ شیرین 
که‌نی ترك شکر کردازبرای نغمة شیرین 
بود هر جا خرامد قامت آن نازنین موزون 


که باشد مصر ع سروسهی درهررمین موزرون 





حاحت ره قمد دلکر نود برای مجنون 
گردید شاج آهو زنجیر پای مجنون 
هر لحظه استین بهد از ناز درجبین 


دارد همسشه جین سین را در استین 
سخن غافل و هشیار نباشد بکسان 


نفس خفته و بیدار نباشد یکسان 








۱۵۶ دبوان غنی 
از سوزدل نویسد حرفی جو خامهةٌ من 
جون دا ع لاله باشد مضمون نامه من 


کنون بیرون نمی آید بجز مو از زبان من 


ز پیری چنان گشته‌ام ناتوان 
که دندان بجنید به‌جای‌زبان 
حند ز حور آسمان بار بود بدوش حان 
کهنه قبای تن که هست ینبهٌ او ز استخوان 
در محبت از خرد بیگانه می‌باید شدن 


هر کجا طفلی بود دیو انه می‌باید شدن 


نی کل به چمن نه بلبل است این 
خحاکستر و آتش کل است این 
دهد روح دکر تیغ تو در تن 
سرم بردار و منت نه به گردن 
خبرآمدن لش اراس بهدشت 
خيمهٌ آبله کر دست دهد برپا کن 
به بزم بوالهوسان بند جامه بازمکن 
زبان طعن حسودان بخود دراز مکن 
دست که گیرنده و ۳۳0 
پنجه مرجان کند در جکر بجر خون 





دیوان غنی ۱5۷ 





لاف موزونی زند مانند سرو 
هر که خو اندصفحه‌ای از بوستان 





فانوس وار نحانه ام از آب ونان تهی است 
روزی خورد ز پهلوی خود میهمان من 





به وصف کا کل و زلف بتان گرفتاریم 
چه دامها که نهان نیست درزمین سخن 
رگن 5 غالب شود حلوت ۳ مشکل است 
دشن حون کردد زبان از کام اد برون 
ز‌ چشم عیب بین عیبی نمایان تر نمی‌باشد 


بپوشان چشم خودازعیب وخود را عیب‌پوشی کن 


این جهان گذران جای فراغت نبود 
حواب درخانه زین کس نتواند کردن 
ممذو ن‌دست کو ته حویشم که پیش کس 


بیرون نکرد سر ز گریبان آستین 


دا ع نتوان برسرین آن سبکرو سوخحتن 
هیچکس درباد نتواند چرا غ‌افروعتن 


3 دیوان غنی 


دستار پریشان شده بالای سرش 
ره پیش چشم ار و سر رل انداخعت 
جو دلسد جمع سیاهی لبط از مد کان 


با که شتیی) عنی درسبکی و دش را 
سای من بس بود سنکث ترازوی من 


چشم مدد ز کس نبود چون ضدف مرا 
فیضی مکّر ز عالم بالا رسد به من 


زخوی نرم خودم در شکنج سختدلان 
بسان موم که جایش بود بزیر نگین 


خحواهی دلت کشاده شود رو سکوت و 
غیز از,ذهن ,رد کر پنحه, کشاید از کتک 
پیدا نبود صورت شیرین ز بیستون 


راز سخعت‌جانی فرهاد شا | 


رفت و کسی ندید از و نفهش قدم بهیج سو 
رنکک پریسده‌ام مکٌّر دود حنای بای او 


که نظر برغیر دارد گاه بر ما چشم او 
بسکه بیمار است می‌افتد بهر جاچشم او 


سیلی نخوری تا ز کف اهل زمانه 
چون مهرة شطر نج مرو خانه بخانه 
هرچند تغافل کند ایمن مشو از حصم 
پیوسته بود بشت کمان سوی نشانه 
ازتوشة ره بکذروسر گرم سفر باش 
چون مور منه بر سر پا کنده ز دانه 
ازرشك کند باد صبا برسزحود خالة 
درزلف تو شد بند مر ناخن شانه 
شمشاد کند شانه برون ازبغل خویش 
تا دست به زلف تو رساند به‌بهانه 
با خط سبز آخر نقش لبش نشسته 
هرجند جای می نیست در شمشه‌شکسته 
چین بر رخم چوافتاد رنگم پریدازرو 
مشکل که رام کُردد مر غ ز دام جسته 


سک سحل در کلو یم بی دو هرشب‌دود اه 
شد کریبانم چو طوق گردن قمری سیاه 
عاقل از سرمابة دنیا ندارد بهره‌ای 


هر کرامغز بست‌در سر نیست‌پشمش در کلاه 


خحوشا روزیکه اسباب طرب را بینم آماده 
نباشد جز کدوی ساز ظرفی خالی از باده 





۰ ۱۳ ۱ دیوان غنی 


از بسکه وصف چشم سیاه تو کرده‌ام 
آ خر چو میل سرمه مرا شد زبان سیاه 


تکمه نبو د که سر از جیب برون آورده 

جامه‌ات گوی ز پیراهن بوسف برده 
داعم از چر خ که جون نامه ارباب کناه 

روی ما را به گناه دگران کرد سیاه 


مصحف رخساره اورا نشان آ به‌ماست 
با برای بوسه جا کرد انتخات از آباد 


سود بلند و پسمی در شعر موشکافان 
بکدنت باشد اآری انکشتهای شانه 


به کلشن بی‌تو ابر دیده ما ربخت بارانی 

که گردید آشیان عندلیبان چشم کریانی 
شود در کنج فقرازرخنه‌های بوریا روشن 

که درد خا کساران را نباشد هیچ درمانی 
نبا دردیده‌ام بنشین اکر آب‌روان خواهی, 

که از چشم ترم جوئیست هرچالك گریبانی 
چه حوش با لیده است از گر یه بر خو دم ر دم چشمم 

فتاده در میاد آب گویا تخم ریحانی 


دیوان غنی ۱5.۱ 
نشد از جانکنی‌ها ناخن من.بند درجائی 
زدم چون‌شانه آخحردست درز ف پریشانی 
دلم چون گردباداز کو چه کر دیهابتنگت آمد 
برقص آیم چو یابم رحصت سیر گلستانی 
ی در فصل کل تلای به کنج خانه بنشینی 
سری جوا حایم بللا کن نیدیو ره کلستانی 
مگر سوده جبین خویش بر"خاك ده کوئی 
بتکوان پیشانیخ مه نیست پیدا غیر ابروئی 
ز آبادی نمی آید مرا از خشك و تر بوئثی 
که می‌بینیم چون کشتی تهی از آب هرجوبی 
مکٌر خو اهد بماسنجید مجنون راجنون روزی 
که از زنجیر ,می‌بينيم در دستش ترازو ی 
ات آتش عشقم ندارم هیچ داسوزی 
که کرداند مرا هرلحظه از پهلو به پهلوئی 
نمی‌بینم نهالی سایه افکن بر سر مجنون 
مکر گاهی که بنشیند به زیر شاخ آهوئی 
غنی دیو انه عشهم ندارم هیچ سامانی 
نکه می‌دارم از سرمایه دنیا همین موئی 
یار در چشم من و دوشن ازو انجمنی 
اوچ و شمعیست‌درین مجلس ومن چون‌لگنی 
بود سرمابة من جامه و جانی آخر 
جان گرو جامه گرو کرده حریدم کفنی 
حه عجب طبعم اک دی ,اعحان ند 
که به لطت سخنم نیست کسی. را سخنی 





۱۶۳ دیوان غنی 





بسکه در دور جمال مه من کشت سبك 
بوسف مصر در آمد بنظر پیرهنی 
غبر دب‌و ار سر | دسست مرا پبر هی 
سنکث در کو چه و بازار کمی کرد غنی 
من محئون چه کنم کر نبود کوه کنی 
همست از خحار مکر دامن صحر | حالی 
کته یجردیطد دل ,نله با ال 
عزت شاه و کدا زیر زمین یکسان است 
میکند خاك برای همه کس جا خالی 
چشم تعظیم ازین بیخضران نتوان داشت 
نهر کش جا دکند صورت دبا خالی 
شد میان من و پیراهن من جا خالی 
در غم آباد جهان نیست بهم عیش مدام 
کشت جام در از هی شد ۵ مینا حالی 


هر گاه چو سورن بنهم روی‌براهی 

2 افکندم ط_ لح در کته بچاهی 
بروانه ز ظلمت برد راه بمقصود 

آن کیست که شمعی بنهد برسر راهی 
بیمهرر مت مگ باشکم‌سرو کاراست 


نشرل مر دملكت دیده من اسر سیاهی 


جچج ۰ب ۹ ۹ _«-- سس 
دیوان غنی ۱۶:۳ 


پيك سرشك کردم دنبال بخت راهی 


کز چشم تن دبوده هم خواب هم سیاهی 
يك‌تن درین زمانه بی‌دا ع ماتمی دست 


کردیم تالم از ماه تا بماهی 
ادمن مشو زر دشمن شد کر جه باتو همرنکت 


آتش که تحصم کاه است دارد لباس کاهی 





بریشان حالم وافتاده دریایت تغافل چیست 


توان کاهی فرستادن بد ست زلف پیغامی 
بگوشم این صدا ازمفری تسبیح می آ بد 


که‌صددلمضطرب گر ددجو تکدل یا بد آز ام 
شدم از اختلاط زلف او مشهور درعالم 


اوردیم آخر ازسیاهی جون‌نکین نام 





ما ندیدیم درین باغ ز کس روی دلی 


غنچهٌ کو که نوات دبد درو بوی دا 
سست در قافله سسکتد ان عبز جرس 
سینه‌جا کی که درو درد نو ان روی‌دلی 





سالگ در سد ی مدد در بجائنی 


بی‌دور کمان ره نبرد تبر بجاء 





چشم خودرا تابجی بررزقمهمان می‌نهی 


ار طمح حون آسبا نان در سر نان می دوهی 








۱-۴ دیوآن غنی 





از حشم رجسشمی حوّد اد اهوی‌وحشی 
بی گور کنان مبر ود آن‌آهوی ورحشی 


قانع شدم رلدت,دنیا بانسل‌ رک 
خحو اب و خحورش چوهردم چشمم بودیکی 


در بزم می تماشد سییح را ظهوری 
نود ستاره‌ها را در آفتات نوری 


دو ختم از بسکه چشم خویش را برجام می 
می نمانسد در نظر حون کاس سر جام می 


نا زد آئسنه دم‌از عشق آومردم از رش 
ضعف نکدذاشت که از سنه بر ارم‌نفسی 


چون حضر کام دل زحیات ابد کٌرفت 


هر کس که تن نداد باظهار زک 


<و د‌شیشه دست مار آجزدست و استینی 
دو سیر <ی در آ ید شاید بدیدة من 


مان حاه کنعان دارم بر اه جشمی 
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دیوان غنی ۱۶۵ 
در فکر آشنائی اهل سخن مباش 


بابد که <وبسش را به سخن آشنا کنی 





اندام تو در رعشْة ری و تو عافل 


شد ز لز له بر خن و از ین خانه‌برون آی 





خوش آن همای‌طبیعت که چون کندیرو از 


درد بمعز سجن ی ر استخو ان دی 





ای دلبر از تغافل تو بیدلیم ما 


لح دل‌بمانمی‌دهی از ماجه می «ری 





سیند آسا مرا کر پیش خود در آتش‌اندازی 


از آن‌بهتر که‌دور از حویش چون‌چشم بدم‌سازی 





مدت شادی و عم ست بر ادر بحجهان 


کر بة تت شبی حند ه صیح‌است دمی 





دیده در رحسارخوبان دوحتن حوش دورلست؟ 


کاشکی مژکان ور جشمهمی <و سوزد داشتی 





دبوار و درخحانه ما کر جه رهم رد.حت 


هید شکر اه درخانه ما نبست غاری 








۱۶ دیوان غنی 





می‌نمابد چون نکّینی بر سر انگشتری 


پروانه عبث پرزده بر کرد رح شمیع 
درپیش رخحت شمع بود پرزده دوی 


عبی ات نمانان سجن ح<ق ف_ تشتیدن 


در کوش بود پنبه جو در دیده سفیدی 


هر ساغری که دود بر ازمی شلد و هنور 
گوید حباب باده که خالیست جای می 


زیباست خحوی آتش اولاد بو لهب را 
نو ابن بو ت-رابی با بد که حخاله باشی 





حنان نام من روشناس سا در هید 
اک 2 نهش اک در مان سیاهی 

عغنی ز صدر نشینی گذشتم و شادم 
که‌در کجا که‌روم‌هست‌جای‌من‌خالی 


رباعیات 


ضعف تو بدل شکست پیکان مارا 
صد کوه: الم نهاده برحان ها را 
هرک سیندیم که مو درد وروی 
درد کمر تو ساعت حرات ما. را 
کردست هوای هند دلگیر مر | 
ای بخت رسان بباغ کشمیر مرن| 
گشتم ر حرارت غریبی بیتاب 


از صیح و طن بده تباشیر مرا 


از کرد امل هی است و برانة ما 
رفتن بدر حانه مردم عبت اس 


امر وز که فاقه همست درخحانه ما 


۱۶۷ 





دیوان غنی 


۱۳۸ 





از ی کا دود در کل مب 
عاری نزدداست دست در دامن ما 


از جسُم بد برق نتر سیم که سوت 
متاریی سیند دانه در خرهن ما 





ای برده فرو در لب نان دندان را 
از سیرخحوری کرده مک‌در جان را 


تا نیست چو صبح اشتهایت صادق 


زنهار که در پیش نگیری نان را 


ایسدل نخوری فریب اربات دغا 

غاذل نشوی ز دشمن دوست نما 
هرچند که آستین نماید فانوس 

در کشتن شمع باشدش دست رسا 





کی سیر ز انعام شود چشم کدا 

جز فعر ندارد مرض <رص دوا 
آنرا که کند چشم پریدن بیتاب 

خوشتر پر کاهی بود از با هما 





بسازار نمد پوشی اریاب ریا 

کرم است کر امروز نباشد فُردا 
زاحد که ر بو ربا بدعوی برخحاست 

حون شعله خحس رود سید از با 





ابا زا۱۳7۳ 
دییاناعبی ۱۶۹ 
تم ۰ ۰ ۲ ون ۲ 
افتاده‌ام از درس ز درد اعضا 
کوشاکردی که مالد اعضای مرا 
می‌ما لبد ند را مرا استادان 
ای کاش که گوش میشدم‌سرتاپا 





دارم دردی که هست جانکاه مرا 

داشد ای کاش عمسر کوتاه مر ا 
هر حند که نست مهلت ابن کوفت ولی 

دایم تا مر کت هست همر اه مرا 





بی‌فهم اگر چشم بدوزد بکتاب 

نتواند دید روی معنی در خوابت 
کی غور کند در سخن بی‌مغزان 

غواصی بحر نیست مقدور حباب 





سیل است زشوق کلبه‌ام گرم شتات 
آرام بباد داده این خانه حراب 
تا بر لب کشتیم رند بوسه هنوز 


میکردد ات دا دهان ککک کات 


حو | هد دلم از سوز درون تکت کیات 
کی کم‌شود ازسعی طبیب این‌تب‌وتاب 
از سر حنّن ادمسن ۳ دسر حند 


دب ی جنار باعبان رود آبت 





۱۷۰ دیو ان غنی 





ای در طلب کمال سر کرم شتاب 
در صورت دس میین وم‌نی‌در باب 
هرجند عفیق است با تش همرنکّث 
دارد بدهان تشنه خاصیت اب 
طفلیم بجای شیر نوشیم شراب 
پستان بلب ماست حباب می ناب 
ما را نبود بغیر بیهوشی خواب 
کهو ار ماست کشتی عاام آب 


افسوس که رفت نشةً عهد شبات 
سرخوش نشدیم یکدم از با ناب 
ازبهر تماشای جهان همچو حباب 
تا وا کردیم چشم رفتیم بخواب 





تا از رخ خود گشاده این چشمه نقات 
آید بنظر چشمةً خورشید سراب 
بر آب روانش نبود چشم حباب 
چشمی است که حضر دو خت ازشوق‌بر آب 
شد زال فلك از حنکی کرم عتاب 
برد از ر خ‌خوبان چمن‌رنکث‌شباب 





موی سر سرو کشت از برف سپید 
دارد ز سیه‌بهار امید خحضاب 
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هوسض است که سرمابهٌ صد درد سر است 
فارغبال آنکه از جهان بیخبر است 
در دص نمی روتنک مرعان ریاد 
هر حند که بیضه از فعس تسکت است 
صد شکر که رن ارات یت 
صحت کل عس ریخت درببرهنت 
تب را بغلط بر تو ره افتاد کنون 
مستّی عر ض اکسشست و جکید از بدنت 





در کوش بی تعلثی جای دل است 
وارسته همیشه در تماشای دل است 
کشتی چو قلندردان به پهلو بندد 
آنرا"که هوای سیر دریای دل است 
برخیز نی هوای فسروردین است 
می نوش که وقت باده خ<وردن‌این است 
فصلی است که آشیان مرغان جمن 
ارت کل حون سید کلچین است 
دربا ع صبا چو تخم سرسبزی کاشت 
ارعا سر راه سماشا نک اشت 
بر بت بهو ای دید صحن جمن 


ار روژن چشم خویش کاغد برداشت 








۱۷۳ دیوان غنی 





و ر شید سح بار مر | منظور (ننیتک 
عم لیست کر از دیده سیاهی دور است 
جون ما۵ درد د به عکس هرد حالم 
تا دیست سفید چشم من بی دور است 
شادم که دل مر | رد ست افو دداست 
اسباب جمال هرچه باید دارد 
جیزی که‌نکارمن ندارد در دست(۲) 
بسرخحاتم دو لتم نجین دست هی است 
ال زر و سیم نجل هل عغنی 
دستی که‌فر | خ است‌همین دست تهی است 





آن»را که بکش نباشد از دزق برات 
و سعی طبییش دهد ازمر کت نحات 


ار عسر دمی بیش نصییش نبود 





هرمرد که با زنان بخواهش بنشست 
برعارض <ویش غازه از خواری بست 
سک ره در اک که در بنجه دست 
نسبت بهسر انگشت فروتر بنشست 








دیو ان غنی ۱۷۳ 





بد گرچه دمی چند به نیکان بنشست 
سررشته ‌ نتکته نىفتاد سدست 
از تیره‌دلی پاك نشد" حاکستر 


هرچند که با آتش و ائیته نشفست 


لعل تو نکوتر بود از آب حیات 
باشد کمرت به ز کمرهای بتان 
هرجند تمابز نود در عدمات 





امروز کرت اختر طالع سپر است 

در روز دگسر دشنه خونریزتر است 
عافل منشین "ز انقلاب کردون 

درپرده چو بر گشت دگر پرده‌در است 


کو بخت که از هوش شرابم ببرد 

از خود سئسر عالم آبم سرد 
چوذ‌نر گس می‌پرست خوبان بچمن 

در سايهةٌ برکت بید خوابم ببرد 


هر کس که بکنج انسزوا بنشیند 
کی بر در کش چو نقش پا بنشیند 
درخانة حو بش هر که پیوسته‌نشست 


نقشش جو نکین در همه‌جا پنشیند 





۱۷۴ ۱ ۱ دیوان غنی 





در غمزد کان امل جهان می‌خندند 

از جوش فرح بصد دهان ی خند ند 
در بزم طرب بسان مینای شراب 

ما می گرییم و دیگران می‌خندند 


5 ری فلك چو آسیا هست بکرد 

جون ح همع نداریم غدا ی دم سرد 
ما کاسه نداریم که دربوزه کنیم 

دریوزه برای کاسه می‌باید کرد 


درعشق تو تا ضعف دلم روی نمود 

از چهر؛ من پربد دنک بهبود 
نتوان نفس کم شده‌ام پیدا کرد 

افروختن چراغ آئینه چه سود 


در فصل بهار پارسا نتوان شد 
هم صحبت ارباب ریا نتوان شد 
فیضی نبردهیچکس از زاهد خحشك 
سیراب زموح بوریا نتوان شد 


تا فصل بهار رو به کلشن آورد 

هنکامةٌ افسردة دی بر هم حور رد 
از حیرت عشق وشو خی‌حسن ببا غ 

بلبل به سبد کل به قفس باید برد 
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دیوان عنی ۱۷۵ 





چود در غم خورشید فغان برخیزد 
هر کس شنود از دل وجان برخیزد 
بر تربت او ز دیده میریزم آب 


, ٍِِِ 3 
شاید ده ار ین خواب کران برخیزد 





طغرا که بود رو ح کثیفش چو جسد 

باصاف ضمیران شده دشمن زحسد 
کوید که برند شعرش ارباب سخن 

نامش تبرن-د تا به‌شعرش چه رسد 


بر تیر نظر بسان زهگیر ببند 
در رزم ز اسباب فراغت بگذر 


پر.دا بکش از بالش و بر تیر ببند 


از زلف تو شانه عاقبت دست کشید 

مسر غ دل عشای ز دام نو بر سل 
هر چند که عمری هوس دوی‌تو داشت 

گرداند ورق آبنه جون خط تو دید 


چون نخل قد بار کل افشان کردد 

مجلس همه رشك‌صحن بستان کردد 
آن‌خرمن گل‌دا چو در آغرش کشم 

خحاك تن من سفال ریحان کردد 





۱۷۰ دبوان غنی 





هر کس که بخویشتن گمانی دارد 

چون درنگری عیب نهانی دارد 
عمریست که دربا غ جهان گردیدم 

هر میوه که دیدم استخوانی دارد 





جز رخم زسر تراش مستم چهرسد 
بر کاسة سر بجز شکستم چسه رسد 
دل کیسه بدستگیریش دوخته بود 

ناخن نگرفت تا بدستم چه رسد 
از امل سخن کس به قلندر نرسد 

در شعر باو عرفی و سنجر نرسد 
همرمصر ع او بسکه بلند افتاده است 
تر سم که باو مصر ع دیگر نرسد 


۰ ک ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


نام پسدر و جد بزبان آوردند 


شاید که همای دولت افتد در دام 
مردم همه استخوان فروشی کر دند 





ازمردن خحورشید جکرها خحون شد 

درد دل ما خسته دلان افر؛ون شد 
آسان. نبود فراق اسبات_ کمال 

خحم خحاله نشین درغم افلاطون شد 


کت و وس سس وس 


شد بسته دهن‌ها ز هلال رمضان 
این طرفه که کار قفل آید ز کلید 


مس تست 





کر فیل شوی پای منه برسر مور 

عافل مشو ازجوهسر تیغ پر مور 
عالم شده در چشم سلیمان تاريك 

تا کشته عیان سیاهی لشکر مور 





تا دین تو وا کرد بر امت در خیر 

بر ردوی دمین نیست نشانی از دير 
چون سایه ذلیل کشت آن نامه سیاه 

قاز بر و لت گذشت ره شد تابع غیر 





جان رفت ونرفت درد جانکاه هنوز 

الاک رخوابت راحت ] گاه‌هنوز 
ما کرحه رسیییم بمنزل اما 

آسایش منزل است در راه هنوز 


ای بافته از ذکر خحفی دام هو س 

مسر غ زمیتتا کته کک اد فعس 
خو اهی که دلت کشاده گردد جوحبات 

در درك هوا کوش نه درحبس نفس 





۱۷۸ دیوان غنی 





ای صاحب هوش عیب می‌ذوش بپوش 

بیهوشی مسردم بته صوش بپوش 
بینی ز کسی اگکر بدی یا شنوی 

در پردة چشم و پردة کوش ببوش 


مت( جون قفل اکر گرفتگی کیری پیش 
آخر دلت از تیر جفا گردد ریش 

دادند جو صورت کلید ابرو را 
پیوسته گشاده داد پیشانی عویش 


ای شیفتةً زینت و پيراة خویش 

تا چند بلند میکنی پايةٌ خویش 
نفعی نتوان برد ز سرمايةٌ خحویش 

آسوده کسی نبوده درسایةً حویش 
جون بیخردان بی‌خبر از کار مباش 

سر گشته بهر کوچه و بازار مباش 
ترسم که ز چشم امل بینش افتی 

جون طفل سرشك مردم آزار مباش 


در عهد تو بسکه بخت شد يار بخلق 

مرکز ندهمد سیهر آزار بخلق 
دربا غ جهان نهال جودی که ز فیضص 

هر روز دوبار میدهی بار بخلق 
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چون نیست در افتاد گیم کس را شك 

بر خاسته از چه رو بحنگم هريك 
دعوای برابری ندارم به کسی 

با خاه چرا برابرم کرد فلك 





تا عشق مرا بعرصه آورد فلك 

برداشت زروی خوب توپردهٌ شك 
شد حسن و ازبخت سیاهم‌روشن 

بهر زر خورشید بود سایه محك 








شسعات همه حمههارل در ساله تال 
از گرمی خورشید قیامت بیبال 
دنب کو ند مزر ع آحرت است 
ای شخ بر لز دانه سب,-<4 بخالة 
ای در عم نور دیده حشمت نمناگ 
یعقوب صفت جامهة صبرت صدچاله 
در ماتم فرزند مریز اشك بخاله 
صد طفل مکن برای‌يك طفل حلاله 





هردل که د سختی است بود دایم تن 

باشد کردون بسخت جانان در جنکث 
هر کس که تواناست کشد رنج زیاد 

نشتر بود از تيشه برای رک سنکث 


دیوان غنی 
۱۸۰ 


3 با آ نکه ذشسته ام ز با در سفرم 
هر حند مسافتم بوديك کف‌دست ۱ 
عمریست که‌همچو آسیادرسفرم 


هر چند که از مدرسه راهی نشدم ۱ 
آ گاه زيك حرف کماهی نسدم 
موی سیهم سفید گردید و هنوز ۱ 
واقف ز سفیدی و سیاهی نشدم 


صد شکر که از حرص وهوا وارستم 
سم ویس ی دی ۳۰ 
چون شکل درم بود ز نان پیدا 


زد پشت بروز بی‌نیازی دستم 


هر حند که رک و جهان کُردیدم ۱ 
۱۳ سخن ملایمی ستیدم 
شد پردهٌ چشم من چوعينك سنکین 
از سکه زخحلق سخت روئعی دیدم 


آنراکه بود در همه فن دست تمام ۱ سَ 
نامش برد ز بی‌تمیزی ایام 
طفلی که ز بوستان بخو اند ورفی 


چون سرو بر اورد ز موزونی نام 


دیوان غنی 
8 لسن سم ری ری زیر ی سر 
۰۰پ« 9 9(« 


۷ 
بستر صعف روز و شت ما 
ب بیمارم 
جز نام نشان نماند از پهلو از گرمی تب گد ان 
۳۳ حت‌جسم زا 
رم 
۱ 1 م صم 
کنون ر 
کو! چو حرف پهلو دارم 





ار ‌ 
زصحبت هر که شد سخن 
چین چو قلم 
تهار مشو از دو زباناز جوم بای 
۱ ۲ ۹ 2 : س دودرهم 
عاقل در بیم باشد از 
ٍ از نیع دودم 





ح ب ۳ ۰ 
ال ۱ 
ی ۱ چون ک ۲ 
و ك پیره‌زن می‌مانم 1 - برانم 


سر رشته‌بد سیت - 
حویش‌وسر گردانم 





کردم هر چنك جسه 
2سسمس<و در عالم 
۱ ۳ 
۰ و ران موافق بجهان دیدم کم 
۱۹ ۰ 
سس کرنگت نیند همنشینان با هم 
ِ 
د عشرت دا 
دم 
ممنو ز از اش ۰ : : ۱ 
و 2 ل بشکفت خاطر ناشادم 
بعد از ك 
عمری ببر کث سبزی یادم 





۱۸۳ دیوان نی 


هر کس که هنر مند رلتلا و( عالم 
هست ازهنر حویش دلش را صدغم 
دید ی که بوقت رشته تسابی خیاط 


امشب که زناز وعشوه ای لعسبت جین 

چون مهر جهانتاب شدی پرده نشین 
تا وقت سحر بهر سراعت چون شمع 

اهم بقلك دوید و اشکم بسزمین 


هر جند شود دلت زخاموشی خون 
ِ زنهار مکّو به هیچکس راز درون 
آنرا که بودمغز و خرد خاموش‌است 

از کاس‌پر صدا نیاید بیرون 


ای کرده زر وسیم ترا دشمن دین 
۱ تنب گنه از اوح جبین تو مبین 
از روسیهی باله نگکردی هر گز 

تا سر ننهی بسجده مانند نگین 


جویند دوای درد ازمن دکران 
۱ ۳ نکن الم من نبدبرد درمان 
دی سود ش‌کست سازاار دس ات 





میکردد ازین ره سخنم کرد جهان 


از حانه برون آیم ااکر هممحو زبان 





گر رتبةً شعر خود بپرسی ازمن 

گویم سخنی باتو مرنج ای کودن 
بر هر ورقی که کردةٌ مشق سخن 

چون لو حزبان‌بشوی از آب دهن 





کلگون تو هست بسکه سرعت آئین 

چون رنکت سبك می‌پرد از روی‌زمین 
گردید بلند آتش غیرت برق 

زین باد که جسته است از دامن زین 





آن کس که بدزدد ز فناعت بهلو 
جون‌رشتة شمع‌سوزداز آتش‌حرص 
در نعمت اکر فرو رود تا به کلو 


هر کس بتو ازبهر پناه آرد رو 

از ربط مخالفش تقی کن پهلو 
فانوس ندارد آستین در جامه 

تاشمح زدهاست دست‌دردامن‌او 





۱۸۴ ۱ دیوان غنی 





ای حامهة فعر زیبب و پيراية تو 
وی شاه و کدا توانکر از مایة تو 
درخاتم صنع‌سر نزد نقش دو کون 


زد لاف ز همرنگی لعل تو نگین 
آخر بدرو.غ روی خود کرد سیاه 


ای برده جمال تو زخحورشید کلاه 

رخسار تو آتش زده درخرمن ماه 
از خجلت روی آتشینت بوسف 

تا آب نشد درون نیامد از جاه 


زان دم که فتاد ازنظرم دور آن ماه 

گم کرده ره چشم ترم طفل نگاه 
از بسکه گر یستم بشیهیای فراق 

رین سواد دیسددام آت سیاه 





طامع که بملك حرص گردد راهی 

در سعی عبث نمیکند کوتاهی 
فارون ته خاله رفت از طول امل 

تا بردارد درم ز پشت ماهی 








دیون غنی ۱۸۵ 





انگشت بشمع داغ من گر بنهی 

قالب کنم از بیم چو فانوس تهی 
شب‌ناخوشم ار روز بمن‌خحوش گذرد 

اینست مکر حقیقت روز بهی 


از همره خویش کر جفا برداری 
هر گام ازو فائده‌ها برداری 
در راد سلو له تک نو شود 


آن را که زخالا چون عصا برداری 





ای باد صبا طرب فزا می آئی 
آکوبا اکهز زدوی ناره ما می‌ اش 
از کوی که بر خاستة راست بکو 


مثنو بات 


مزا برءین:ژزبانی کشت هر مور 

شوم دروصف حجامی‌سخن کو 
کلاه از نخوت شاهان ربوده 

سران را زیر دست خود نموده 
به او آئینه بسته چشم امید 

زبهلویش زده پهلوبه حورشید 
نشان داده زخورشید آن پریرو 

شنده خبط شعاعی نشتر او 
چو کردد نشتر ۳ از دور بیدا 

پی تعظیم او خیزد رک از جا 
نیابد رک الم زو يك سر مو 

بود از مو سبکتر شتر او 
شده از سر تراشی سرور خحلق 

دوان‌چون آب حکمش برسر خلق 
به سرها گو نریزد آب دیگر 

که مو پیش مان او شده تر 


۱۸۶ 





دیو ان غنی ۱۸۲ 





زیس‌مقراض آن مه دلکش افتاد 

دهد از چشم و ابروی بتان یاد 
ز بس مفراض او دل بسته با مو 

بود هم چشم با مقراض ابرو 
چوخارنشتر از دستش کند کل 

پر زرد از رک کل خون بلبل 
به فصادیش نقش خوش نشسته 

بود کارش همیشه دست بسته 
زخونم شاخ را تاکرده گلگّون 

نشسته شاخ کل ازرشك درخون 
چه افسون میدمد آن فتنه انگیز 

که شاخ کل ازو کردید گلریز 
می شوقش مکّر ستی و 

که نام شيشه کرداز بیخودی جام 
چنان از آتش‌شوق است بیتاب 

که هرشب میخورد چندین سبو آب 
نموده جمح خا کستر به گلخن 

کند آن ماه تا آثینه دوشن 
بجز فتلم نباشد مطلب او 

ولی می آزمابد سم وب #و 
کشد تا باده خون من آن مست 

کذونی بینمش پیوسته دردست 
شدم در بحر خون ازدست اوغرق 

تماشاکن که گشتم از کدو غرق 





۱۸۸ دبوان نی 





به راه انتظار آن ک۱ انسدام 
بهی ی برون آید ز حمام 
ز مستی مد ان ماه پیکر 
چو جام باده طاس آب بر سر 
ندارد چشم من‌زین آرزوخواب 
که باشد پیش او چون کاسة آب 
بیا ای آفتاب عالم افروز 
شب ما بی‌توشد ازتیر گی روز 
نهاد آئینه‌ام آن ماه در پیش 
ولی آندم که‌بیرون‌رفتم از خویش 
ز دستم دور از آن افکند ناعن 
که در جائی بسازم بند ناخن 
سبك‌برداشت چون آن‌مهر پر نور 
تو گوئی سایه‌ای کردازسرم دور 
بود تا مه چسراغ بزم عالم 
مبادا سابه او از سرم کم 
ددع 
درین موسم از بسکه یخ بست آب 
شد آیینه خانه سرای حبابت 
به صحن گلستان خط جوی آب 
نماید که چون جدول اندر کتاب 
دف از دست مطرب نشد آشکار 
ره بسته است بخ نغمةٌ آبدار 





دیوان غنی ۱ ۱۸۹ 





چنان کرد در آب سرما اثشر 

که نقش بر آب است نقش حجر 
همین نغمه بط می‌سراید در آب 

«خوشا حال مرغی که کردد کباب» 
چنان آمد آتش ز سرما به تنکت 

که کردید پنهان دوباره به سنکت 
ز هم آتش و شعله افتد جدا 

برد زک بت شس از هو| 
شرازی کر آفند ر«آتش جدا 

شود ژاله در يك نفس در حوا 
شده خحشك از بس ز تأثیر باد 

ز عينك دهد پردهءٌ چشم اد 
چنان مردم از آب دارند باكك 

که بنهفته است آینه رو به خاكه 
بود بر کت عشرت ببداست. جنار 

که فصل خزان آتش آورده بار 
از آن داده ماهی تن خود به خار 

که شاید بکردد به آتش دچار 
ز بس سرد گشته تنور سپهر 

ندیده درو گرم کس نان مهر 
روان چون شود برزمین جوی آب 

که بسته است یخ چشمهٌ آفتاب 
ر سرما دمی یافت ماهی نجات 

که از تیغ یخ کرده قطع حیات 





۱۹۰ دیوان غنی 





ز بس برف را نیست پروای آب 

رود چون کف بحر بالای آب 
درین موسم آید چو آتش به کار 

خحزان ساخت کرسی زچوب چنار 
بود اخکر از منقل آتشین 

نمودار حجوثت از و دان لک 
رود پایش از تختةً بخ ز جا 

چو خعط هر که افتد ز کرسی جدا 
کسی را که درسنکث بخ پا شکست 

ز کرسی برو می‌توان تخته بست 
کریران مر کنتهاند ار در 

که دارند آهن همه زیر با 
شد افسرده‌ای در جهان کامکار 

که چون سنکت آتش کشد در کنار 
ددین لای کل چون شدی کس روان 

تم ‌بود ک ۳ پای بخ در میان 
تعجب مرا دادرو زین .هو 

که چون بسته شد راه گردیبد وا 
زبس کرد سرما به ماهی اثشر 

بر آورد بار خود از جای تر 
فست هراکه ۱ چشم بر رو ۱۳ 

کند زود قالب تهی چون حباب 
به سوی فلك در که سر داده آه 

شده بری و افتاده بر خاك راه 





دیوان غنی ۱۹ 





زمستان بمرایم جته باری ۰ اکثد 

ان ات رنه شازی کند 
اکر جه گکرفت اتس اندر کنار 

نشد کرم يك لحظه دست چنار 
ز سرما به مر کت آنکه کردد دجار 

درین فصل دو نر خ کند اختبار 
چو طفلان قدم سوی مکتب زنند 

بسراوراق یسخ مشق مر کب زنند 
درین فصل باشد کسی هوشیار 

که کلخن نشین است ددوانه وار 
د بس بست یخ زین بیان بر زبان 

ولا دکر شد نس دز دهان 
از آندم که سرما در آمد به جوش 

نجنبد دمان يك نفس همچو گوش 
نباشد چو دیوانه کس پیش‌بین 

که اعکّر صفت کشت کلخن نشین 
سرشکی که از دیده کردد جدا 

شود بسته چون اشك شمع از هوا 
درین فصل از سکه یخ بسته آب 

ده اد از کرش ماهی حباب 
کی ات میا شب حرداد مور 

که در زندگی بهر خحود کند گود 
ازین پس نرانم ز سرما سخن 

که یخ باره‌ای شد زبان در دهن 





۱۹۳ دیوان غنی 





ددع 


هندوئی دیدم که مست ازعشق بود 
گفتمش زین جستجویت چیست‌سود 
در جوابم کُفت آن زنار دار 
نیست در دستم عنان اختیار 
«رشتدای در گردنم افکنده دوست 
می‌برد هرجا که خاطر خواه اواست» 


معطعات واشعار بر | کنده 


حیف کزدیو ار اين کلشن پرید 

طالبا آن بلبل بساغ نعیسم 
رفت و آخرخامه راازدست‌داد 

تی‌عصا طی کرد آلن ره‌را کلیم 
اشك حسرت حون نمیریزدقلم 

شد سخن از مردن طالب بتیم 
هردم از شوقش دل اهل سخن 

جون زبان‌خامه میکردد دو نیم 
عمرها در یاد او زیر زمین 

خالك برسر کرد قدسی و سلیم 
عاقبت از شتیاق یکد کر 

کشته‌انداین هر سه در یکجامقیم 

کفت تاریسخ وفات او عنی 


طور معنی دود روشن از کلیم 


۱۹۳ 


دبوان نی 





۱۹۴ 





ک_ 
ه 


نیست دور از اثر صحبت او 

که لب گور درآید به‌سخن 
بر سر خاك وی اربات._ ژمان 

جامه پوشیده سیه چون سوسن 
کفت تاریسخ وفاتش طاصر 

برد المی زجهان وی سخن 


حیف کر فوت قدوه امرا 
به سیر داعغ شد نصیب ساه 
تا کل شتح ملك باقی را 
رحت ببرون کشید دین خر گاه 
دور زان آفتات اوج کمال 
رد ۱۱ 
جسته از بسکه برق آه از دل 
حرمن ماه ماند يك پر کاه 
آنکه داغند ماه تا ماهی 
همه آزاده دل کدا و شاه 
سل نقس ناله در گلو ما را 
همجچو نی زین مصیبت جانکاه 
و وراای ۱۳-۱۳ 
لخت‌های دل است در کف ۱ه 
همتش داشت رتبهٌ عالسی 
نود و الا بخلقت او زین راه 


[0 ٩۸۹۰٩۹۰۰۰ (9 


1 
توت ۱۹۵ 


بح «۰۰ظچحظف۰ف ۰۰ ۰۰۹۰۰٩۰‏ ۹ ۰ ۱3۳ 
همه و فکر تار یخی 
و ان مر ارلبانا ی 
مرد اسلام ان و ال حاه 





سوز داغ دل ما دفع نشد از مرهم 
و کرمی شمع ز کافور نمیگردد کم 
بسفر دفتی و ار تم فراقفت پی‌هم 
زخم چندان بمن آمد که نیاید بقلم 
سیر این غمکده کردیم ز مه تا ماهی 
هیچکس نیست که بی‌دا ع بود درعالم 
کف دریا نشود ینبة داغ ماهی 
به که مفلس نکند تکیه برارباب کرم 
نزد ارباب تسواضح بتواضع تن ده 
پیش محر اب‌همان به که کنی خو دراخم 
هست رویش گل دوی سبدبا غ و جود 
کر جه باشد دهنش غنچه کلزار عدم 
میشود نالقلم سوخته‌چون رشتةً شمع 
حرف سوز دل خودرا چودر آرم‌برقم 
شرف ذات بتقلید نکّردد حاصل 
گاو و خر را نکند حوردن گندم آدم 
هر که آئین قناعت بودش ملت و دین 
بشکندروزه‌اش ارسنکت به بندد به‌شکم 





۱۹ دیوان غنی 





همچومومی که‌شو دپرشکن از نقش نگٌین 
دیده‌چون زخم دلم چین بجبین زده‌ر هم 
باد آن بت کند وسرزندازشوق‌ سنکگ 
غاط است‌اینکه‌بردسجده برهمن بصنم 
آب‌جون سس کل ره بدهن تشنه‌عقیق 
۱ دیده‌ام لخت جکر دارد اگر شدبی‌نم 
حاصل دلشکنی غیر تاسف نبود 
آسیا بی‌سببی دست سابد بسرهم 
فطع پا کرده‌ام از بهر فراغت اما 
بسفر می‌بردم آب خورش همچو قلم 
دولت ظاهروباطن شود ازمی حاصل 
حم روایت ز فلاطون کند و جام زجم 
خاتم آن دهن تنکّی جو کُردد بیث | 
هر کس انکشت گُذاردبدهن چون‌خاتم 


مغزسرها میخورد حون مار ضحاله ازحفا 

ژاژخارا کر زبان آرند بیرون از قنا 
کشت با خار مغیلان پای من تا آشنا 

کفش را برخحاك ره انداختم چون نقش‌با 
فکر ما بیرون نمی آید.ز گکرداب حطا 

می‌برد در ج از کدو بهر کهر غواص ما 
خام گویان بسکه میسازند معنی‌ها شهید 

شد زمین شعر آخر چون زمین کربلا 


زلف‌را برروی خطبهر فرب افکنده است 

دامها را برسر همم کشلن صباد ما 
جان‌من از پیش مشتاقان گذشتن سهل نیست 

گر کشی دامن ز دستم حون من کیرد ترا 
میکند جزو بدن هم از بسدن پهلو تهی 

پوست آری عاقبت از مار میماند جدا 
هر که‌باشددر جهانمشتاق‌همرنگث خوداست 

که در پرواز می‌آید چو بیند کهربا 
از برای سرو جائی چون کنارآب نیست 


اب از شوق دنو کشتم درکتاز هن ىا 





درد اعضا سانعت تا اسب مرابیدست وبا 
پشت او باز ین نشد چون اسب شطرنح آشنا 
چون گذارم زین‌به‌پشت او نمی‌جنبدزجا 
بر سر دیوار کع وا خانه ای کردم را 
تا نباشد کس بدنبالش نیابد روبراه 
تازیانه نیست چون دم یکدم ازرانش‌جدا 
گر رکاب این گرانجان قالب‌خشتی شود 
بر نمی خیزد ز روی خا همون نقش‌با 
بسکه از سنکت حو ادث استخو انش گشته‌عرد 
بسته‌ام جای حنای زین به‌پشتش تخته‌ها 


رور وشب‌ازبس‌زمین کیرم‌زدرد دست‌و با 


پیکر من میزند. پهلو به‌نقش بوریا 





فوت رفتار دارم با وجود ضعف پا 

حون قدم در ره گذارم مبرود پایم ز جا 
تعبه از ضعت بدن هرچند دارم بر عصا 

بر نمی خیزمز جای خحویش همچون‌نقش‌با 
در تیمم عمر من کلام جون آئننه‌ها 

ابن سزای آنکه گشتم عمرها سردر هوا 
پشت ما گردید خم افزود ضعف تن مسرا 

کرچه‌محکمیشود جو ن‌ر شته میکردددو تا 
شیر از درد اعضا حشك کردد پیکرم 

مود اتکشت پایسم رفته رفته خار با 
در علا ج درد اعضا سخت حیر ان‌ما ندهام 

کاش‌میکردم رحیرت یکنفس گم‌دست‌وبا 
در میان تا کٌردد و آبد نمی گردد ز هم 

کاسه‌های زانوم حون شيبشه ساعت حدا| 
میکشیدم انتقام درد خسویش از آسمان 

کاش بودی دست و پا مانند فکر من رسا 
گشتن از پهلوبه‌پهلوی دگر معراج ماست 

نردبانی بهر ما کردید نقش بوریا 
سبکه در اعضای‌ماافتاده‌از عشکی‌شکست 

هرزر جک مار کشتهمیی یم رای ۳ 
بار درد من کسی از اهل عالم برنداشت 

عاقبت از ناتوانی تکیه کردم برخدا 
جسم زار ما ندارد طاقت مشتی کنون 

استخوان سنگّی‌شد از بهرشکست رنکت‌ما 





دیو ان غنی ۱۹۹ 





روز کاری معنی نغزش نفهمیدم که چیست 
عاقبت افتاد این معنی مرا در پیش با 
لشکر ضعف ار بتازد برسر من بالانیست 
میکریزم لنکك لنگان در پناه مصطفی 
در بی مشکل کشایان هرزه گردیدن جرا 
کی کره دا میکند سوزن ز تارخویش وا 
تسه آر آزار دست ما خحجالت,میکشد 
درد از شرمند کی هرلحظه کیرد پای ما 
تفس دستم چرا غافل ز باد درد نیست 
گرنبیچیده است از ر گث رشته برانگشتها 
دستها را بسکه از افسوس برهم میزنم 
می‌پردچون رنگغرو ازدست‌من ر نگگ‌حنا 
فصهٌ دردت ندارد هیچ پایانی غنی 
تا بکی پیش طبیبان سر کنی این‌ماجرا 


موسم سردی شده سرگرم یخبندیست آب 

بط اسیر بیضةً فولاد گردید از حباب 
بسکه هر دم‌می‌نشیند بررعش کرد سحابت 

شد چراغخ آسیا در چرخ گردان آفتاب 
از زبان تیشه یخ را سرزنش‌ها میکنند 

گر نبودی سخت‌رو از شرم میکّردید آب 
حگ دام ماهی همچو عينك شد زیخ 

کاش بیند چشم او خحط شعاع آفتاب 





دیوان غنی 


۲ ۰ ۰ 





تا ز سرما لرزه براندام‌ها افتاده است 
نیست‌غیر ازمو ح‌ایمن پنجه‌ای از افطراب 
برق شبها چون چراغ مدع آید در نظر 
برتو برق است کُویا جانشین ماهتاب 
کس درین شبها نمی‌یابد نشان روشنی 
آسمان‌تیری بهتار یکی فکنده است از شهاب 
با سس لر تاه دور سیب »یهت 
هر زمان حورشید گیردپرده‌بر چشم از سحاب 
سد راه تر کتاز لشعکر کرمی است بخ 
پنبه از آتش ندارد باك وبرف از آفتاب 
بیش از این تعبیر نتوان کرد از بیدادوی 
چشم میکرددسفید ار برف‌رابیند بخواب 
زین ریاضتها که در ایام سردی می کشند 
جای‌دارد گر روند اهل زمین‌برروی آب 
هست چون‌طو طی‌زیخ آئینه اش پیش نفس 
بسکه‌دست خو یش از جان شست بط درز بر آب 
بست آب چشمةٌ خورشید تا دردلو یخ 
خحشك لب از تشنکی افتاد ماهی‌درسرات 
دود هنکام وداع شعله از بیسم هوا 
برسر آتش فتد مانند مو در پیج و تاب 
پنجه خورشید را از دستبرد "دی نماند 
] ندر وت که اندازد ز روی خودنقاب 
کوزه‌هاهمچون‌صدف از ژاله‌تاپر گوهراست 
نخته از حعجلت دکان بحر را بستست آب 





دیوآن غنی ۳۰۹ 





_ ره‌راه گریزی‌نیست ازدست شکست 
تختهً نعلین از آن بستند در پاشیخ‌وشاب 
دا 39 
سازگاد از بسکه بامن نیست استعمال آب 


از دم سرد زمستان بسته شد در آشان 

ببضه‌های عندلیبان همچو دندان دردهان 

ابر تا جون کاغد باد است در هر سودوان 
داده باد ازمردم چشمی که میکردد سفید 

زاع زیر بر شا بنهان شده در آشبان 

پنبه. و دانه ژ برف و ژاله دیزد هرزمان 
گشت بهر لب گزیدن بیشتر اسباب جمح 

تاز سر ما همحو دنداد بسته‌شد آب‌دهان 
بسکه زخم تیرباران خورد از دست فلك 

مرخ نتواند پرید از شاخ چون زاغ کمان 
کرده است ایام گرمابسکه هرد رفتن‌شتاب 

بسرق باشد آتش واماندة ایسن کاروان 
میزند پهلو به‌نخل طور از آتش چنار 

زیبد ار خود را کلیم وقت داند باغبان 
کی‌شود ازمشعل: خورشید ساق‌عرش گرم 

زین هوا هرچند کرسی کرد برپا آسمان 


4 نت دبوآن غنی 


میکندهر کس که کردد ساکن این‌سردسیر 
نورپوش‌ازشوق آ تشخانه راهمچون کمان 
بسکه هرسو پاره‌های یخ براه افتاده‌است ۱ 
تبشه برپا میزند هر کس که میکّردد دوان 
میزند لبهای بام از پاره‌های یخ مدام 
خحندة دنداد‌نما برجست و خیز رهروان 
چشم گلشن شد سفید از انتظار نوبهار 
پرنشد از برف برشاخ آشیان بلبلان 
تا کند دريوزة آتش بکلشن از جنار 
کاسه‌بر کف هست سرواز آشیان بلبلان 


در روعن اوفتاد ز داعم چو نان درد 

جز شکر نعمتم نبود برزبان درد 
گامی رود بجانب سر گاه سوی پا 

شد استخوان بهلوی مسن نردبان درد 
حاشاله موی درد سرم اینقدر چراست 

اکنر نیست., کاشته مین ااشیان :دود 


ور سس 


گرپست گشت بایه‌اش ازپایمن چه‌بالد 
شل مر تفح ز شانهة من بازشان درد 
خو اهد شعسته شد قلم استخوان من 
تا جند درشکنجه بود از بنان درد 
آخجر دلم‌شکسته شداز درد استخوان 
ای کاش بشکند چو دلم استخو ان‌درد 








دیوان غنی 
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دمیکه زخم پیا بی خورد ز نشتر او 

رگم بناله در آید چو تار از مضراب 
صدای استرهٌ اوست بسکه شورانگیز 

ز سرتراشی او پای میجهد از خواب 


از مردت تو حاصل عمرم تباه شد 

جیزی که صرف گر یه نشد» صرق آه‌شد 
می آمدم که تنکث در آغوش رکترمت 

سنکی سرمزار تسوام سنکك راه شد 


باربان 
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ی وه 
ی ای وی 0 ۹ 


